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یادداشـــت  معصومه امیرخانلو؛ میان شعر و تحقیق
نگاهی به »رها در زنجیر« تازه ترین دفتر شعر شفیعی کدکنی

نگاه زلال خراسانی
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ویلسونیسم در چکمه؛ از تراژدی تا کمدی
 طرح مسأله: نطق روبیو و ابهام درباره سیاست 

خارجی ترامپ
 نطـــق 3 هـــزار و 500 کلمـــه ای مارکـــو روبیـــو، وزیـــر خارجه 
آمریـــکا، در آتن، پرســـش هایی اساســـی دربـــاره ماهیت و 
مســـیر سیاســـت خارجی دولت ترامـــپ ایجاد کـــرد. آنچه 
جهـــان چهارشـــنبه ۷ اکتبر از زبـــان روبیو شـــنید، بیش از 
ـ با تأکیـــد بر ملی گرایی،  آنکـــه با تصویر رایج از ترامپیســـم ـ
اولویـــت منافـــع داخلـــی و پرهیـــز از مداخـــات خارجی ــ 
سازگار باشـــد، یادآور گفتمان نومحافظه کاران در سال های 
پس از 11 ســـپتامبر بـــود؛ گفتمانی که می کوشـــید با اتکا به 
قـــدرت نظامی، نظم جهانی را دگرگـــون کند و برتری آمریکا 

را به نظمـــی پایدارتر تبدیل ســـازد.
این فاصله میـــان نطق روبیو و روایت رســـمی ترامپیســـم، 
مســـأله اصلی این مقاله را شـــکل می دهد: آیا سخنان وزیر 
خارجه نشـــانه تغییر مسیر سیاســـت خارجی دولت ترامپ 
و بازگشـــت نومحافظه کاری اســـت، یا بایـــد آن را جلوه ای از 
کشـــمکش دیرپای ســـنت های رقیب در سیاســـت خارجی 
آمریکا دانســـت؟ پاســـخ بـــه این پرســـش فقط بـــرای فهم 
رفتـــار واشـــنگتن اهمیت ندارد؛ کشـــورهایی ماننـــد ایران 
کـــه مســـتقیماً درگیـــر بحرانی نظامی و گســـترده بـــا آمریکا 
هســـتند، برای تنظیم سیاســـت خود ناگزیرند بدانند کدام 
نیروها و کـــدام تصور از منافع ملی بـــر تصمیم گیری آمریکا 

اثـــر می گذارند.
تز این مقاله آن اســـت که نطق روبیو را نباید نشـــانه قطعی 
بازگشـــت نومحافظـــه کاری یا تغییـــر بنیادین در سیاســـت 
خارجـــی دولت ترامپ دانســـت. ایـــن نطق بیشـــتر بیانگر 
تاش جریان ویلســـونی برای بازپس گیـــری جایگاه خود در 
واشنگتن اســـت؛ تاشی که در ســـاختار چندلایه سیاست 
خارجـــی آمریکا با محدودیت های جدی روبه روســـت. برای 
فهم این وضعیت، باید سیاســـت خارجی آمریکا را نه صرفاً 
از دریچـــه رقابت حزبی، بلکه بر اســـاس موازنه میان چهار 
ســـنت فکری همیلتونیسم، ویلسونیســـم، جکسونیسم و 

جفرسونیســـم تحلیل کرد.
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ناکامی در میدان، روبیو را به 2500 سال قبل کشاند

تحریف تاریخ، توجیه جنگ طلبی 
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 واریز 500 هزار تومانی به حساب 
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

افزایش اعتبار کالابرگ کلید خورد

 »ایران « در گفت وگو با فرماندار ویژه و مدیر منطقه آزاد چابهار 
شایعه واگذاری زمین به افغانستان را بررسی کرد

110 هکتار زمین برای سرمایه گذاری، نه واگذاری

شرکت ملی گاز سناریوهای مدیریت شبکه 
در روزهای اوج مصرف را توضیح داد

 تدابیر گازی 
برای زمستان

 روایت متفاوت رتبه سوم کنکور ریاضی 
از مسیر موفقیت و زندگی دور از هیاهو

 از بوی چوب 
تا رؤیای شریف

19

 قائم مقام مدیرعامل سایپا در پاسخ به »ایران« 
درباره تحریم های جدید خودروسازی اعلام کرد

تحریم ها تولید محصولات جدید را متوقف نمی کند

مرحلـــه اول افزایـــش اعتبـــار کالابـــرگ الکترونیکی 
با واریـــز 500 هـــزار تومان اعتبـــار اضافی به حســـاب 
خانوارهـــای تحت پوشـــش کمیته امداد و ســـازمان 
بهزیســـتی آغـــاز شـــد؛ اقدامـــی کـــه دولت بـــا هدف 
تقویـــت قـــدرت خریـــد اقشـــار آســـیب پذیر و جبران 

بخشـــی از آثـــار افزایـــش قیمت هـــا دنبـــال می کند. 
برنامـــه  از  ح  طـــر اجـــرای  متولیـــان  هم زمـــان، 
افزایـــش اعتبـــار بـــرای ســـایر گروه های آســـیب پذیر 
خبـــر داده انـــد. هرچنـــد اجـــرای ایـــن مرحلـــه بـــه 
تأمیـــن و تخصیـــص منابـــع مالـــی وابســـته اســـت.

در نشســت ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ شــورای فرهنگ عمومی استان 

تهــران، چهاردهــم مهرمــاه به عنــوان »روز تهران« و آغــاز هفته 

فرهنگی تهران تصویب شد. این تصمیم، با حضور محمدصادق 

معتمدیان، اســتاندار تهران، حجت الاســام والمسلمین سید 

حســن ابوترابــی فــرد، امــام جمعه موقت تهــران  و بــا همراهی 

اعضــای شــورا، زمینــه ای مشــترک بــرای معرفــی ظرفیت هــای 

پایتخت و هماهنگی برنامه های فرهنگی فراهم کرد.

ادوار  در   ۱۳۹۵ ســال  از  تهــران،  روز  نام گــذاری  پیشــنهاد 

مختلف شــورای اسامی شهر مطرح شــده بود. تصویب استانی 

آن در ســال ۱۴۰۴، ایــن پیگیــری را به فرصت برگزاری نخســتین 

هفتــه فرهنگــی تهران پیونــد زد؛ مناســبتی برای حضــور مردم، 

پژوهشگران و نهادهای فرهنگی در شناخت پایتخت.

انتخــاب چهاردهــم مهــر نیز بــه تصریــح پایتختی تهــران در 

متمم قانون اساســی مشــروطه در ســال ۱۲۸۶ بازمی گردد. این 

مناســبت، فرصتی ســالانه برای معرفی میــراث و توانمندی های 

اســتان فراهــم آورد تــا برنامه هــای تهران گــردی، فعالیت هــای 

هنــری و گفت وگوهای فرهنگی، در زمانی مشــترک و با همکاری 

دستگاه های مختلف برگزار شوند.

روایت شکل گیری 

پایتخت؛ از آبادی کنار 

تور سفرا از مشاهده ری تا کلان شهر امروز
 خسارت های جنگ

زندگی و توسعه در تهرانتا معرفی ظرفیت های پایتخت
ادامه دارد   تهران 

تهران، استوار پیش چگونه تهران شد؟
 رشد تهرانچشم جهان

در چارچوب توان تهران 8
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محمدصــادق معتمدیــان- اســتاندار تهــران/ فرهنــگ در 

تهران، پشتوانه فهم گذشــته و راهنمای تصمیم های آینده 

اســت. چهاردهم مهر و هفته فرهنگی تهران فرصتی است 

تا این پیوند را در کانون توجه قرار دهیم و درباره مسئولیتی 

ســخن بگوییم که جایگاه پایتخت بر عهده ما نهاده است. 

پاسداشت شهری که با سرگذشت معاصر ایران درآمیخته، 

هنگامی به مقصود می رسد که شناخت تاریخ و سرمایه های 

انســانی آن، بــه تصمیم هایــی بــرای حفــظ هویــت و بهبود 

زندگی مردم بینجامد.

پیشــینه این پهنه را می توان در ری باســتانی، آبادی های 

تاریخــی  محله هــای  و  جنوبــی  دشــت های  البــرز،  دامنــه 

پایتخت خواند. بناها و گذرهای به جامانده، روایت کوشش 

نســل هایی هســتند که در این سرزمین زیســته اند و به آن 

معنــا بخشــیده اند. تهــران امــروز وارث ایــن تجربــه دیرپا و 

حامل بخشــی از حافظه ملی ایرانیان اســت؛ حافظه ای که 

صیانــت از آن، حــق نســل های آینده و تکلیف نســل حاضر 
است.

در گــذر زمــان، مردمانی از سراســر ایران، زبــان و آیین، 

مهــارت و دانش خــود را به تهــران آورده اند. هویت پایتخت 

از معاشــرت و همــکاری همیــن مردم شــکل گرفته اســت. 

همزیســتی اقــوام و ادیان، احتــرام به تفاوت ها و احســاس 

تعلق به خانه ای مشــترک، از سرمایه های فرهنگی این دیار 

اســت. تقویت این سرمایه ها، به انســجام اجتماعی و توان 

جامعه برای عبور از دشواری ها یاری می رساند.

هفتــه فرهنگــی تهــران باید شــناخت ایــن هویــت را به 

تجربه ای عمومی تبدیل کند. آشنایی دانش آموزان با تاریخ 

محله هایشان، ثبت خاطرات ساکنان، توسعه تهران پژوهی 

و تکریــم چهره هــای علمــی، فرهنگــی، هنــری و ورزشــی، 

راه هایی برای انتقال این شــناخت است. ظرفیت شهرها و 

روستاهای استان نیز باید در این روایت حضور داشته باشد 

تــا تصویر تهران، ســهم همه مردمان و مناطــق آن را بازتاب 
دهد.

در نــگاه مدیریت اســتان، فرهنگ بایــد در تصمیم های 

توســعه ای حضور مؤثر داشــته باشــد. حفاظت از یک بنای 

تاریخــی با حفظ حرمــت محله و حقوق ســاکنان آن پیوند 

دارد. احیای بافت های ارزشمند، هنگامی پایدار خواهد بود 

که مــردم بتوانند در آنها با امنیت و آســایش زندگی کنند و 

از امکانات آموزشــی و فرهنگی بهره مند شــوند. توسعه باید 

پیوند مردم با زادگاه و محل زندگی شان را استوارتر سازد.

ایــن پیونــد در روزهــای جنگ نیز قــدرت خود را نشــان 

حمــات  و  ۴۰روزه  و  ۱۲روزه  تحمیلــی  جنگ هــای  در  داد. 

متجاوزانه دشــمن آمریکایی و صهیونیســتی، تهران آزمونی 

دشــوار را پشــت ســر گذاشــت. همراهی مردم بــا نیروهای 

خدمــات  کارکنــان  و  درمــان  کادر  امدادگــران،  مســلح، 

عمومــی، پشــتوانه حفــظ جریان زندگی شــد. تــاش برای 

ترمیم زیرساخت های آسیب دیده و تأمین نیازهای روزمره، 

جلوه ای از مســئولیت پذیری جمعی بود که باید با دقت در 

حافظه این شهر ثبت شود.

یاد شــهیدان و رنــج خانواده هــای آســیب دیده، برای ما 

مســئولیت می آفریند. ثبت روایت های آنان و انتقال تجربه 

مــردم و خدمت گــزاران به نســل جــوان، بخشــی از وظیفه 

فرهنگــی ماســت. ایــن تجربــه همچنیــن بایــد بــه تقویت 

آمادگــی دســتگاه ها، ایمنــی زیرســاخت ها و هماهنگــی در 

خدمت رســانی بینجامــد. پاسداشــت ایســتادگی مــردم با 

اســتمرار رســیدگی و افزایش تــوان حفاظــت از زندگی آنان 
معنا پیدا می کند.

تهــران در عرصــه دانــش، اقتصــاد و آفرینــش فرهنگی 

نیــز مســئولیتی ملــی دارد. دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی، 

رســانه ای  و  هنــری  ظرفیــت  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

اســتان، امــکان گســترده ای بــرای حــل مســائل و پرورش 

اســتعدادها فراهم کرده اند. بهره گیری از این توان، نیازمند 

ارتباط مؤثر میان مدیریت، جامعه علمی و فعالان فرهنگی 

اســت. دانــش و خاقیت باید به بهبــود خدمات عمومی و 

فراهم شدن فرصت های پیشرفت برای مردم کمک کند.

اعتبــار پایتخــت با کیفیــت زندگی مــردم آن ســنجیده 

می شود. آلودگی هوا، فشار بر منابع آب، دشواری رفت وآمد 

و نابرابری در دسترسی به خدمات، بر زندگی خانواده ها اثر 

می گذارد و رسیدگی به آنها از مسئولیت های اصلی ماست. 

جایــگاه ملی تهران نیــز اقتضا می کند که دولــت، مدیریت 

شــهری و دســتگاه های مســئول، بــا تقســیم کار روشــن و 

همکاری پایدار، برای رفع این مسائل اقدام کنند.

عدالــت بایــد در زندگــی روزمــره قابل مشــاهده باشــد؛ 

در مدرســه ای کــه فرصــت آموختــن را گســترش می دهد، 

در خدمــات درمانــی در دســترس و در امکانــات فرهنگی و 

ورزشی محله ها. توجه به مناطق کم برخوردار، شهرستان ها 

و شــهرهای جدیــد، شــرط توســعه متوازن اســتان اســت. 

مشــارکت شــهرداری ها، خیریــن و تشــکل های مردمــی در 

این مســیر، ظرفیت ارزشمندی است که باید با برنامه ریزی 

و پاســخ گویی دســتگاه ها همــراه شــود. فــردای تهــران بــه 

تصمیم های سنجیده امروز وابسته است. حفاظت از باغ ها 

و اراضــی، رعایت حریــم، مدیریت مصــرف آب، بازچرخانی 

پساب و گسترش انرژی های پاک، برای حفظ امکان زندگی 

در ایــن پهنــه ضــرورت دارد. توســعه حمل ونقــل عمومی و 

خدمــات هوشــمند نیــز باید زمــان و هزینــه ای را کــه مردم 

صــرف دریافت خدمات می کنند کاهــش دهد. هر تصمیم 

توسعه ای باید با ظرفیت محیط زیست و توان زیرساخت ها 

تناسب داشته باشد.

وظیفه ما در مدیریت استان، فراهم کردن زمینه ای است 

که مــردم بتوانند ســهم خــود را در آینده تهــران ایفا کنند. 

رســانه ها، دانشــگاهیان، فرهیختــگان و نهادهــای مردمی 

باید در شناخت مســائل و گفت وگو درباره راه حل ها حضور 

مؤثر داشــته باشــند. اعتماد عمومی با خدمــت صادقانه و 

پاسخ گویی تقویت می شود و مشارکت، زمانی دوام می یابد 

که نتیجه آن در تصمیم ها و زندگی مردم دیده شود.

هفتــه فرهنگی تهــران، فرصتــی برای تجدیــد این تعهد 

اســت. ما در برابر گذشــته ای که به ارث برده ایم و نسلی که 

پس از ما خواهد زیســت، مسئولیم. پایتخت ایران اسامی 

باید حرمت تاریخ را نگه دارد و به استعدادهای مردم مجال 

شــکوفایی بدهد. آنچه امروز برای تهــران انجام می دهیم، 

باید امکان زندگی بهتر را برای فرزندان این ســرزمین فراهم 

کند؛ این، معنای مسئولیت ما در برابر آینده است.

تهران؛ امانت تاریخ، تعهد به فردا

روزی به نام تهران

تهران پژوهان، مهمان استانداری تهران

در نخستین ســال برگزاری هفته فرهنگی تهران، استانداری 

تهــران، میزبــان مشــاهیر، اندیشــمندان و تهران پژوهان شــد؛ 

هم نشــینی صمیمانه ای که شناخت پایتخت را از مسیر شنیدن 

خاطرات، دغدغه ها و دیدگاه های اهل پژوهش دنبال می کرد.

حاضران از شــهری سخن گفتند که سرگذشت آن در زندگی 

مــردم، محله ها و تجربه نســل های مختلف جریان دارد. در این 
گفت وگــو، ضرورت معرفی دقیق تر تهــران و بهره گیری از دانش 

پژوهشــگران برای انتقال هویت شــهر به نسل جوان مورد توجه 
قرار گرفت.

 نشست ســال ۱۴۰۴، مجالی برای نزدیک شــدن این دو حوزه 

بود؛ ارتباطی که می توانــد پژوهش درباره تهران را به برنامه های 

عمومی پیوند و شناخت پایتخت را در دسترس مردم قرار دهد.

هفته فرهنگی تهران؛ قلب تپنده ایران
 

پایتختی استوار به بلندای تاریخ گرامی باد.
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برای یک جوان نخبـــه، امید به آینده زمانی ملموس می شـــود 
کـــه بداند در کشـــورش جایی بـــرای دانش و توانایـــی او وجود 
دارد؛ جایی که ایده اش شـــنیده شـــود، فرصـــت کار و پژوهش 
پیـــدا کنـــد و حاصل تلاشـــش بـــه زندگی مـــردم برســـد. ما در 
دولت، حمایت از نخبگان را بـــا فراهم کردن همین فرصت ها 
معنا می کنیـــم. بنیاد ملی نخبگان در این مســـیر مســـئولیتی 
مهم دارد: کمک به شـــکوفایی اســـتعدادهای فرزندان ایران و 

پیونـــد دادن توانایی آنان با نیازهای کشـــور.
ایـــران از ســـرمایه انســـانی ارزشـــمندی برخـــوردار اســـت. در 
دانشـــگاه ها، مراکـــز پژوهشـــی، شـــرکت های دانش بنیـــان و 
میـــان متخصصان ایرانـــی داخل و خـــارج از کشـــور، دانش و 
تجربـــه ای وجـــود دارد کـــه می تواند گرهـــی از مســـائل امروز 
باز کند. اســـتفاده از ایـــن ظرفیت، نیازمند ارتباطی مســـتمر 
و اعتمادآفریـــن اســـت؛ ارتباطـــی کـــه در آن متخصصـــان از 
نیازهـــای واقعـــی کشـــور آگاه شـــوند و دســـتگاه های اجرایی 
نیز بـــرای شـــنیدن و به کارگیری پیشـــنهادهای آنـــان آمادگی 

داشـــته باشند.
اهمیت بنیاد ملی نخبگان در همین مســـیر آشـــکار می شـــود. 
شناســـایی اســـتعدادهای برتر و حمایت از رشـــد علمی آنان، 
زمینـــه ای بـــرای نقش آفرینـــی گســـترده تر اســـت. جوانـــی که 
ســـال ها برای آموختن و پژوهش تلاش کرده، به چشم اندازی 
روشـــن برای فعالیت حرفـــه ای نیاز دارد. او باید بتواند مســـیر 
همکاری با دانشـــگاه، صنعت و دســـتگاه اجرایی را بشناســـد، 

بـــرای آینده خـــود برنامه ریزی کنـــد و اثر دانشـــش را ببیند.
رویکرد اعلام شـــده بنیاد در تقویت نقش آفرینی مســـأله محور 
نخبگان نیز بر همین پیوند اســـتوار است. در توضیحات بنیاد 
دربـــاره طرح »شـــتاب«، ارتباط نخبگان، دانشـــگاه و دســـتگاه 
اجرایی، مســـیری برای تبدیل مســـائل واقعی به راهکار علمی 
و اقدام عملی معرفی شـــده اســـت. چنین رویکردی می تواند 
حمایت از اســـتعدادها را بـــه نیازهای جامعـــه نزدیک تر کند و 

فرصت مشـــارکت آنان را افزایش دهد.
این نگاه بـــا رویکرد رئیس جمهوری در بهره گیـــری از نیروهای 
توانمند و اســـتقبال از صاحبان راهکار علمی برای حل مسائل 
کشور همسو اســـت. ما در دولت، خود را مسئول فراهم کردن 
زمینـــه ایـــن همـــکاری می دانیـــم. شـــنیدن نظـــر تخصصی و 
اســـتفاده از تجربه هـــای گوناگـــون، بـــه تصمیم هـــای دقیق تر 
کمک می کند؛ بویژه در مســـائلی که ابعاد اقتصادی، اجتماعی 

و فناورانه آنها به یکدیگر پیوســـته اســـت.
عرصه هـــای ایـــن مشـــارکت، بـــا زندگی روزمـــره مـــردم ارتباط 

مســـتقیم دارد. مدیریـــت آب، تاب آوری بـــرق، امنیت غذایی، 
تأمین دارو و تجهیزات پزشـــکی، افزایش بهـــره وری در صنایع 
نفـــت، گاز و پتروشـــیمی، حمل ونقـــل و امنیـــت ســـایبری، 
همگـــی به دانـــش و نوآوری نیـــاز دارند. خانـــواده ای که نگران 
دسترسی به داروست، کشـــاورزی که با کمبود آب روبه روست 
و تولیدکننـــده ای کـــه بـــرای اســـتمرار فعالیت خود بـــه انرژی 
پایـــدار نیـــاز دارد، نتیجه ایـــن تلاش ها را در زندگـــی و کار خود 

احســـاس می کند.
گزارش هـــای ارســـالی از فعالیت ســـتاد ویژه توســـعه فناوری، 
نمونه ای از تلاش برای نزدیک کـــردن ظرفیت علمی و فناورانه 
به نیازهـــای اجرایـــی اســـت. جمـــع آوری ۱۱۷ طرح، بررســـی 
توانمنـــدی شـــرکت های دانش بنیان و فنـــاور و برگـــزاری ۹۳ 
جلســـه موضوعی با دســـتگاه ها و شـــرکت ها، در ایـــن گزارش 
ثبت شـــده است. این فعالیت ها نشـــان می دهد که شناسایی 
نیازهـــا و پیشـــنهادها، ارزیابـــی تخصصـــی و هماهنگـــی میان 
مجموعه های مختلف، اجزای ضروری مســـیر حل مسأله اند.
پیونـــد ایـــن تلاش هـــا بـــا ظرفیـــت انســـانی مـــورد حمایـــت 
بنیـــاد ملـــی نخبـــگان، می تواند فرصت هـــای بیشـــتری برای 
نقش آفرینـــی متخصصـــان فراهـــم کند. بســـیاری از مســـائل 
کشـــور با همـــکاری چند حـــوزه تخصصی و چند دســـتگاه حل 
می شـــوند. پژوهشـــگر، مدیـــر اجرایـــی و کارآفرین، هـــر کدام 
بخشـــی از دانش و امکانـــات لازم را در اختیـــار دارند. همراهی 
آنان زمانی ثمربخش می شـــود که مســـئولیت ها روشن باشد، 
موانع اجرا پیگیری شـــود و نتیجه کار مـــورد ارزیابی قرار گیرد.

حمایـــت مؤثـــر، به شـــناخت تجربـــه و دغدغه خـــود نخبگان 
نیز نیاز دارد. گاهی دسترســـی محدود به امکانات پژوهشـــی، 
دشـــواری تأمیـــن منابع یـــا طولانی شـــدن فرآیندهـــای اداری، 
پیشـــرفت یک طـــرح را کند، می کنـــد. گفت وگوی مســـتمر با 
صاحبـــان ایـــده، امکان می دهـــد این موانع دقیق تر شـــناخته 
شـــوند. شـــفافیت معیارهای حمایت و اطلاع از روند بررســـی 
پیشـــنهادها نیز به اعتماد و امکان برنامه ریزی کمک می کند.
این فرصت مشـــارکت، متخصصان ایرانی خارج از کشور را هم 
در برمی گیـــرد. همکاری پژوهشـــی، انتقال تجربه، مشـــارکت 
در طرح هـــای فناورانـــه و بازگشـــت بـــرای فعالیـــت حرفه ای، 
مســـیرهای متفاوتی برای خدمـــت به ایران انـــد. فراهم کردن 
شـــرایط روشـــن و قابل اتکا برای همکاری، می تواند پیوند این 

سرمایه انســـانی با کشـــور را تقویت کند.
برای ما، موفقیت در حمایت از نخبگان زمانی روشـــن می شود 
کـــه یک اســـتعداد، فرصت رشـــد پیدا کنـــد و یـــک توانایی، به 
حل مســـأله ای برســـد. بنیاد ملی نخبگان می تواند در تقویت 
ایـــن امید نقـــش مؤثری داشـــته باشـــد؛ امیدی کـــه از تجربه 
واقعی مشـــارکت به وجـــود می آید.مســـئولیت مـــا در دولت، 
هموارکردن این مســـیر اســـت تا جوان توانمنـــد ایرانی بتواند 
آینده خود را در ســـاختن آینده کشور ببیند و مردم نیز حاصل 

این همراهـــی را در بهبود زندگی شـــان لمس کنند.

رئیس جمهـــوری روز گذشـــته در دو برنامه 
جداگانـــه یعنـــی در آییـــن ملـــی آغاز ســـال 
زراعـــی جدیـــد و نمایشـــگاه توانمندی های 
روســـتایی و عشـــایری ایران شـــرکت کرد. 
او در آییـــن آغاز ســـال زراعی جدیـــد که در 
مرکـــز تحقیقـــات بـــذر و نهال کـــرج برگزار 
شـــد، بـــا تأکیـــد بـــر افزایـــش بهـــره وری و 
کیفیت در تمـــام ابعاد کشـــاورزی، خطاب 
بـــه مدیران، کارآفرینان و کشـــاورزان گفت: 
»شـــما می توانیـــد مملکـــت را بـــه واســـطه 
عملکـــردی کـــه داریـــد در اوج و عـــزت قرار 
دهید و همچنین می توانیـــد کاری کنید که 

مـــردم با مشـــکل مواجه شـــوند.«
رئیس جمهوری همچنین بر تدوین نقشـــه 
راه کشـــاورزی متناســـب با ظرفیت های هر 
اســـتان تأکید کرد و گفت: »برخـــورداری از 
دانش و تجربه در کنار یکدیگر برای توسعه 
و افزایش بهـــره وری در کشـــاورزی ضرورتی 

انکارناپذیر است.«
بـــه مدیـــران حـــوزه  پزشـــکیان خطـــاب 
کشـــاورزی و کارآفرینـــان خاطرنشـــان کرد: 

»قـــدم اول برای توســـعه در حـــوزه صنعت 
کشاورزی این اســـت که نسبت به موقعیت 
و جایـــگاه خود نگاهـــی واقع بینانه داشـــته 
باشـــیم و بدانیـــم از چـــه ظرفیت هایی در 
حوزه آب، خـــاک و بذر برخوردار هســـتیم. 
بـــرای بهبـــود وضعیـــت، مطالعاتـــی فراگیر 
انجـــام دهیـــم و آن را بـــا نگاهـــی تطبیقـــی 
نســـبت به وضعیتی که در آن قـــرار داریم، 

تلفیـــق کنیم.
رئیس جمهـــوری نقش افراد مؤثـــر و الگو را 
به عنـــوان راهنما و جلـــودار اثرگذار نامید و 
یـــادآور شـــد: »اغلب مردم جامعـــه به افراد 
الگوی خود تأســـی می کنند؛ اگـــر این افراد 
به ســـمت قلـــه بروند، همـــه جامعـــه را به 
ســـوی موفقیت و عزت پیـــش خواهند برد 
و چنانچـــه به ســـمت دره برونـــد، مردم نیز 
به ذلـــت گرفتار می شـــوند. بنابراین یکی از 
مســـائل الزام آور در حوزه توســـعه بهره وری 
توســـط صاحبـــان فرآینـــد این اســـت که از 
روش های نویـــن بهره مند شـــوند. انتخاب 
اینکه در حوزه تکنولوژی مونتاژکار باشیم یا 
در زمینه های بایوتکنولوژی و نانوتکنولوژی 
صاحب فرآیند باشـــیم، با خودمان اســـت. 
پاســـخ به این پرســـش ها که چه محصولی، 
با چـــه کیفیتی، چه مقـــدار و چگونه تولید 

شـــود، از اصول اولیه مدیریت اســـت.«

هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که 
در مقابل سخن درست بایستیم

در ادامـــه، پزشـــکیان بـــا تأکیـــد بـــر اینکه 
شـــواهد علمی باید به عنوان رکن اساســـی 
اقدامات ما مـــورد توجه قرار بگیـــرد، یادآور 
شـــد: »دنیایی کـــه در آن زندگـــی می کنیم 
بر اســـاس شـــواهد علمی بنا شـــده و حق 
با کســـی اســـت که حـــرف درســـت را بیان 
می کند. حرف درســـت نیز اعـــداد و ارقام و 
آمارهـــای نتیجه بخش اســـت. هیچ ظلمی 
بالاتـــر از ایـــن نیســـت کـــه در مقابل حرف 
درست بایســـتیم. «رئیس جمهوری افزود: 
»تلفیـــق دانش تئوری اســـاتید دانشـــگاه و 
تجربه شما کشـــاورزان به معنی مداخله در 
امورتان نیســـت. تعمیق ارتباط دانشـــگاه و 
بخش کشـــاورزی سبب می شـــود تا از سایر 
کشـــورهای جهـــان عقب نمانیـــم و متضرر 

نشویم.«
پزشـــکیان مدیریـــت اصولـــی و هوشـــمند 
بـــر زنجیـــره تولیـــد محصـــولات کشـــاورزی 
را از دیگـــر الزامـــات ایـــن حوزه برشـــمرد و 
تاب آوری جامعـــه در برابر زورگویی و قلدری 
دشـــمنان را حاصـــل پیشـــرفت های علمی 

پزشکیان در آیین ملی آغاز سال زراعی جدید تأکید کرد

تدوین نقشه راه کشاورزی متناسب با ظرفیت های هر استان

قدم اول برای 
توسعه در 

حوزه صنعت 
کشاورزی 
این است 
که نسبت 

به موقعیت 
و جایگاه 

خود نگاهی 
واقع بینانه 

داشته 
باشیم و 

بدانیم از چه 
ظرفیت هایی 
در حوزه آب، 

خاک و بذر 
برخوردار 

هستیم
دولت

نامیـــد و گفـــت: »اگر مدیریت هوشـــمند و 
نظارت اساســـی بر چرخه تولید محصولات 
کشـــاورزی انجام شـــود، آن وقـــت مگر کالا 
یـــا محصـــول گـــم می شـــود یـــا بـــه احتکار 

می رســـد؟«
رئیـــس دولت چهاردهم تناســـب توســـعه 
متوازن را یکـــی دیگر از الزام های اساســـی 
حوزه کشـــاورزی نامیـــد و از تولیدکنندگان 
و  ناترازی هـــا  بـــه  نســـبت  تـــا  خواســـت 
تنش هـــای آبـــی موجود نگـــران باشـــند و 
تصریـــح کـــرد: »بیاییـــد یک لحظـــه به این 
موضـــوع فکر کنیـــم که چگونـــه می توانیم 
امنیـــت زندگـــی را متناســـب با توســـعه ای 
کـــه ایجاد شـــده اســـت پایدار نگـــه داریم. 
ضرورت دارد برای نســـل آینده و ســـایرین، 

زمیـــن، آب و خـــاک را بـــه ارث بگذاریم.«
پزشـــکیان گفت: »اگر تاکنون ایستاده ایم، 
بـــه برکت پایـــداری شـــما کشـــاورزان بوده 
اســـت. با توجه بـــه ناترازی هـــای موجود و 
اقدامات دشـــمنان، برخی از کارشناســـان 
اعتقـــاد داشـــتند کـــه بـــا قحطـــی مواجـــه 
خواهیم شـــد، اما تلاش شـــما دشمنان را 
ناامید کـــرد. با اعتمـــاد به شـــما و مدیران 

توانســـتیم این راه را طـــی کنیم.«
 مســـعود پزشـــکیان همچنیـــن صبـــح روز 
گذشـــته از غرفه های مختلـــف تولیدات و 
توانمندی هـــای اســـتان های کشـــور بازدید 
کـــرد و از نزدیـــک در جریـــان ظرفیت هـــا، 
محصـــولات و توانمندی هـــای ارائه شـــده 
از ســـوی روســـتاییان و عشـــایر کشـــور قرار 
گرفت. پزشـــکیان در حاشـــیه ایـــن بازدید 
در  کوتاهـــی  گفت وگـــوی  در  ســـاعته  دو 
خصـــوص ایـــن نمایشـــگاه و ظرفیت هـــا 
توانمندی هـــای روســـتاییان و عشـــایر  و 
عشـــایر  و  »روســـتاییان  گفـــت:  کشـــور، 
ســـرمایه های بی بدیل کشـــور هســـتند و با 
تولیـــد محصـــولات مختلف، نقـــش مهمی 
در تأمیـــن نیازهـــای مردم و کشـــور دارند.« 
پزشـــکیان همچنیـــن در پایان ایـــن بازدید 
در دفتر یادبود نمایشـــگاه با درود و ســـلام 
به همه مردم ایران و روســـتاییان و عشـــایر 
فـــداکار، کارآفریـــن و متعهد، نوشـــت:» ما 
تا جـــان در بـــدن داریم خدمتگـــزار مردم 
غیرتمنـــد ایـــران قهرمـــان خواهیـــم بود.«
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گفت‌وگو

محمد‌بهشتی‌شیرازی‌درباره‌روایت‌جعلی‌
روبیو‌از‌یک‌واقعه‌باستانی:

آمریکا‌و‌اسرائیل‌با‌ایران‌بودن‌ایران‌
مشکل‌دارند

»ایران« در گفت و گو با ســـید محمد بهشـــتی شیرازی، 
عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ایران، 
چرایی گزافه گویی های اخیر مارکـــو روبیو وزیر خارجه 
آمریکا را به پرســـش گذاشـــت. گفت و گویی که در پی 

می خوانید.

‌مارکو‌روبیو‌وزیر‌خارجه‌آمریکا‌به‌روایتی‌مجعول‌
درباره‌حمله‌خشایارشا‌اشاره‌کرد،‌علت‌و‌انگیزه‌

بیان‌این‌اظهارات‌به‌باور‌شما‌چه‌بود؟
اول اینکه آقای تورج دریایی توضیح موجز و خیلی دقیقی 
راجع به این سابقه تاریخی دادند که پیشنهاد می کنم آن 
توضیح را پیـــدا کنید، بخوانید و منتشـــر کنید. خلاصه 
مسأله این اســـت که علت حمله خشایارشـــا به آتن در 
واقع پاسخی بود به حملاتی که یونانی ها به »سارد« که 
یکی از ایالت هـــای ایرانی بود کرده بودنـــد و آنجا علاوه 
بر خرابی هایی که به بار آورده بودنـــد معبد و عبادتگاه 
مقدس مردم ســـارد را هـــم آتش زده بودنـــد. بنابر این 
حمله سپاه خشایارشـــا نه امری ابتدا به ســـاکن و نه از 
سر تمایل به کشورگشایی بلکه در واقع تنبیه یونانی ها 
و دولتشـــهر آتن بود برای این تجاوزی کـــه علیه یکی از 
ایالت های ایران انجام داده بود. بعد از آن هم این گونه 
نبود که حکومت هخامنشـــی، یونان را به قلمرو خود 
اضافه کند زیرا برخلاف آنچه آقای روبیو در ســـخنانش 
سعی داشت القا کند، نیت ایرانیان کشورگشایی نبود. 
این رویه جاری در غرب اســـت که نگاهشـــان به تاریخ 
نگاهی مبتنی بر اســـتفاده ابـــزاری اســـت. یعنی حتماً 
وقتی چنین گزاره هایی را مطـــرح می کنند منویاتی در 
ســـر دارند، اســـتفاده ابزاری می کنند تا برای کسانی که 
تاریخ نمی دانند تصویری درســـت کنند. حال پرسشی 
که می تواند مطرح باشد این اســـت که چرا اینها وقتی 
صحبت از ایران می شود احساس می کنند باید برگردند 
به ریشه های تاریخی و یک سابقه تاریخی ایجاد کنند تا 
رفتار امروز خودشان را توجیه کنند؟ یکی از دلایلش این 
است که ایران کشوری دارای تمدن کهن است. عین این 
رفتار را با کشورهای جدید التأسیس جهان نمی توانند 
انجام دهند. چنین رفتاری را می توانند با چین، هند یا 
ایران داشته باشند. اما برای همین اســـتفاده ابزاری از 
تاریخ هم ســـواد تاریخی ندارند. چون کسانی که اصولاً 
تاریـــخ را در حد دبیرســـتانی های ما هـــم نخوانده اند، 
امروز رجال سیاسی آمریکا هستند. شاید این میزان کج 
فهمی سیاســـتمداران آمریکایی از تاریخ اشکال نظام 
آموزشی شان باشد. این است که بعد از مهمل گویی های 
ترامپ چشممان به بی سوادی مارکو روبیو روشن شد. 
تا قبل از این فکر می کردیم ترامپ آدم بی سوادی است 
و حالا مشخص شد تیمش هم چنین خصوصیتی دارد.

این‌در‌حالی‌است‌که‌روبیو‌به‌عنوان‌
تحصیل‌کرده‌علوم‌سیاسی‌و‌حقوق‌درباره‌تاریخ‌
خاورمیانه‌و‌حتی‌فقه‌و‌تشیع‌ادعای‌آگاهی‌دارد.

اما به مثل »تا مرد ســـخن نگفته باشد، عیب و هنرش 
نهفته باشد« بی سوادی اش هویدا شد.

آمریکا‌در‌همراهی‌با‌رژیم‌صهیونیستی‌برای‌
آغاز‌جنگ‌در‌اسفند‌ماه‌علیه‌ایران‌که‌به‌جنگ‌
‌ایران‌ ‌40روزه‌موسوم‌شد،‌از‌وقایع‌دی‌ماه‌در
و‌ادعاهایی‌که‌درباره‌تعداد‌جانباختگان‌آن‌
حوادث‌مطرح‌کرد‌به‌عنوان‌یک‌بهانه‌برای‌
توجیه‌جنگ‌استفاده‌کرد.‌آیا‌با‌این‌گزاره‌
‌این‌مدت‌آن‌ادعاها‌بیش‌از‌ موافقید‌که‌در

قبل‌در‌عرصه‌افکار‌عمومی‌رنگ‌باخته‌و‌حالا‌
این‌گزافه گویی‌ها‌درباره‌تاریخ‌ایران‌و‌حمله‌
خشایارشا‌به‌آتن‌نوعی‌تلاش‌برای‌توجیه‌

تاریخی‌تراشیدن‌برای‌جنگ‌است؟
همان طور که عرض کردم آنها از تاریخ استفاده ابزاری 
می کننـــد و می خواهند با دخـــل و تصـــرف در تاریخ، 
اقدامات امروز و فردایشـــان را توجیـــه کنند. در واقع 
دارند ســـعی می کنند افکار عمومی کشورهای غربی را 
برای رفتارهای خارج از چارچوب قواعد بین الملل شان 

آماده کنند.

در‌همین‌دو‌روز‌شاهد‌واکنش‌های‌گسترده‌
ایرانیان‌به‌اظهارات‌اخیر‌وزیر‌خارجه‌آمریکا‌
‌اثر‌جعلیات‌روبیو‌بر‌رفتار‌ بودیم.‌ارزیابی‌تان‌از

جامعه‌ایرانی‌چیست؟
پشـــت پرده اتفاقی که دارد بین ایران و آمریکا و رژیم 
اســـرائیل می افتد دیگـــر از پرده برون افتاده اســـت. 
حالا همه ایرانی ها با هر رأی و عقیده بیش از هر زمانی 
می دانند که آنها بـــا ایران بودن ایـــران و ایرانی بودن 
ایرانی ها مشـــکل دارند. حال آنکه سلاح قدرتمند ما 
برای مواجهه با این هیولا اتکا بـــر همین ایرانی بودن 
است. ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کار هر کاسبی که 
مغازه اش را باز نگاه داشـــت قهرمانانه می دانستیم و 
بعد در جنگ تحمیلی 40 روزه دیدیم که چگونه همه 
مـــردم قهرمانانه عمـــل کردند و در بدترین شـــرایط 
جنگ به زندگی عادی شان ادامه دادند. این فقط از 
جامعه ایرانی برمی آمد. دو تجاوز نظامی ۱۲ و 40 روزه، 
نمایشی بود از صحنه طوفانی که می تواند همه چیز 
را از جا بکند اما جامعه ایرانی آن ســـرو باصلابتی بود 
که ریشه در خاک داشت و ایستادگی کرد و پیروز شد.

اساتید‌دانشگاه‌و‌پژوهشگران‌تاریخ‌سخنان‌اخیر‌وزیر‌خارجه‌آمریکا‌را‌تحلیل‌کردند

 تاریخ هم درمان ناکامی آمریکا نمی شود

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی خود 
در کنار بنـــای تاریخـــی آکروپولیس در آتـــن پایتخت 
یونان، با روایتی گزینشی و تحریف آمیز از تاریخ عمومی 
جهان، کوشید ایرانیان را در جایگاه دشمن تمدن غرب 
قرار دهد و آمریکا را وارث و پاســـدار این تمدن معرفی 

کند. او با برجســـته کردن آتش گرفتـــن آتن در جریان 
جنگ های ایران و یونان باســـتان، از گذشته تاریخی 
برای صورت بندی یک دوگانه میان تمدن غرب و ایران 
اســـتفاده کرد. روایتی که بیش از آنکه بازخوانی تاریخ 
باشد، تلاشی برای مشروعیت بخشی به جنگ طلبی 

امروز ایالات متحده علیه ایران است.
هدف از این تاریخ سازی روشن است: آمریکایی ها که 
در جنگ اخیر علیه ایران با بن بست راهبردی روبه رو 
شـــده اند، در تلاش  هســـتند با ساختن پشـــتوانه ای 
کذایی در گذشـــته، حمله نظامی خود را از یک تجاوز 
جنایتکارانه آشکار، به نبردی برای دفاع از تمدن غرب 
تبدیل کنند. در این چارچـــوب، ایرانیان باید مردمی 

جنگ طلب و ویرانگر معرفی شوند تا حمله به کشورمان 
نه تجاوز به یک ملت مســـتقل، بلکه مقابلـــه با آنچه 

واشنگتن تهدید تمدنی می نامد، جلوه کند.
وزیر امـــور خارجه آمریـــکا از آتش  زدن آتن به دســـت 
ایرانیان در ۲ هزار و 500 ســـال پیش ســـخن می گوید، 
بی آنکه به زمینه های این ماجرا اشاره کند. مثلاً اشاره 
نمی کند که حمله آتنی ها به »سارد« و آتش  زدن معبد 
آن در سال 4۹۸ پیش از میلاد، ایرانیان را به حمله به 
آتن و اقدام متقابل وا داشت. مهم تر آنکه اگر آتش  زدن 
بناهای یونانی نشانه جنگ طلبی ایرانیان است، آتش  
کشیدن تخت جمشید و غارت ایران به دست سپاهیان 

اسکندر مقدونی را باید چگونه تفسیر کرد؟

تناقـــض بزرگ تر آنجاســـت کـــه دوره هخامنشـــیان، 
یعنی همان مقطعی کـــه روبیو می خواهـــد آن را نماد 
جنگ طلبـــی ایرانیـــان معرفـــی کنـــد، از مهم تریـــن 
دوره هـــای تاریخ ایران باســـتان و جهان اســـت که در 
آن، ایده هایی درباره حقوق بشـــر، مـــدارا با ملت ها و 
احترام به سنت های گوناگون شکل برجسته  و بازتاب 
جهانی یافت. در واقع، آنچـــه وزیر امور خارجه ترامپ 
دنبال می کند، طرح ریزی یک جنگ تمدنی علیه ایران 
است، تقابلی که مشخصاً در برابر گفتمان »گفت وگوی 
تمدن ها« قرار می گیـــرد. ایران همـــواره از گفت وگو و 
تعامل سخن می گوید، اما آمریکا می خواهد با بازنویسی 
گزینشی تاریخ، جنگ امروز خود علیه کشورمان را به 

نبردی تاریخی و تمدنی تبدیل کند.
به همین دلیل بود کـــه اظهارات ضدایرانـــی روبیو، با 
واکنش گســـترده مقامات و چهره های سیاسی ایران 

روبه رو شد.
در همین بســـتر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسلامی، به وزیر خارجه ایالات متحده یادآور شد 
»کسانی که به دنبال میراث اسکندر هستند، سرنوشت 

والرین را خواهند داشت؛ زانو خواهید زد.«
سرلشکر محســـن رضایی، دبیر شـــورای عالی امنیت 
ملی نیز با اشـــاره به زانـــو زدن والرین در برابر شـــاپور 
اول ساسانی، نوشت: »کسی که پای تاریخ را به میان 

می کشد، باید برای تکرارش هم آماده باشد.«
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل 
نیز با اشـــاره به »فاجعه های هیروشیما، ویتنام، عراق 
و افغانستان«، تصریح کرد: »عاملان این فجایع حق 

ندارند درس اخلاق بدهند.«
محمدجواد ظریف نیز نوشت: »ما از همه ماناتر بودیم و 

از امپراطوری رو به افول او نیز ماندگارتریم.«

گزارش

گروه‌سیاسی

ســـابقه تاریخی ایـــالات متحده 
گســـترش  و  شـــکل گیری  در 
قدرت خـــود، با مجموعـــه ای از 
جنگ ها، کشـــتارها و مداخلات 
خارجی گره خورده است؛ با این 
حال، مقام های آمریکایی بارها 
ایـــران را بـــه جنگ طلبی متهم 
کرده اند. بررســـی تاریخ معاصر 
ایران و رفتار این کشـــور در قبال 
همسایگانش، پرسش های جدی 
درباره اعتبـــار چنین اتهام هایی 
مطرح می کند.  تاریخ ملت ها را نمی توان جدا از عملکرد 
دولت ها و تصمیم های سیاسی آنها بررسی کرد. اگر قرار 
است کشـــوری به جنگ طلبی و خشـــونت متهم شود، 
پیش از هر چیز باید به کارنامه تاریخـــی آن، رفتارهایش 
در عرصه بین المللی و نحوه مواجهه اش با دیگر ملت ها 
توجه کرد. از این منظـــر، اتهام جنگ طلبی علیه ایران از 
ســـوی مقام های آمریکایی، در برابر بخش هایی از تاریخ 
ایالات متحده و عملکرد این کشـــور در عرصه جهانی، با 

تناقضی آشکار روبه روست. شکل گیری ایالات متحده با 
رخدادهایی همراه بود که آثار آن همچنان در تاریخ این 
کشور باقی مانده است. کشـــتار و آوارگی بومیان آمریکا، 
تصرف ســـرزمین های آنان و گســـترش نظام برده داری، 
از جمله واقعیت های تاریخی انکارناپذیری هســـتند که 
در پژوهش های تاریخـــی و آثار فرهنگی آمریکا نیز بازتاب 
یافته انـــد. میلیون ها انســـان در نظـــام بـــرده داری مورد 
بهره کشی قرار گرفتند و نســـل های متعددی از بومیان 
این ســـرزمین نیز پیامدهای توســـعه طلبی و خشـــونت 
ســـازمان یافته را تحمل کردند.  البته تاریـــخ آمریکا تنها 
به این رخدادهـــا محدود نمی شـــود، اما نمی تـــوان این 
بخش از گذشـــته را نادیده گرفت و همزمـــان در جایگاه 
داور رفتار دیگر ملت ها نشست. افزون بر خشونت های 
دوران شکل گیری این کشور، جنگ داخلی آمریکا میان 
نیروهای شـــمال و جنوب نیز تلفات انسانی گسترده ای 
بر جای گذاشـــت؛ جنگی که ابعـــاد آن نشـــان می دهد 
خشونت سیاســـی و نظامی چه جایگاه مهمی در تاریخ 
این کشـــور داشته اســـت. این پیشـــینه تاریخی هنگامی 
اهمیت بیشـــتری پیدا می کند که به عملکـــرد آمریکا در 

دوران معاصـــر و مداخلات آن در کشـــورهای دیگر توجه 
کنیم. حمایت از تغییرات اجباری حکومت ها، مداخله 
در امـــور داخلی کشـــورها و اقداماتی کـــه حاکمیت ملی 
ملت ها را نقض کرده اند، از جمله موضوعاتی هستند که 
در بررسی سیاست خارجی آمریکا مورد توجه مورخان و 
پژوهشـــگران قرار گرفته اند. در چنین شرایطی، نسبت 
دادن جنگ طلبی بـــه ایران، بدون توجـــه به زمینه های 
تاریخی و سیاسی این اتهام، نمی تواند ارزیابی جامعی از 
واقعیت های منطقه ارائه دهد. در مقابل، تاریخ معاصر 
ایران، بویـــژه در دوران جنگ هشت ســـاله عـــراق علیه 
ایران، نمونه هـــای مهمی از فشـــارهای خارجی و درعین 
حال راهبرد ایران در مقابل این فشارهای خارجی مبنی 
بر دخالت ندادن سوءرفتارهای گذشته در سیاست های 
امروز، آینده نگری و خویشتن داری در روابط منطقه ای را در 
خود جای داده است.  در جریان این جنگ تحمیلی هشت 
ساله، شماری از کشـــورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
حمایت های مالی، تســـلیحاتی و لجستیکی از حکومت 
صدام حسین به عمل آوردند. این حمایت ها در شرایطی 
صورت گرفت که ایران با تهاجم نظامی گسترده ای روبه رو 

بود و هزینه های انســـانی و اقتصادی سنگینی را متحمل 
می شد. با وجود این، پایان جنگ به معنای آغاز سیاست 
انتقام گیری از کشـــورهای حامی صدام نبـــود. ایران، با 
وجود اختلافـــات و ســـابقه حمایت برخـــی دولت های 
منطقه از صدام حسین، مسیر برقراری روابط دیپلماتیک 
و گسترش همکاری های اقتصادی را نیز دنبال کرد.  توسعه 
مناسبات اقتصادی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، از 
جمله امارات متحده عربی، بخشی از همین رویکرد بود؛ 
رویکردی که نشان می داد اختلافات دوران جنگ لزوماً 
نباید به دشـــمنی دائمی میان ملت ها تبدیل شود. این 
سیاست در حالی دنبال شد که در سال های بعد، برخی 
کشورهای منطقه میزبان پایگاه های نظامی آمریکا شدند 
و امکاناتی را در اختیار نیروهای این کشور قرار دادند که 
استفاده از آنها در منازعات منطقه ای، نگرانی های امنیتی 
ایـــران را افزایـــش داد. از این منظر، رفتار ایـــران در قبال 
همسایگان خود را باید در بستر مجموعه ای از تهدیدها، 
اختلافات و ملاحظات امنیتی بررسی کرد؛ نه آنکه بدون 
توجه به این ســـابقه، آن را صرفاً با برچسب جنگ طلبی 
توضیح داد. نکتـــه دیگر که بایـــد غربی ها بـــه آن توجه 

داشته باشند آن است که صلح طلبی را نمی توان تنها با 
شعارها یا مواضع رسمی سنجید. معیار واقعی، عملکرد 
دولت هـــا در موقعیت های حســـاس، میـــزان پایبندی 
آنها به حاکمیت دیگر کشـــورها و نحوه مواجهه شـــان با 
اختلافات سیاسی است. کشوری که خود را مدافع صلح 
معرفی می کند، باید درباره پیامدهای مداخلات نظامی و 
سیاسی اش نیز پاسخگو باشد.  استفاده آمریکا از سلاح 
هسته ای علیه شهرهای هیروشـــیما و ناکازاکی در جنگ 
جهانی دوم، از جمله رخدادهایی است که همچنان در 
بحث های تاریخی و اخلاقی دربـــاره کاربرد قدرت نظامی 
و مســـئولیت دولت ها جایگاهی محوری دارد. در ســـوی 
دیگر، تجربه ایران در جنگ با عراق و روابط پس از جنگ 
ایران با همسایگان نشان می دهد که حتی پس از تحمل 
خســـارت های گســـترده و مواجهه با حمایت خارجی از 
دشـــمن، امکان انتخاب مســـیر تعامل و همکاری وجود 
دارد. این واقعیت به معنای نادیـــده گرفتن اختلافات یا 
چشم پوشـــی از تهدیدهای امنیتی نیست؛ بلکه بیانگر 
آن است که سیاست خارجی را نمی توان صرفاً بر اساس 

ادعاهای طرف های مقابل قضاوت کرد.

روایـــت اخیر مارکـــو روبیـــو، وزیـــر خارجه 
ایالات متحده، از تاریـــخ یونان و جایگاه آن 
در شـــکل گیری تمدن غرب، فراتـــر از یک 
ســـخنرانی تاریخی اســـت. وقتی او یونان را 
خاســـتگاه تمدن غـــرب معرفـــی می کند و 
سرگذشـــت ایـــن تمـــدن را بزرگ تریـــن 
سرگذشتی که بشر تاکنون شناخته است، 
می نامد در حال بازتعریـــف هویت غرب در 
چارچوبی تمدنی اســـت کـــه می تواند مرز 
میان ما و دیگران را بـــه مرز میان متحدان 
و دشـــمنان در شـــرایط امروز تبدیل کند. 
لذا شـــاید بتوان این روایت را در چارچوب تلاش برای احیای نظریه 
برخورد تمدن های ساموئل هانتینگتون و بازتولید هژمونی غرب در 
نظم جهانی امروز هم فهمید و البته، در نقطه مقابل این کج فهمی 
تاریخی از فرهنگ و تمدن، ایران قرار دارد؛ سرزمینی با پیشینه ای چند 
هزارساله که در حافظه تمدنی آن، تعامل فرهنگ ها و ارتباط با جهان 
جایگاهی دیرینه دارد که به جای تقلیل تاریخ به برخورد تمدن ها، از 

ظرفیت گفت و گوی تمدن ها سخن می گوید.
تمدن های ایرانی و یونانی بارها با یکدیگر جنگیده اند و این درست؛ 
اما ظاهراً وزیر خارجه آمریکا نمی داند که روابط این دو تمدن کهن به 
جنگ محدود نبوده است ، بلکه در عین حال از یکدیگر آموخته اند 
و اتفاقاً در شـــکل گیری و تکامل یکدیگر هم ســـهم داشته اند و لذا 
به عنوان مدرس تاریخ ایران در شـــیراز، شـــهری در قلب سرزمین 
تاریخی فارس و در نزدیکی میراثی چون پاســـارگاد و نقش رســـتم و 
تخت جمشید، تأکید می کنم که تقلیل روابط ایرانیان و یونانیان به 
جنگ های باستانی، روایتی گزینشـــی از گذشته است. امپراطوری 
هخامنشـــی، جهانی گســـترده و چندفرهنگی بود که سرزمین ها 
و فرهنگ هـــای گوناگون را بـــه یکدیگـــر پیوند مـــی داد و تاریخش 
مجموعه ای پیچیده از جنگ، رقابـــت، تعامل و تبادل فرهنگی بود 
. بنابراین و نه می توان تاریخ ایران را به جنگ و ســـلطه فروکاست و 
نه تاریخ یونان را صرفاً روایت آزادی و فضیلت دانســـت. تبدیل این 
گذشـــته پیچیده به داســـتانی از دشـــمنی های ابدی، بیش از آنکه 

شناخت تاریخی باشد، نوعی اسطوره سازی سیاسی است.

البته مسأله اصلی ما الان این نیســـت که آمریکا با کمتر از ۲50 سال 
سابقه تاریخی، حق روایت تاریخ جهان را ندارد؛ مسأله این است که 
هیچ کشوری نمی تواند میراث تمدنی ملت های دیگر را به روایتی یک  
سویه و در خدمت منافع سیاسی خود تقلیل بدهد. چگونه می توان از 
تمدن سخن گفت، اما سهم تمدن های پیرامونی در شکل گیری آن را 
نادیده گرفت؟ و چگونه می توان تاریخ را از زمینه واقعی خود جدا کرد 

و به ابزاری برای ساختن دشمنان امروز تبدیل کرد؟
 و اتفاقاً اهمیت این پرسش ها در شرایط جنگ کنونی آمریکا علیه 
ایران است که دوچندان شده است. جنگ تنها در میدان نظامی 
جریان ندارد؛ روایت سازی هم البته بخشی از آن است و تحلیل 
من این است که آمریکا برای توجیه جنگ افروزی و تجاوزگری 
خود علیه ایران، می کوشـــد تقابل سیاســـی را در قالب روایتی 
تمدنی صورت بندی کند؛ روایتی که ایران را نه صرفاً یک رقیب 
سیاسی، بلکه تهدیدی برای یک هویت تمدنی معرفی کند و لذا 
در این چارچوب، احیای دوگانه های تاریخی می تواند به ابزاری 
برای دشمن  سازی و مشروعیت  بخشی به جنگ تبدیل شود. از 
این منظر سخنان روبیو را نیز باید در پیوند با همین تلاش برای 
تبدیل خوانشی خاص از تاریخ به پشتوانه سیاسی تقابل امروز 
بررسی کرد.بااین حال، ایران را نباید با نظام سیاسی مستقر در 
آن یکی گرفت. جمهوری اسلامی بخشی از تاریخ معاصر ایران 
اســـت و نه الزاماً تمام تاریخ آن و واضح است که مسأله فراتر از 
اختلافات سیاسی امروز تهران و واشنگتن است؛ بلکه بحث بر 
سر حق یک ملت برای حفظ هویت تاریخی و استقلال خویش 
نیز هســـت. روشـــن بگویم که؛ تمدن ها را نمی توان با انتخاب 
گزینشی بخش هایی از گذشته به صف دشـــمنان و متحدان 
تقسیم کرد. تاریخ ایران، همچون تاریخ دیگر ملت ها، هم روایت 
جنگ و رقابت است و هم روایت تعامل و آموختن و تسامح و اگر 
قرار باشد از تمدن سخن بگوییم، باید این پیچیدگی و میراث 
مشترک بشری و هویت ایرانشهری را به رسمیت بشناسیم، نه 
اینکه گذشته را برای توجیه دشمنی های امروز بازنویسی و تاریخ 
را به سلاح جنگ تبدیل کرده و موجودیت و استقلال یک ملت را 
برای دیگرسازی و دشمن سازی با روایت سازی سیاسی به حاشیه 

برانند؛ کاری که آمریکایی ها امروز مشغول آن هستند.

ســـخنان مارکـــو روبیـــو، وزیـــر خارجـــه 
آمریـــکا، در آتـــن در ۷ اکتبـــر ۲0۲۶ درباره 
جنگ خشایارشـــا با یونان و آتش گرفتن 
آکروپولیس، فراتر از یـــادآوری یک واقعه 
تاریخی است. او با پیوند دادن ارزش های 
یونان باستان به سیاســـت »اول آمریکا«، 
از میراث تمدنی غـــرب برای صورت بندی 
پیام سیاســـی معاصر آمریکا بهره گرفت؛ 
رویکردی که باید در چارچوب تلاش دولت 
ترامپ برای تقویت هویت ملی گرایانه غرب 
و بازتعریف مناسبات آمریکا با متحدان اروپایی اش بررسی شود.

پرسش اصلی این است که چرا وزیر خارجه یک قدرت جهانی، 
برای توضیح روابط امروز ملت ها، به جنگ پادشـــاهان بیش از 
دو هزار و چهارصد سال پیش بازمی گردد؟ مسأله، نه صرفاً رفتار 
خشایارشا، بلکه تصویری است که روبیو می خواهد با یادآوری آن 
از ایران بسازد. در چنین روایتی، یونان باستان نماد تمدن غرب 
و لشکر ایرانی نماینده نیرویی تهدیدکننده معرفی می شود؛ گویی 

اختلافات امروز ادامه همان جنگ باستانی است.
این صورت بندی، پیامدهایی سیاسی دارد: اختلافات معاصر را از سطح 
منافع و تصمیم های مشخص به تقابل هویت های تمدنی منتقل می کند، 
به رقابت های امروز عمق تاریخی می بخشد و زمینه توجیه سیاست های 
تجاوزکارانـــه را فراهم می ســـازد. همچنین ممکن اســـت مســـئولیت 
تصمیم گیران معاصر آمریکا را زیر سایه گذشـــته قرار دهد. البته بدون 
شواهد کافی نمی توان درباره انگیزه شـــخصی روبیو حکم قطعی صادر 
کرد؛ اما می توان پیامدهای چنین روایتی را نقد کـــرد. ملت های امروز 
را نمی توان مسئول ابدی رفتار فرمانروایان گذشته دانست. اگر حمله 
خشایارشا مبنای داوری دائمی درباره ایران باشد، آیا فتوحات اسکندر، 
استعمار اروپایی، تجارت برده و جنگ های جهانی نیز باید به شناسنامه 
تغییرناپذیر ملت های غربی تبدیل شوند؟ منطق »گناه موروثی« ، هیچ 
ملتی را از اتهام تاریخی رها نمی کند و روابط ملت ها را در چرخه کینه نگه 
می دارد. همچنین میراث یونان، با وجود نقش بنیادین آن در فلسفه و 
اندیشه سیاسی اروپا، انحصاری و مســـتقل از دیگر فرهنگ ها نیست. 
تمدن اروپا از پیوند میراث یونانی و رومی، سنت های دینی، قرون وسطی، 

رنسانس، روشنگری و علم جدید شـــکل گرفته است. انتقال دانش از 
طریق جهان اسلام و سهم دانشـــمندان ایرانی در پزشکی، ریاضیات، 
فلسفه و نجوم نیز بخشی از تاریخ علم جهانی است. اعتراض اصلی، 
نه به یونان یا غرب، بلکه به گزینشـــی کردن تاریخ است: هیچ تمدنی 
را نباید فقط با افتخـــارات یا خطاهایش شـــناخت.تجربه جنگ عراق 
در سال ۲00۳ نیز ضرورت ارزیابی مســـتقل ادعاهای قدرت ها را نشان 
می دهد. گزارش کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا در ۹ ژوئیه ۲004 اعلام کرد 
بسیاری از ارزیابی های اطلاعاتی درباره برنامه های تسلیحاتی عراق فاقد 
پشتوانه کافی بوده اند. مشروعیت حقوقی این جنگ نیز از همان زمان 
محل اختلاف جدی بین المللی بود. این نمونه به معنای نادرستی همه 
سیاست های آمریکا یا درستی همه اقدامات ایران نیست؛ بلکه بر ضرورت 
تعریف و  وجود معیارهای مشـــترک بـــرای ارائه داوری هـــای مورد قبول 
وجدان بشری تأکید دارد. حقوق بشر، آزادی، کرامت انسانی، حاکمیت 
ملی و حق تعیین سرنوشت باید درباره همه ملت ها و قدرت ها یکسان 
اجرا شوند. اعتبار تمدنی نیز نه به قدمت تاریخی و انباشت افتخارات، 
بلکه به پاسخ گویی در برابر اصول اعلام شده وابسته است. همان طور 
که میراث هخامنشی درستی سیاست های امروز ایران را اثبات نمی کند، 
میراث یونان و اســـناد تأســـیس آمریکا نیز تضمین کننده درستی همه 
تصمیم های واشنگتن نیستند.پاسخ سنجیده ایرانیان به ادعاهای روبیو 
باید بر پذیرش تاریخ مستند، مخالفت با گناه موروثی ملت ها و مطالبه 
معیارهای مشترک استوار باشد. تکرار زبان تقابلی روبیو و مقابله با آن 
از طریق اسطوره سازی از گذشته ایران، تنها جای دو طرف را عوض 
می کند. در عوض، دیپلماسی فرهنگی باید با پژوهش معتبر، ترجمه، 
گفت وگوی علمی و معرفی تاریخ علم، فلسفه، ادبیات، هنر و معماری 
ایران تقویت شود. دانشگاه ها، موزه ها، مراکز پژوهشی و رسانه ها در 
این مسیر نقش اساسی دارند.در نهایت، مسأله خشایارشا نیست؛ 
مسأله سیاست امروز اســـت. روبیو می تواند از آکروپولیس تجلیل 
کند، اما این حق نباید به مجوز تبدیل تاریخ باستان به ابزاری برای 
ساختن دشمنان دائمی تبدیل شود. ایران نیز باید از میراث تمدنی 
خود دفاع کند، بی آنکه گذشته را انکار کند یا ملت ها را دشمنان ذاتی 
یکدیگر بداند. همچنان که امروز این سیاست در ایران دیده می شود. 
گذشته را نمی توان تغییر داد، اما می توان در برابر کسانی ایستاد که 

می خواهند از آن برای محدود کردن آینده ملت ها استفاده کنند.
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ویلسونیسم‌در‌چکمه؛‌از‌تراژدی‌تا‌کمدی

چهار سنت فکری رقیب در سیاست خارجی آمریکا
 برای تحلیل رفتـــار دولت های ایالات متحـــده در عرصه 
دیپلماســـی و روابط بین الملل، می توان به چهار سنت 
فکری رقیب رجوع کرد: همیلتونیســـم، ویلسونیســـم، 
جکسونیسم و جفرسونیسم. این چهار سنت، چارچوبی 
برای فهم تنش های درونی سیاست خارجی آمریکا فراهم 
می کنند. سیاست خارجی این کشـــور را می توان حاصل 
بازآرایی و تغییر موازنه میان همین ســـنت ها دانست. در 
این عرصه، اجماع نخبگان یا اجماع ملی همواره پایدار و 
یکدست نیست؛ آنچه بیشتر دیده می شود، موازنه ای میان 
سنت های تاریخی است که شـــرایط سیاسی، اجتماعی 
و بین المللی می توانـــد آن را تغییر دهـــد. همین موازنه، 
امکان همزیســـتی این ســـنت ها را در سیاســـت خارجی 
آمریکا فراهم می کند. اختلاف میان آنها نیز صرفاً نمایشی 
یا ناشی از جنگ زرگری نیست، بلکه ریشه هایی در تاریخ 
و سیاست داخلی آمریکا دارد.برای روشن تر شدن تفاوت 
این ســـنت ها، می توان پرســـش های بنیادین سیاســـت 
خارجی آمریـــکا را در چهار محور دســـته بندی کرد: اول، 
آمریکا چه نـــوع قدرتی اســـت؟ دوم، رابطه این کشـــور با 
جهان چگونه باید تعریف شود؟ ســـوم، چه زمانی باید از 
قدرت نظامی اســـتفاده کرد؟ و چهارم، منافع ملی آمریکا 
چگونه تعریف می شـــود؟ این چهار سنت پاسخ یکسانی 
به این پرسش ها ندارند. از همین رو، اگر همزیستی آنها 

را مبنای تحلیل قرار دهیم، می توان نوعی تناقض مستمر 
را در سیاست خارجی آمریکا مشـــاهده کرد؛ تناقضی که 
گاه در شـــخصیت رئیس جمهـــوری نیز بازتـــاب می یابد. 
رئیس جمهور مستقر در کاخ سفید ممکن است همزمان 
مؤلفه هایی از همیلتونیسم و جکسونیسم و، تا اندازه ای، 

ویلسونیسم را نمایندگی کند.
 جایگاه ترامپیسم در میان چهار سنت

ترامپیســـم نیز، با وجود تازگی ظاهری اش، از این قاعده 
مستثنا نیســـت و ریشـــه هایی در ســـنت های قدیمی تر 
سیاست خارجی آمریکا دارد. ناسیونالیسم ترامپ و اولویت 
دادن به منافع شـــهروندان آمریکایی در برابر پروژه های 
بزرگ بین المللـــی، بویژه پروژه هایی که با ملت ســـازی و 
دولت ســـازی پیوند می خورند، به جکسونیســـم نزدیک 
اســـت. از این منظر، می توان گفت جکسونیسم یکی از 
پایه های اصلی سیاســـت خارجی آمریـــکا در دوره ترامپ 
است؛ هرچند عناصری از همیلتونیسم، جفرسونیسم و 
حتی در مواردی ویلسونیسم نیز در آن دیده می شود. این 
ترکیب، بخشی از رفتار متناقض دولت ترامپ را توضیح 
می دهد. مســـأله اصلی، تغییـــر موازنه میـــان این چهار 
سنت به سود جکسونیسم اســـت؛ تغییری که بازگشت 
رقابت قدرت هـــای بزرگ و تحولات اجتماعی و سیاســـی 
داخلی آمریکا، از جملـــه نارضایتی بخش هایی از جامعه 
از دو حزب بزرگ و سیاســـتمداران حرفه ای، در آن نقش 
داشته اند. از این منظر، ترامپیســـم را می توان آمیزه ای از 
جکسونیسم قرن بیستمی، عناصر همیلتونی در اقتصاد 
و مالیه و بدبینی جفرسونی به مداخلات خارجی دانست. 
با این حال، غلبه جکسونیسم به معنای حذف سنت های 

رقیب نیست. همین همزیستی توضیح می دهد که چرا در 
سیاست خارجی ترامپ نیز نشانه هایی از گرایش های دیگر 
دیده می شود. تمایل دیرپای واشنگتن به ساختن یا اصلاح 
نظم بین المللی همچنان وجود دارد؛ تمایلی که بخشی از 

صورت بندی فکری خود را از ویلسونیسم می گیرد.
 تحلیل ســـخنان روبیو؛ بازگشـــت ویلسونیسم یا 

کشمکش درونی؟
در این چارچوب، روبیـــو نماینده جریانی در واشـــنگتن 
اســـت که می کوشـــد قدرت نظامی آمریکا را بـــار دیگر به 
ابزاری برای تغییر نظم بین المللـــی تبدیل کند. در نطق 
او، ایـــران و تمـــدن ایرانـــی در کانون تلاش بـــرای توجیه 
و مشروعیت بخشـــی به چنیـــن کاربردی از قـــدرت قرار 
گرفته اند. روبیو در این موضع تنها نیســـت. بخش هایی 
از نهادهـــای امنیتـــی و دیپلماتیک واشـــنگتن همچنان 
به ویلسونیســـم گرایش دارند و نقش آمریـــکا را در قالب 
مداخله فعال در عرصه بین المللـــی تعریف می کنند. با 
این حال، حضور این گرایـــش را نباید با غلبـــه آن بر کل 
سیاســـت خارجی آمریکا یکی دانســـت. جکسونیســـم 
همچنان یکی از پایه های اصلی سیاســـت خارجی دولت 
ترامپ است؛ سنتی که از حاشیه به مرکز آمده، در حالی 
که همیلتونیسم نفوذ خود را در ساختارهای اقتصادی و 
مالی حفظ کرده و رگه هایی از جفرسونیسم و ویلسونیسم 
نیز باقی مانده اســـت. از همین رو، سخنان روبیو را بهتر 
است نه نشـــانه قطعی تغییر مســـیر دولت ترامپ، بلکه 
نشانه ای از کشمکش میان سنت های رقیب در واشنگتن 
دانست. صدایی که در گذشته ذیل عنوان نومحافظه کاری 
صورت بندی می شد، امروز برای تبدیل شدن به گفتمان 
مسلط سیاست خارجی آمریکا با محدودیت هایی روبه رو 
است. محیط بین المللی امروز با شرایط دهه اول پس از ۱۱ 

سپتامبر یکسان نیست و سیاست داخلی آمریکا نیز الزاماً 
زمینه مشابهی برای غلبه این گفتمان فراهم نمی کند.

مقایسه با دهه ۱۹۹0 و سال های پس از ۱۱ سپتامبر در این 
زمینه راهگشاست. اگر ساموئل هانتینگتون در دهه ۱۹۹0 
نظریه برخورد تمدن ها را صورت بندی کرد، زمینه تاریخی 
و اجتماعی آن دوره نیز در امکان طرح و گسترش چنین 
ایده ای نقش داشت. در آن دهه، آمریکا قدرتی کم رقیب در 
عرصه بین المللی بود و نظم جهانی تا حد زیادی با برتری 
این کشور تعریف می شد. در چنین شرایطی، نظریه برخورد 
تمدن ها می توانست به یکی از چارچوب های تفسیر نظم 
جهانی و سیاست خارجی آمریکا تبدیل شود. اما جهان 
امروز با آن دوره تفـــاوت دارد. آمریکا دیگر از آن موقعیت 
ع برخوردار نیست و در سیاست داخلی این کشور  بلامناز
نیز اجماع روشنی برای بازگشت یک پروژه مداخله گرایانه 
از جنس نومحافظه کاری به مرکز سیاست خارجی دیده 
نمی شود. از این رو، سخنان اخیر روبیو بیش از آنکه نشانه 
بازگشت نومحافظه کاری به عنوان گفتمان مسلط باشد، 
به بازنمایی فشـــرده و تا حدی ساده شـــده ای از آن طرح 
شـــباهت دارد؛ طرحی که می توان آن را »ویلسونیسم در 
چکمه« نامید: تلاش برای بازسازی نظم جهانی با اتکا به 

قدرت نظامی و در پوشش رسالتی تمدنی.
 جمع بندی: ویلسونیســـم در چکمـــه، از تراژدی 

تا کمدی
مســـأله اصلی در نطق روبیو، نه صرفاً محتوای ضدایرانی 
یا لحـــن مداخله گرایانـــه آن، بلکه تصویری اســـت که از 
منازعه درونی سیاست خارجی آمریکا به دست می دهد. 
این نطق نشـــان می دهد که ویلسونیســـم و گرایش های 
نومحافظه کارانـــه همچنـــان در واشـــنگتن فعال انـــد و 
می کوشند قدرت نظامی آمریکا را ابزار بازسازی نظم جهانی 

کنند؛ اما حضور آنها به تنهایی به معنای تغییر موازنه کلی 
سیاست خارجی آمریکا نیست. نتیجه تحلیل حاضر این 
است که ترامپیسم همچنان عمدتاً بر پایه جکسونیسم 
استوار اســـت، در حالی که همیلتونیسم، جفرسونیسم 
و ویلسونیسم نیز در ســـاختار قدرت آمریکا حضور دارند 
و در مقاطع مختلف برای اثرگـــذاری بر تصمیم گیری ها 
رقابت می کنند. بنابراین، نطـــق روبیو را باید صدای یکی 
از ســـنت های رقیب در این منازعه تاریخی دانســـت، نه 
اعلام رسمی یک اجماع تازه یا آغاز قطعی دوره ای جدید 
در سیاســـت خارجی آمریکا. این تمایز برای ایران و دیگر 
بازیگران خارجی اهمیت عملی دارد. اگر ســـخنان روبیو 
به اشتباه نشانه بازگشت کامل نومحافظه کاری تلقی شود، 
خطر برآورد نادرست از ظرفیت، انسجام و اراده واشنگتن 
افزایش می یابد. در مقابل، نادیـــده گرفتن این صدا نیز 
می تواند به کم برآورد کـــردن خطر مداخله گرایی و تلاش 
برای مشروعیت بخشی به کاربرد قدرت نظامی بینجامد. 
سیاســـت آمریکا را باید همزمان عرصه تهدیـــد واقعی و 
کشمکش درونی دانست؛ عرصه ای که در آن هیچ سنتی 
به تنهایی بر کل دستگاه سیاست خارجی مسلط نیست. 
اگر ویلسونیسم در دوره پس از ۱۱ سپتامبر در هیأت تراژدی 
ظاهر شد، بازگشت آن در شرایط امروز، با افول موقعیت 
ع آمریکا، بازگشت رقابت قدرت های بزرگ و نبود  بلامناز
اجماع داخلی برای یک پروژه مداخله گرایانه فراگیر، بیشتر 
به کمدی شباهت دارد. »ویلسونیســـم در چکمه« هنوز 
می تواند خطرناک باشد، اما دیگر از همان ظرفیت تاریخی 

برای تبدیل شدن به گفتمان مسلط برخوردار نیست.
آری، مارکـــس درســـت گفتـــه بـــود کـــه رویدادهـــا و 
شخصیت های بزرگ تاریخ، گویی دو بار ظاهر می شوند: 

بار اول در هیأت تراژدی و بار دوم در هیأت کمدی.

ادامه‌از‌صفحه‌یک
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مارکـــو روبیو، وزیـــر خارجه 
آمریـــکا در ســـخنرانی خود 
بـــا  آتـــن  در آکروپولیـــس 
بازخوانی جنگ هـــای ایران 
و یونـــان باســـتان، روایتـــی 
از تاریـــخ ارائـــه کـــرد که در 
آن ســـپاهیان خشایارشـــا 
بـــه  به عنـــوان مهاجمـــان 
ی  ه هـــا رتگا یا ز و  بـــد  معا
یونانـــی معرفی می شـــوند. 
امـــا مســـأله آنجاســـت که 
تاریـــخ چگونـــه به ابـــزاری 
بـــرای صورت بندی تقابل های سیاســـی امـــروز تبدیل 
می شـــود. روبیو با پیونـــد زدن این روایت به سیاســـت 
معاصـــر ایـــران، تصویـــری از تقابـــل میـــان دو تمـــدن 
ارائـــه می دهد کـــه می تواند بـــه توجیه سیاســـت های 
تقابلـــی واشـــنگتن کمـــک کنـــد. ولـــی نصر، مشـــاور 
ســـابق باراک اوبامـــا در واکنـــش به این ســـخنان آنها 
را یادآور نســـخه ای تازه از نظریه »برخـــورد تمدن ها«ی 
ســـاموئل هانتینگتون دانســـته و معتقد است که این 
بـــار به جای تقابل اســـام و غرب، تقابل ایـــران و غرب 
در مرکـــز روایت قرار گرفته اســـت؛ تغییـــری که از نظر 
نصر، نشـــانه جایگزینی ایران هراســـی با اسام هراسی 

است. این تحلیل، توجه را از محتوای تاریخی سخنان 
روبیـــو به کارکرد سیاســـی آنها معطـــوف می کند. نکته 
مطرح شـــده توســـط آقای دکتر ولـــی نصر دربـــاره ارائه 
نســـخه جدید نظریه »برخورد تمدن هـــا« و جایگزینی 
اسام هراســـی با ایران هراســـی نیـــاز به تدقیـــق دارد. 
آنچـــه در رســـانه ها و فضـــای مجـــازی داخل کشـــور از 
ســـخنرانی وزیـــر خارجـــه ایـــالات متحده مـــورد توجه 
قرار گرفته، اشـــارات او به ایران تحت عنوان »پرشـــیا« 
و ارجـــاع بـــه نبردهـــای شاهنشـــاهی هخامنشـــی بـــا 
دولت شـــهرهای یونان بوده اســـت. البته که سخنان 
روبیـــو با توجه به شـــرایط کنونی حاکم بـــر روابط ایران 
و ایـــالات متحـــده، ســـویه های ایران ســـتیزانه دارد و 
در راســـتای مشروعیت بخشـــی بـــه عملیـــات نظامی 
آمریـــکا علیـــه ایران اســـت. حتی می تـــوان به کارگیری 
عبـــارت خاصـــی در اشـــاره بـــه هیـــأت حاکمـــه ایران 
توســـط روبیو را مـــورد توجه قـــرار داد کـــه خصوصاً در 
اظهـــارات ماه های اخیـــر مقامات آمریکایی مســـبوق 
به سابقه اســـت و نشان از تاش آشـــکار برای پیشبرد 
سیاســـت های فرقه گرایانـــه در خاورمیانـــه دارد. امـــا 
اگـــر به کلیت ســـخنرانی وزیـــر خارجه ایـــالات متحده 
توجـــه کنیـــم، روبیـــو از نظر محتوایی ســـخن تـــازه و 
شـــاذی نگفته و صرفاً در مقام وزیـــر خارجه، ایده های 
محافـــل محافظـــه کار در ایـــالات متحـــده را بی پرده و 

صریـــح بیان کرده اســـت. عنـــوان ســـخنرانی او یعنی 
 in defense of western( »در دفاع از تمدن غرب«
civilization( بـــه خـــودی خـــود گویاســـت و روایتی 
teleo� )ساده سازی شـــده، گزینشـــی و غایت گرایانه 

logical(، با هدف ترســـیم تاریخ مغرب زمین به مثابه 
زنجیره ای پیوســـته و بی گُسســـت از یونان باســـتان تا 
ایالات متحده آمریکاســـت. این زنجیـــره، از بد حادثه، 
در عصـــر ما دچار »افول« شـــده و اکنون ایالات متحده 
با اتخاذ سیاســـت های تهاجمی در پی نجات و احیای 
»رسالت تمدن ســـاز غرب« برآمده است. هسته اصلی 
ایـــن روایـــت، دوگانه ســـازی و تقابـــل »غـــرب و اغیار« 
)the west and the rest( اســـت؛ ایـــن »دیگری«، 
سرشـــت واحدی دارد و در مقاطـــع مختلف تاریخی به 
اشـــکال گوناگون رخ می نماید. از این منظر، هر کانون 
قدرتـــی که خارج از انگاره »جهان غرب« باشـــد، اعم از 
شاهنشاهی های ایران باستان، خافت های اسامی، 
امپراتـــوری عثمانی، روســـیه تزاری، اتحاد شـــوروی و یا 
چین کنونـــی، جملگی »غیر« هســـتند و عامل تهدید 

بالقـــوه یا بالفعـــل برای تمـــدن غرب.
این ســـخنرانی برخـــاف ظاهر تاریخی اش، به شـــدت 
غیـــر تاریخـــی و کامـــاً ذات باورانـــه اســـت. بـــه رغـــم 
وسواســـی که در میزانســـن ســـخنرانی روبیـــو اعمال 
شـــده و تاش او برای ایـــراد یک ســـخنرانی تاریخی در 

یـــک مـــکان تاریخی، متـــن از نظر محتوایی به شـــدت 
میان مایه و ســـطحی اســـت. جایی کـــه روبیـــو درباره 
پایداری گروهی اندک ولـــی مصمم از آتنی های بی باک 
در برابـــر ارتش پرشـــمار ایران داســـتان پردازی می کند 
حتی با نوشـــته های هرودت، تاریخ نگار یونان باستان 
همخوانی ندارد. روبیو آن گاه که از 25 قرن ایســـتادگی 
و مانـــدگاری معبـــد پارتنون می گوید، اساســـاً نمی داند 
کـــه طی ســـده ها چه بر ســـر این بنـــا آمـــد و چگونه به 
اقتضای شـــرایط روزگار به صورت های کلیســـا و مسجد 
و زاغه مهمـــات درآمـــد. طُرفه آنکه بقایای مســـجدی 
که در پارتنون ســـاخته شـــد، تا نیمه اول سده نوزدهم 
برپـــا بود. طبعاً تأکیـــد او بر قهرمانی های 300 اســـپارتی 
جان بر کـــف در برابـــر ارتـــش ایـــران نیـــز بیـــش از هر 
چیـــز متأثـــر از تخیـــات هالیـــوودی زک اســـنایدر در 
فیلم های »300« اســـت تـــا گزارش هـــای تاریخی. یکی 
از نکات شـــایان توجه در ســـخنرانی روبیو، عدم اشاره 
او بـــه اورشـــلیم به عنـــوان یکی از آبشـــخورهای تمدن 
مغرب زمیـــن و تأکید وی بـــر ارائه یک روایـــت اروپایی 
ـ آمریکایی اســـت. اگـــر بخواهیـــم درباره نویســـنده یا 
نویســـندگان متن ســـخنرانی روبیـــو گمانه زنـــی کنیم 
 ،)Nate Hochman( »طبعـــاً نـــام »نیِـــت هاکمـــن
مشـــاور جـــوان وزیـــر خارجـــه، مطـــرح می شـــود که 
جـــزو چهره هـــای نســـل جدید جریـــان راســـت گرا در 

آمریکاســـت. توجه به مفاهیمی که در سخنرانی روبیو 
بـــه کار رفته نیز متضمن ســـرنخ هایی اســـت. تأثیرات 
ســـاموئل هانتینگتـــون چـــه از منظـــر ایـــده »برخورد 
تمدن هـــا« و چـــه مفروض گرفتن افـــول و اضمحال 
تمـــدن غـــرب از درون نیـــز آشـــکار اســـت. تأکیـــد بر 
national conserva� )»محافظه کاری ملی گرایانـــه« 
tism( نیز نشـــان از آرای اندیشمند سیاسی آمریکایی ـ 
اسرائیلی، یورام هَزونی، دارد. محورهای اصلی سخنان 
روبیو عمـــاً تکرار ایده های محافل محافظه کار اســـت 
کـــه از دهـــه 1990 به این ســـو در ایالات متحـــده فزونی 

گرفـــت: بـــه چالـــش کشـــیدن نظـــم لیبـــرال، تأکید 
بـــر حاکمیـــت ملـــی در برابـــر نهادهـــای بین المللی و 
برشـــمردن مهاجـــرت و تغییـــرات فرهنگی بـــه مثابه 
مخاطـــرات تمدنی. حملـــه روبیو بـــه »ایدئولوژی های 
مدرن« کـــه لیبرالیســـم را نیـــز دربر می گیـــرد، حاکی 
از ظهـــور رویکردهـــای جدیـــد در بین سیاســـتمداران 
آمریکایـــی اســـت. اهمیـــت ســـخنرانی مزبـــور، بیش 
از هـــر چیـــز، در ارائـــه گزیـــده ای از ایده هـــای محافل 
محافظـــه کار ایالات متحـــده و رونمایـــی از ایدئولوژی 

جدید ســـردمداران آمریکاست.

علی کالیراد 
عضو هیأت 

علمی گروه تاریخ 
دانشگاه تهران

تقابل غرب و اغیار

ایجاد کند، انتخـــاب فردی لاتین تبار کـــه به باور 
من از نظر فکری و جایگاه اجتماعی شـــخصیتی 
ضعیف محســـوب می شود، اشـــتباه بوده است. 
در واقع، انتخاب او به معنای هدر دادن ظرفیت 

همین ایده بود.

دولت های پیشین آمریکا تقابل با ایران 
را عمدتاً در چارچوب مفاهیمی همچون 

دموکراسی، حقوق بشر و در نهایت، مبارزه 
با تروریسم مطرح می کردند. این رویکرد 
چه تفاوتی با تلاش کنونی دولت ترامپ 

برای صورت بندی تقابل با ایران در قالب 
رویارویی تمدنی دارد؟

دولت هـــای پیشـــین آمریـــکا عمدتـــاً مفاهیمی 
ماننـــد دموکراســـی، حقـــوق بشـــر و مبـــارزه بـــا 
تروریســـم را بـــرای توجیـــه تحریم هـــا و تقابل با 
جمهوری اســـامی مطـــرح می کردنـــد و با توجه 
به قدرت و نفوذ خود، می توانســـتند کشـــورهای 
مختلف را نیـــز با این فشـــارها و تحریم ها همراه 
کنند. پیش از ایـــن نیز نظریه »برخورد تمدن ها« 
در چارچوبـــی کلی تـــر مطرح شـــده بـــود، اما در 
آن صورت بنـــدی، طرف مقابل صرفـــاً جمهوری 
اســـامی نبـــود، بلکـــه کلیـــت جهـــان اســـام و 
همچنیـــن کشـــورهایی ماننـــد روســـیه و چین 
کـــه بـــا بخش هایـــی از جهـــان اســـام همراهی 
داشـــتند، در این چارچوب قـــرار می گرفتند. در 
دولت جورج بوش، پس از حوادث 11 ســـپتامبر 
و در شـــرایطی کـــه دولـــت آمریکا از قـــدرت خود 
سرمســـت و مغـــرور بـــود، جمهوری اســـامی در 

قالب مفهـــوم »محور شـــرارت« معرفی شـــد. در 
دوره اوباما و بایدن نیز انتقـــادات متعارف درباره 
دموکراســـی و حقوق بشـــر در ایـــران مطرح بود، 
امـــا در کنـــار آن، اقداماتـــی نیز برای همـــکاری با 
جمهوری اسامی صورت گرفت. در دوره نخست 
ریاست جمهوری ترامپ، این تصور وجود داشت 
که دولـــت او می تواند از موضـــع برتر با جمهوری 
اســـامی به توافقی مشـــابه برجام دســـت یابد، 
امتیازات بیشـــتری بگیرد و آن را به عنوان پیروزی 
بزرگ تـــری برای خـــود معرفی کند؛ بـــا این حال، 
در تحقق ایـــن هدف نـــاکام مانـــد. در دوره دوم 
ریاســـت جمهوری ترامـــپ نیز وی طـــی ماه های 
اخیـــر چندیـــن بـــار تهدیدهایـــی علیـــه تمدن 
ایـــران مطـــرح کـــرد، اما بـــه دلیل حجـــم بالای 
اظهـــارات نادرســـت و بی دقتـــی در ســـخنانش، 
ایـــن مواضع با اســـتقبال چندانی مواجه نشـــد و 
او در اظهـــارات بعـــدی نیز از آنهـــا فاصله گرفت. 
اکنـــون روبیـــو در هفتـــم اکتبـــر به یونان ســـفر 
کـــرده اســـت تـــا در ســـالگرد عملیـــات حماس 
علیه اســـرائیل، هم یهودیان را بســـیج کند و هم 
حمایت اروپا را به دســـت آورد. بـــه اعتقاد من، او 
در همراه کـــردن یهودیان موفق خواهد شـــد، اما 
در جلـــب حمایت اروپـــا و افـــکار عمومی داخل 
آمریـــکا توفیقـــی نخواهـــد داشـــت. حتـــی تصور 
می کنـــم انتخاب یونـــان برای این ســـخنرانی نیز 
حساب شـــده بـــوده اســـت؛ او می خواســـت در 
کنـــار آکروپولیس، این اظهـــارات را مطرح کند و 
از نمادهـــای تمدن غرب برای تقویت اســـتدلال 
خود بهـــره بگیرد. بـــا این حال، این سیاســـت و 

تاش برای پیشـــبرد آن بســـیار ناشـــیانه است. 
نخســـت آنکـــه دولـــت آمریـــکا باید پیـــش از هر 
اقدامـــی، زمینـــه اجماع ســـازی و شـــکل گیری 
یک ائتـــاف را فراهـــم می کـــرد. دوم آنکه طرح 
چنین دیدگاه هایی به شـــخصیتی بـــا وزن فکری 

و رویکـــردی صلح طلبانه نیـــاز دارد.

با توجه به تلاش دولت ترامپ برای گسترش 
تقابل با ایران و تبدیل آن به رویارویی تمدنی، 

ایران چگونه می تواند با اتکا به دیپلماسی و 
ظرفیت های داخلی و منطقه ای، مانع تحقق 

اهداف واشنگتن شود؟
بـــه اعتقـــاد مـــن، مداخلـــه نظامی دیگـــری نیز 
رخ خواهـــد داد و حتی ممکن اســـت شـــدت آن 
بیشـــتر باشـــد. با این حال، اگر ایـــران بتواند در 
برابـــر این فشـــارها مقاومـــت کند، بـــرای تقویت 
وحـــدت نیروهـــای داخلـــی تاش بیشـــتری به 
خـــرج دهد و به دیپلماســـی، به  ویـــژه در ارتباط 
با کشـــورهای منطقه، تکیه کنـــد، دولت ترامپ 
نـــاکام خواهد مانـــد. در چنین شـــرایطی، ایران 
می توانـــد بـــا دموکرات هـــا بـــه تفاهـــم برســـد، 
امتیـــازات شایســـته ای بـــه دســـت آورد و نقـــش 
مؤثرتری در نظم منطقـــه ای ایفا کند. اگر به جای 
پاســـخی ایدئولوژیـــک، پاســـخی ایرانـــی بـــه این 
رویکرد بدهیم و این مأموریت را به روشـــنفکران 
ایرانـــی در داخل و خارج از کشـــور واگذار کنیم، 
مســـلماً دولت ترامپ که به تقابل با تمدن ایران 
روی آورده اســـت، در تحقق اهـــداف خود موفق 
نخواهد شـــد و گفتمان ایرانی پیروز خواهد شد.

سیروس فیضی، استاد روابط بین الملل دانشگاه در گفت وگو با »ایران« مطرح کرد

آیا می توان سخنان روبیو در یونان را 
تلاشی برای ایدئولوژیک کردن تقابل 

با ایران و تبدیل آن به رویارویی غرب با 
جمهوری اسلامی دانست؟

ســـخنان روبیـــو در یونـــان را نمی تـــوان صرفـــاً 
جمهوری خواهـــان  یـــا  او  هویتـــی  گفتمـــان 
دانســـت؛ بلکـــه این اظهارات تاشـــی از ســـوی 
وی و جمهوری خواهان بـــرای ایدئولوژیک کردن 
موضـــوع تقابـــل با جمهوری اســـامی اســـت تا 
شـــاید بتوانند به این تقابل، فراتـــر از چارچوب 
جمهوری خواهـــی، ماهیتـــی غربی ببخشـــند و 
آن را در قالـــب رویارویـــی غرب با ایـــران مطرح 

کننـــد. جمهوری خواهـــان تاکنون بـــا رویکردی 
خودمحورانـــه و از موضع غرور، بـــدون توجه به 
سیاست داخلی آمریکا و همچنین بدون در نظر 
گرفتن دیدگاه متحـــدان اروپایی و خاورمیانه ای 
خـــود، تاش می کردنـــد به تنهایی بـــا جمهوری 
اســـامی مقابله کنند و از این تقابل، پیروزی ای 
در ابعاد تحولات پس از 11 ســـپتامبر بســـازند. با 
این حال، اکنون هم در عرصه سیاســـت داخلی 
بـــا ناکامـــی مواجه شـــده اند و هم نتوانســـته اند 
همراهـــی چندانی از ســـوی کشـــورهای اروپایی 
به دســـت آورند. آنهـــا منابع مالی و تســـلیحات 
نظامـــی فراوانـــی هزینـــه کرده اند، امـــا تاکنون 

توفیق چندانی نداشـــته اند و حتی نتوانسته اند 
از ظرفیت هـــای منطقـــه ای نیز علیـــه جمهوری 
اســـامی بهـــره بگیرنـــد. در چنین چشـــم انداز 
تیره وتـــاری که به بـــاور مـــن، جمهوری خواهان 
در انتخابـــات مجلس نمایندگان و ســـنا بازنده 
خواهند بود، آنها می کوشـــند دامنـــه این تقابل 
را از چارچـــوب منافع آمریکا فراتر ببرنـــد و آن را 
به مســـأله ای در ســـطح کل غـــرب تبدیل کنند 
تـــا شـــاید بتوانند حمایـــت کشـــورهای غربی را 
جلب کنند و از تلخی این چشـــم انداز بکاهند. 
اگر اوضاع به همین شـــکل پیش بـــرود، ترامپ 
اســـتیضاح خواهـــد شـــد و دموکرات هـــا این بار 

موفق خواهند شـــد کاری را که پیش تر در انجام 
آن نـــاکام مانده بودند، به ســـرانجام برســـانند. 

تلاش روبیو برای طرح ایده غرب در برابر 
ایران و تبدیل تقابل با تهران به مسأله ای 

تمدنی تا چه اندازه می تواند در جلب 
حمایت اروپا و ایجاد گفتمانی مشترک در 

غرب موفق باشد؟
او پیش تـــر مقامات حاکـــم در ایـــران را به »فرقه 
مرگ« تشـــبیه کرده بود؛ اما ایـــن عبارت پردازی 
موفقیتـــی نداشـــت و اکنـــون تـــاش می کنـــد 
ایـــده دیگـــری را مطـــرح کنـــد. روبیو بـــا طرح 
ایـــده غرب در برابـــر ایران، در پی جهانی ســـازی 
موضـــوع تقابـــل با ایـــران اســـت؛ با ایـــن حال، 
تصور نمی کنـــم این تاش نیز به نتیجه برســـد.
نخســـت آنکه دموکرات ها و اروپایی هـــا که این 
روزهـــا حتی بیـــش از خود جمهوری اســـامی با 
دولت ترامپ مخالف اند، ایـــن عبارت پردازی ها 
را باور نمی کنند و با دولـــت وی همراه نخواهند 
شد. برای مثال، رســـانه های آمریکایی و اروپایی 
این اظهارات را بازخوانی گزینشی تاریخ غرب یا 
تاشی برای توجیه فکری سیاست خودمحورانه 

دولت ترامپ تلقی کردند.
دوم آنکه حتی اگر دولت ترامپ بخواهد چنین 
عنوانـــی را رواج دهد و گفتمانی در آمریکا و غرب 

فاطمـــه غریبـــی / گروه دیپلماســـی-    ادعاهای اخیـــر مارکو روبیـــو، وزیر امور خارجـــه آمریکا در آتن بـــار دیگر بحث 
درباره پیوند تاریخ و سیاســـت و تلاش واشـــنگتن برای صورت  بندی تقابل با ایران در چارچوبی تمدنی را برانگیخته 
اســـت. آیا گفتمـــان »جنگ تمدنی« در حال تبدیل  شـــدن به یکی از مبانی سیاســـت خارجی آمریکا اســـت و چنین 
رویکـــردی در گذشـــته نیز زمینه  ســـاز تقابل هـــای تمدنی، جنگ افـــروزی و برهم خـــوردن نظم جهانی بوده اســـت؟ 
در گفت وگـــو بـــا جمعی از اســـتادان دانشـــگاه، این پرســـش ها را از منظر اهداف سیاســـی و ریشـــه های تاریخی این 
رویکرد بررســـی کرده ایم. حیدرعلی مســـعودی، استاد روابط بین الملل دانشگاه شـــهید بهشتی معتقد است دولت 
ترامپ با گســـترش ادبیات تهدید، می کوشـــد تقابل با ایران را از ســـطح منافع ملی آمریکا به ســـطح دفاع از منافع 

تمدنـــی غرب ارتقـــا دهد؛ گفتمانی که با وجود کاســـتی های جدی و دشـــواری تثبیـــت، لزوماً مانع تداوم فشـــارها و 
اقدامات نظامی واشـــنگتن علیه ایران نخواهد شـــد. ســـیروس فیضی، اســـتاد روابط بین الملل دانشگاه تهران نیز 
ایـــن رویکرد را تلاشـــی بـــرای ایدئولوژیک  کردن تقابل با جمهوری اســـلامی و تعمیـــم آن به رویارویی غـــرب با ایران 
می دانـــد؛ رویکـــردی که پیش تر در قالب نظریـــه »برخورد تمدن ها« مطرح شـــده بود، اما دامنه آن بـــه ایران محدود 
نمی شـــد و جهان اســـلام و قدرت هایی چون روســـیه و چین را نیز در بر می گرفت. علی کالیـــراد، عضو هیأت علمی 
گروه تاریخ دانشـــگاه تهـــران، نیز روایـــت روبیو را مبتنـــی بر نگاهی ساده ســـازانه به تاریـــخ و دوگانه »غـــرب و اغیار« 
می دانـــد؛ روایتی که در آن، قدرت هـــای خارج از جهان غـــرب در جایگاه تهدیدی برای تمدن غـــرب قرار می گیرند.

شـــماری از اساتید دانشگاه در گفت وگو با »ایران« اهداف سخنان ادعایی وزیر خارجه آمریکا علیه تمدن ایرانی را مورد بررسی قرار دادند

ایران‌در‌قاب‌جنگ‌تمدنی؛‌واشنگتن‌چگونه‌تاریخ‌را‌وارونه‌می‌کند؟

مواجه هســـتیم. در واقـــع، روبیو با اســـتفاده از 
ایـــن دوگانه ها تـــاش می کند تاریخ چند ســـده 
گذشـــته غرب، به ویژه دویســـت تا سیصد سال 
اخیر را به نوعی وارونه نشـــان دهـــد. به این معنا 
که در حالـــی که تمـــدن غرب در این دویســـت 
تا ســـیصد ســـال عمدتاً رویکردی توسعه طلبانه 
و تجاوزکارانـــه در جهان داشـــته اســـت، در این 
ســـخنرانی تصویـــری وارونه از ایـــن واقعیت ارائه 
می شـــود؛ تصویری که می کوشـــد تمدن غرب را 

در جایگاه قربانی قـــرار دهد.
 

این گفتمان ها تا چه اندازه می توانند 
تثبیت شوند و مبنای عمل قرار بگیرند؟

تـــا آنجا کـــه بـــه ایجـــاد زنجیره های هـــم ارزی در 
مباحـــث گفتمانـــی مربـــوط می شـــود، هدف، 
ساختن هویت خود اســـت؛ یعنی شکل دادن به 
تصویری از غرب به عنوان هویتی موجه، جسور، 
فداکار، پیشـــرفته، متکامـــل و توســـعه یافته. تا 
اینجـــا می توان گفـــت این زنجیره هـــای هم ارزی 
در کنـــار یکدیگر قرار می گیرنـــد و هویت خود را 
با ویژگی هایی که اشـــاره کردم، شکل می دهند. 
امـــا در جایی که باید زنجیره های تفاوت شـــکل 
بگیرنـــد، یعنی جایی کـــه این هویت خـــود باید 
در مقابل هویتی دیگر، یـــک دیگری خصم، قرار 
بگیرد، به نظر من این گفتمان با مشـــکل مواجه 
می شـــود. به بیان دیگر، این گفتمان نمی تواند 
زنجیره هـــای تفـــاوت لازم را برای شـــکل دادن به 
هویت یـــک دیگـــری خصـــم، یعنـــی دیگری ای 
خشـــن و زورمـــدار، ایجاد کند. به نظـــر من، این 
مســـأله آســـیب و نقطه ضعـــف جدی ایـــن نوع 

گفتمان ســـازی است.
 

آیا میان ادبیات دولت جرج بوش، 
رئیس جمهوری اسبق آمریکا درباره »جنگ 

علیه تروریسم« و گفتمان کنونی برخی 
مقام های آمریکایی درباره تقابل تمدن 

غرب با ایران گزاره های مشابهی وجود 
دارد؟ می توان از تداوم یک الگوی فکری 

سخن گفت؟
به نظـــرم این موضوع ابعـــاد متفاوتـــی دارد. اگر 

بخواهیم مقایســـه کنیـــم، تروریســـم پدیده ای 
جهانی بـــود کـــه ابعـــاد رســـانه ای گســـترده ای 
داشـــت، بســـیار پرســـر وصدا بود و توجه جهانی 
را در ابعـــاد وســـیعی به خـــود جلب کـــرده بود. 
امـــا مســـأله ایـــران در شـــرایط فعلـــی، به طـــور 
طبیعی چنین پتانســـیلی برای تبدیل شـــدن به 
یک تهدید ادراک شـــده معتبر بـــرای همه جهان 
را نـــدارد؛ دســـت کم نـــه بـــه همـــان شـــکلی که 
تروریسم داشـــت. بنابراین، نمی تواند به همان 
انـــدازه افکارعمومی و نخبگان جهـــان را به خود 
جلب کند تـــا این گفتمان بتواند تثبیت شـــود. 
اگر به صحنه خـــروج دیپلمات هـــا و نمایندگان 
کشـــورهای مختلف جهان از جلســـه سخنرانی 
نتانیاهو در مجمع عمومی ســـازمان ملل متحد 
در ســـال  جـــاری نـــگاه کنیـــد، می توانیـــد معیار 
مناســـبی برای شـــناخت ماحظات و توجهات 
افکارعمومی و نخبگان جهانی به دســـت آورید. 
در ایـــن صـــورت متوجه می شـــویم کـــه احتمالاً 
چنیـــن اتفاقـــی در رابطـــه بـــا ایـــران نمی تواند 

خ دهد. ر
 این گفتمان تمدنی جدید، اولاً در تصویرســـازی 
از یـــک »دیگـــری تمدنی خصم« بـــا موانع جدی 
مواجـــه اســـت و نمی تواند ایـــران را در چارچوب 
مـــورد نظر خـــود قرار دهـــد. در عین حـــال، اگر 
بخواهیم ایـــن گفتمـــان را با گفتمان مبـــارزه با 
تروریســـم در دوره بـــوش پســـر مقایســـه کنیم، 
به نظر می رســـد کـــه آمریـــکا در آن دوره تا حدی 
تاش می کرد از ســـاختارها، قواعد و هنجارهای 
نظـــم موجود بین المللـــی در راســـتای اقدامات 
تجاوزکارانـــه خـــود اســـتفاده کـــرده و به نوعی از 
آنهـــا سوءاســـتفاده کنـــد. امـــا در ایـــن گفتمان 
تمدنـــی جدید، شـــاهد آن هســـتیم کـــه دولت 
فعلـــی آمریکا به طـــور کامل و آشـــکار در مســـیر 
تخریـــب ســـاختارها، نهادهـــا و هنجارهای نظم 
موجود بین المللی گام برداشـــته اســـت. رویکرد 
ضدهنجـــاری و ضدنظـــم آمریـــکا تـــا آن انـــدازه 
صریـــح و عریـــان شـــده اســـت کـــه بســـیاری از 
نخبگان سیاســـت خارجی این کشـــور، از جمله 
چهره هایی مانند آقای گریس، از دیپلمات های 
مشـــهور و باســـابقه آمریـــکا، معتقدند کـــه این 

کشـــور امروزه به یک دولت یاغـــی یا به اصطاح 
»روگ استیت« تبدیل شـــده است؛ یعنی دولتی 
که در عرصـــه بین المللی، نهادهـــا و هنجارها را 

تخریـــب می کنـــد و زیر پا می گـــذارد.
این نکته به معنای آن نیســـت کـــه دولت آمریکا 
همـــواره تاش نکـــرده اســـت، به ویـــژه در دوره 
فعلی و دولـــت دوم آقای ترامپ، بـــا به کارگیری 
واژگان و گزاره هـــای اصطاحـــاً جرم انگارانـــه بـــا 
ایران مواجه شـــود و ایران را در چارچوب چنین 
واژگانـــی صورت بنـــدی کنـــد تـــا زمینـــه را بـــرای 
اقدام هـــای نظامـــی و در واقـــع تجاوزکارانـــه ای 
کـــه در ذهـــن خـــود دارد، فراهـــم کنـــد. اگر به 
خاطر داشـــته باشـــید، دقایقـــی پیـــش از آنکه 
ترامپ دســـتور حمله به ایـــران را در آغاز جنگ 
رمضان صادر کند، ســـخنرانی ای انجـــام داد و در 
آن تأکیـــد کرد کـــه باید بـــا ایران مقابلـــه کنیم؛ 
بـــه این دلیـــل که ایـــران جان شـــمار زیـــادی از 
آمریکایی هـــا را گرفته و عامل تخریب و آســـیب 
بـــه منافع آمریـــکا در جهان بوده اســـت. اکنون 
ایـــن گفتمـــان جدیـــد در واقع در حال توســـعه 
همان گفتمانی اســـت کـــه پیش تـــر در ادبیات 
خـــود ترامـــپ و اطرافیانـــش وجود داشـــت. در 
این چارچـــوب، دیگر ایران صرفـــاً تهدیدی برای 
منافـــع آمریـــکا معرفی نمی شـــود، بلکـــه تاش 
می شـــود آن را تهدیدی برای منافع تمدنی غرب 
نیـــز صورت بندی کنـــد. در واقع، تـــاش بر این 
اســـت که چنین گفتمانی ساخته شـــود. با این 
حال، همان طور که عرض کـــردم، این گفتمان 
با خلأهای جدی مواجه است و طبیعتاً احتمالاً 
نمی تواند ماننـــد گفتمان مبارزه با تروریســـم به 
گفتمانی تثبیت شـــده و جاافتاده تبدیل شـــود 
و کشـــورها را برای همراهـــی با آمریـــکا در انجام 
اقداماتـــی که مدنظـــر دارد، با خود همـــراه کند. 
البتـــه اینکه این گفتمـــان نمی تواند به شـــکلی 
کـــه مطلوب آقـــای ترامپ و روبیو اســـت تثبیت 
شـــود، به این معنا نیســـت که آمریکا از اقدامات 
تجاوزکارانه خـــود علیه ایـــران صرف نظر خواهد 
کـــرد. طبیعتـــاً آمریکا تـــاش گفتمانی خـــود را 
دنبال می کند، امـــا هم زمان، اقدامات ســـخت 

خـــود را نیز در عرصـــه میدان پیـــش می برد.

حیدرعلی مسعودی، استاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با »ایران« مطرح کرد

آیا می توان ادعاهای اخیر ضدایرانی روبیو 
را نشانه تغییر رویکرد آمریکا از تقابل صرفاً 

سیاسی و امنیتی با ایران به نوعی مواجهه 
هویتی و تمدنی دانست؟

نکته اول این اســـت که می توانیم این سخنرانی 
را نشـــانه ظهـــور نوعی نگاه تمدنی به سیاســـت 
خارجی آمریـــکا و توجه به آموزه هـــای تمدنی در 
این حـــوزه بدانیـــم؛ نگاهی که به نوعی نســـخه 
به روزشـــده دیدگاه هـــای ســـاموئل هانتینگتون 
دربـــاره برخـــورد تمدن هاســـت. با ایـــن تفاوت 
کـــه در نـــگاه هانتینگتون با نوعـــی تکثر تمدنی 
مواجه هستیم و بحث بر سر چگونگی مواجهه 
تمدن های مختلف با یکدیگر اســـت، اما در این 
ســـخنرانی با نوعی دوگانه ســـازی تمدنی روبه رو 
هستیم. شـــاید مهم ترین نکته ســـخنرانی نیز 
همین دوگانه هـــای بنیادینی باشـــد که در متن 

آن شـــکل گرفته انـــد. یکـــی از مهم تریـــن ایـــن 
دوگانه هـــا، تقابل تمـــدن غرب با تمـــدن ایران 
اســـت؛ به ویـــژه آنجا کـــه به خشایارشـــا اشـــاره 
می شـــود. دوگانـــه دیگر، مقایســـه ای اســـت که 
میان شـــهادت طلبی در فرهنگ ایرانی و شیعی 
و آنچـــه در تفکـــر غربی از آن با عنـــوان فداکاری 
در راه آرمـــان یـــاد می شـــود، شـــکل می گیـــرد؛ 
یعنی جســـارتی که برای رســـیدن به آرمان مورد 
تقدیس قـــرار می گیرد. این دو مـــورد را می توان 
در چارچـــوب دوگانه اول، یعنـــی تمدن غرب در 
برابـــر تمدن ایـــران تحلیل کـــرد. دوگانـــه دوم، 
ملی گرایـــی در برابر جهان گرایی اســـت. در این 
بخـــش، بـــر ملی گرایـــی، منافع ملـــی و قدرت 
ملـــی تأکید می شـــود و در مقابل، نوعـــی انتقاد 
از رویکردهـــای جهان گرایانـــه، جهانی شـــدن، 
برون ســـپاری صنایـــع و واگـــذاری حوزه هایـــی 

مطرح می شـــود که نمـــاد قدرت ملی کشـــورها 
هســـتند. دوگانه ســـوم نیز دیپلماســـی در برابر 
زور اســـت. در ایـــن بخـــش، بـــه ایـــن موضوع 
اشـــاره می شـــود که دیپلماســـی یـــا به اصطاح 
دوراندیشی، باید در واقع مورد توجه کشورهای 

غربی قـــرار گیرد.
 

هدف از این برجسته سازی دوگانه های 
تمدنی و تأکید بر قدرت و زور در برابر 

ایران چیست؟ و این چارچوب سازی چه 
اهدافی را در سیاست خارجی آمریکا دنبال 

می کند؟
بایـــد بـــه عنصـــر زور در عرصـــه بین المللـــی 
توجـــه کرد. مـــن این موضـــوع را به این شـــکل 
صورت بنـــدی می کنم کـــه آقای روبیـــو به نوعی 
بـــر تداوم رویکـــرد دیپلماتیـــک در درون تمدن 

غـــرب و به کارگیـــری ابزارهـــای مبتنی بـــر زور در 
بیـــرون از این تمـــدن تأکید می کنـــد. احتمالاً 
بـــا توجـــه بـــه دوگانـــه اول، یعنی تقابـــل تمدن 
غرب و ایـــران، اســـتفاده از زور در برابر ایران نیز 
در همیـــن چارچوب مورد تأکید قـــرار می گیرد. 
نکته مهـــم این اســـت کـــه در این ســـخنرانی، 
وزن واژگان مرتبـــط بـــا ابعـــاد ســـخت قـــدرت 
بالاســـت؛ واژگانی مانند خشم، غرور، شجاعت، 
جسارت و قدرت، بخش قابل توجهی از ادبیات 
ایـــن گفتمان را تشـــکیل می دهنـــد. در همین 
راســـتا، به ایده »مرد بزرگ« نیز اشـــاره می شود؛ 
مـــرد بزرگی کـــه حاضر اســـت برای رســـیدن به 
آرمان هـــا و ایده هـــای تمدنـــی خود، هـــر بهایی 
را بپـــردازد و هـــر فـــداکاری ای را بـــرای تحقق آن 
آرمان هـــا انجـــام دهـــد. اگر ایـــن موضـــوع را در 
کنار رویکرد آقای ترامپ در سیاســـت خارجی و 
نوعی کیش شـــخصیت که او برای خود مطالبه 
می کند و در پی آن اســـت قرار دهیم، می توانیم 
ایـــن مؤلفه هـــا را در ارتبـــاط با یکدیگر بررســـی 
کنیـــم. اگـــر بـــه ایـــن دوگانه هـــا کـــه پیش تر به 
آنها اشـــاره کردم دقت کنیـــم، می بینیم که این 
دوگانه هـــا ابزارهایی برای تثبیت معنا در بســـتر 
گفتمان های سیاســـی هستند. مخاطبی که به 
این ســـخنان گوش می دهد، طبیعتاً ناخودآگاه 
به ســـمت انتخاب یکی از دو سوی این دوگانه ها 
ســـوق پیدا می کنـــد. در تصویری کـــه روبیو ارائه 
می دهـــد، بـــا تقابـــل ایـــرانِ خشـــن و تخریبگر 
تمـــدن یونان از یک ســـو و تمـــدن یونانی که در 
برابـــر این تخریـــب و تجاوز مقاومـــت می کند و 
می کوشـــد خود را بازســـازی کند، از سوی دیگر، 

گفت و گو

ســـخنان ادعایـــی مارکو روبیـــو، وزیـــر خارجه آمریـــکا درباره ایـــران از شـــکل گیری چارچوبـــی تـــازه در صورت بندی 
تقابـــل آمریکا با ایران حکایـــت دارد کـــه در آن، مرزبندی های تمدنی بـــه مبنایی برای تفکیک شـــیوه های مواجهه 
با بازیگران مختلف تبدیل می شـــود. حیدرعلی مســـعودی، اســـتاد روابط بین الملل دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی در 
گفت وگـــو با »ایران«، این رویکرد را نشـــانه ظهـــور نوعی نگاه تمدنی در سیاســـت خارجی آمریـــکا می داند که یادآور 

نظریه برخورد تمدن های ســـاموئل هانتینگتون اســـت؛ بـــا این تفاوت که برخلاف الگـــوی هانتینگتون، 
مبتنی بـــر تکثـــر تمدن ها و چگونگـــی تعامـــل و تقابل آنهـــا در ســـخنان روبیو نوعی دوقطبی ســـازی 

تمدنی برجســـته اســـت. به تعبیر مســـعودی، ایـــن صورت بندی بر تـــداوم رویکـــرد دیپلماتیک درون 
تمدن غرب و توســـل بـــه ابزارهای مبتنی بـــر زور در مواجهه با بیرون از آن تأکیـــد دارد؛ تمایزی که 

می توانـــد در فهم منطق سیاســـت خارجـــی آمریکا اهمیـــت پیدا کند.

گفت و گو

بازخوانی گزینشـــی تاریخ غرب، تلاشـــی برای توجیه فکری سیاســـت های خودمحورانه دولت ترامپ اســـت؛ رویکردی که 
می کوشـــد بـــا بهره گیری از نمادهـــای تمدن غرب، تقابـــل با تمدن ایـــران را توجیه کند. ســـیروس فیضی، اســـتاد روابط 

بین الملـــل دانشـــگاه تهـــران در گفت وگو با روزنامـــه »ایران« با اشـــاره به تلاش مارکـــو روبیو برای طرح ایـــن دیدگاه ها 
در کنـــار آکروپولیس، معتقد اســـت که اســـتفاده از نمادهای تاریخـــی و تمدنی در خدمت اهداف سیاســـی، 

بخشـــی از تلاش برای مشروعیت بخشـــی به سیاســـت های دولت ترامپ اســـت. به بـــاور او، مواجهه با این 
رویکرد نباید به واکنشـــی صرفاً ایدئولوژیک محدود شـــود، بلکه لازم اســـت پاسخی برخاســـته از اندیشه و 

تجربه تاریخی ایران شـــکل بگیرد. 
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جایزه صلح نوبل معمولاً به کسانی داده شده که اقدامی برای 
پایان یک جنگ یا جلوگیری از آن را رقم زده اند که البته در 
برخی سال ها سیاست بر سوژه انتخابی سایه پررنگی داشته 
است. اما گاهی نوبل به فردی داده شده که پروسه جدیدی 
برای پایان دادن به یک تنش پس از چند دهه را شروع کرده و 
گاهی به کسی داده شده که نسل کشی در یک جنگ را علنی 
عیان کرده است. فاصله این دو نمونه، همان جایی است که 
فلسطین ایستاده و سهم فلسطین دو جایزه صلح نوبل بوده 
در حد فاصل 1994 تا 2026؛ اولی به  خاطر توافق اسلو و دست 
 دادن عرفات با رابین، نخست وزیر اسرائیل و دومی به قاضی 
دیوان عالی که نامش با غزه و اتهام نسل کشی به اسرائیل 
پیوند خورده. نوبل صلح 2026 به نـــاوی پیلای، حقوقدان 
اهل آفریقای جنوبی و رئیس پیشـــین کمیسیون تحقیق 
ســـازمان ملل درباره جنگ غزه رسید؛ کسی که کمیسیون 
تحت ریاستش سال گذشـــته اعلام کرد اســـرائیل در غزه 
مرتکب نسل کشی شده است. اگرچه این جایزه به معنای 
صدور حکم قضایی درباره نسل کشی نیست؛ اما همین که 
زنی با چنین کارنامه ای برنده نوبل می شـــود، برای تل آویو و 
واشنگتن پیام سیاسی و تبعات واضحی داشت، لذا شاهد 
موضع گیری های تند و چندباره ترامپ و نتانیاهو هم بودیم.

اما قصه نوبل اول فلسطین، سرنوشـــت متفاوت تری دارد؛ 
ســـال 1994، عرفات در کنار اســـحاق رابین و شیمون پرز، 
برای تلاش در مسیر توافق اسلو جایزه صلح نوبل را دریافت 
کردند. قرار بود اسلو مسیری را آغاز کند تا با مذاکره، بحران 
در آن منطقه با دست یافتن فلسطینی ها به حق حکومت 
در بخشی از سرزمین شان به ثبات برســـد. اما حتی صلح 
نوبل هم نتوانســـت باعث شـــود اســـلو به دولت مستقل 
فلسطینی ختم شود. از همان سال شهرک سازی ها ادامه 
یافت، اختلاف بر ســـر قدس و آوارگان حل نشـــد و با ترور 
رابین، یکی از برندگان مدال نوبل در سال 199۵ توسط خود 
صهیونیســـت های مخالف هر گونه توافق با فلسطینی ها، 
مسیر متفاوتی رقم خورد و در نهایت به انتفاضة الاقصی در 
ســـال 2000 ختم شـــد. عرفات هم در ســـال 2004 پس از دو 
سال حصر خانگی به واسطه حمایتش از انتفاضه با مرگی 
مشـــکوک، اســـلو و نوبل را به تاریخ ســـپرد. حتـــی پیش از 
اسلو، نوبل 19۷۸ به مناخم بگین و انور سادات برای توافق 
کمپ دیوید رســـید؛ توافقی که اگر چه صلح میان قاهره و 
تل آویو بود، اما چارچوبی برای خودمختاری فلســـطینیان 
نیز پیش بینی می کرد. نه نوبل اسلو و کمپ دیوید توانست 
اشـــغال را پایان دهد و نه نوبـــل امروز به  تنهایـــی می تواند 
ویرانی و کشتار غزه را جبران کند. مدال ها در تاریخ خواهند 
ماند، اما آنچه تاریخ را تغییر می دهد، مقاومت و کنش خود 

فلسطینی هاست.

محمد محسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین

بدون روتوش

 دو نوبل برای فلسطین
از رویای اسلو تا نسل کشی در غزه

مواضع وزیر خارجه آمریـــکا در آتن را 
باید در چه بستری فهم کرد؟ طراحان 
و نویسندگان سخنرانی مارکو روبیو در 
یونان چه طرحواره ای در سر داشتند 
که از یونان باستان با دولت-شهرهای 
آتن و اسپارت به »اول آمریکا«ی ترامپ 
خط مســـتقیم کشـــیدند و ایران را در 
کانون یک منازعه تمدنی با غرب قرار 

دادند؟
مواضع وزیـــر خارجه ترامـــپ چه یک 
کاریکاتور یا بازیافـــت از ایده »برخورد 
تمدن ها«ی ســـاموئل هانتینگتون در 
انتهای قرن بیســـتم باشـــد یا تلاشی 
برای تحـــول الگوی برخـــورد تمدن ها 
و پارادایـــم شـــیفت آن از اســـلام )در 
پسایازده سپتامبر که در راهبرد »جنگ 

ج بوش پسر نمود پیدا  علیه ترور« جر
کرد( به ایران، اتفاقی به وزارت خارجه 
آمریـــکا و کاخ ســـفید ترامـــپ راه پیدا 
نکـــرده و چه بســـا فرامتنـــی مهم تر از 
گفته های روبیو دارد. در این چارچوب 
اظهارات او در آتن فراتر از یک ستایش 
تاریخی از یونان باستان یا دفاعی تازه 
از سیاست »اول آمریکا«ست. اهمیت 
این ســـخنرانی در پیوندی اســـت که 
روبیو میـــان میراث تمدنی و ارزشـــی 
غـــرب و تقابل امـــروز با ایـــران برقرار 

می کند.
ساموئل هانتینگتون در مقاله مشهور 
»برخورد تمدن ها« که تابستان 199۳ 
در فارن افرز منتشـــر شـــد، استدلال 
کـــرد که پـــس از پایـــان جنگ ســـرد، 
سرچشـــمه اصلـــی منازعـــات جهانی 
بیش از گذشته از رقابت ایدئولوژیک 
و اقتصادی بـــه تفاوت هـــای فرهنگی 
و تمدنـــی منتقـــل خواهـــد شـــد. او 
تمدن را گســـترده ترین سطح هویت 
و  می دانســـت  انســـان ها  فرهنگـــی 
پیش بینی می کرد که خطوط گســـل 

میان تمدن ها می توانند به کانون های 
اصلی منازعه در نظم پســـاجنگ سرد 
تبدیل شوند. این مقاله بعدها با بسط 
نظریه در کتابی به همین نام، به یکی 
از مناقشه برانگیزترین چارچوب های 

تحلیل سیاست بین الملل بدل شد.
جنگ با ایران چه بلایی بر سر ایالات 
متحده آورده که اعضـــای یاغی دولت 
ترامـــپ را در حالـــی که طی دو ســـال 
گذشـــته مشـــغول تحقیر غرب در آن 
ســـوی آتلانتیک بودنـــد وادار کرده از 
ضـــرورت تـــلاش جمعی بـــرای حفظ 
ارزش های غربی سخن بگویند؟ درک 
این تغییرات حتی شاید ورای »امنیتی 
ســـازی« از تاریخ بـــرای توجیـــه ادامه 

جنگ علیه ایران است.
نتیجه واضح اســـت: شکست آمریکا 
در جنـــگ علیه ایـــران تا اینجـــای کار 
به قدری ســـنگین بوده کـــه در تاریخ 
متحـــده  ایـــالات  نظامی-سیاســـی 
نظیری بـــرای آن یافت نمی شـــود. در 
نـــگاه طراحان خطابه مارکـــو روبیو در 
»بک گرانـــد« آکروپلیـــس نتیجه این 

خطابه مارکو روبیو در آکروپلیس علیه تمدن ایرانی چه فرامتنی دارد؟

نبـــرد افســـانه علیـــه واقعیت
جنگ هم احتمالاً یـــک پیروزی بزرگ 
تمدنی برای ایران است و نظم جهانی 
پســـاجنگ ســـرد را به کلـــی دگرگون 

خواهد کرد.
نبایـــد فرامـــوش کـــرد در روز چهلـــم 
جنگی که ترامـــپ در ابتدایش، آن را 
یک گشـــت و گذار کوتاه توصیف کرده 
بود در میانه اســـتیصال و شکســـت، 
ایران را به »نابودی یک تمدن« تهدید 
کرد. همان طور که وزیر جنگش پیت 
هگست بن بست در جنگ ایران را به 
عنوان یک حکم الهی جلـــوه داد و با 
تفســـیری صلیبی از این نبرد که خدا 
طرف ارتش آمریکاســـت تـــلاش کرد 
توصیفـــی مبتنی بـــر »اســـتثناگرایی« 
آمریکایی برای سرپوش این شکست 

دست و پا کند.
تکرار این مواضع البته اتفاقی نیست. 
دونالد ترامپ همان کســـی است که 
در دوره اول ریاســـت جمهوری اش در 
بحبوحـــه تنش هـــای ایران-آمریکا در 
زمستان سال 9۸ هم تهدید کرده بود 
۵2 نقطه فرهنگی ایـــران را هدف قرار 

خواهد داد.
و  ســـفید  کاخ  جنگ طلـــب  حاکـــم 
حواریون صلیبی اش، هفته ای نیست 
که از شکست ایران در جنگ صحبت 
نکنند یـــا اینکـــه از ایران در آســـتانه 
فروپاشی ســـخن نگویند، اما خطابه 
روبیو در آکروپولیس اعترافی بزرگ به 
برآمدن یک ایران قوی است که ایالات 
متحده حالا به تنهایی نمی تواند با آن 
مقابله کند و این »غرب جمعی« است 

که باید جلوی ایران را بگیرند.
ســـاده انگاری اســـت پیروزی ایران در 
نبرد میهنـــی علیه آمریکا بـــه پیروزی 
نظامی یا انســـداد و اعمال حاکمیت 
در تنگه هرمز فروکاســـت داده شـــود. 
هم جنگ تحمیلی 12 روزه و هم جنگ 
تحمیلی 40 روزه با پیوست »فروپاشی 
آغـــاز  ایـــران  اجتماعی-ســـرزمینی« 
شـــد. دو جنگ اخیر صرفاً لحظه آغاز 
روندی بودند کـــه از دو دهه قبل آغاز 
شـــده بودند. ایالات متحـــده تمامی 
تاکتیک هـــای موفقـــش را درمنطقـــه 

بالکان پـــس از جنـــگ ســـرد و عراق 
پس از جنـــگ اول خلیج فارس علیه 
ایران آزمایش کرد. در اروپای شـــرقی، 
سیاست آمریکا موفق شد نقشه اروپا 
را تغییر داده و یوگسلاوی تجزیه شود. 
تحریم های مرگبار آمریکا علیه عراق 
در دهه 90 که به »نفـــت در برابر غذا« 
رســـید هم حکومـــت وقـــت و جامعه 
عراق را چنان پوسیده کرد که با اولین 
ضربه در سال 200۳، این کشور از هم 

پاشید.
جالـــب اســـت کـــه ایـــن دو راهبـــرد 
ویران کننده روی ایران تســـت شـــده 
و دو جنگ تحمیلی- کـــه مدرن ترین 
جنگ های قرن بیست ویکم محسوب 
می شـــود- ضمیمه آن شـــده یعنی هم 
تحریم های فلج کننده و هم »بالکانیزه 
کردن ایران« که هر دو نه تنها شکست 
خـــورده که بـــه اعتراف صریـــح مراکز 
فکری در غرب دولت-ملـــت ایرانی را 
بیشـــتر حول پرچم گـــرد آورده و کار را 
به جایی رســـانده که اندیشـــمندان و 
آکادمیسین های غربی اذعان کرده اند 
یک تاب آوری چندماهه دیگر از سوی 
ایران کافی است تا جهان به تولد یک 
قطب جدید در سیاســـت بین الملل 
ســـلام کند. این یک پیـــروزی تمدنی 

برای ایران نیست؟
نگاه نبرد تمدنی البته فقط اختصاص 
به ترامپ و روبیو نـــدارد. این یک نگاه 
بلندمـــدت بـــوده کـــه در دولت های 
مختلـــف آمریـــکا امتداد داشـــته و به 
نوعی یک سیاست دوحزبی به شمار 
مـــی رود. به همیـــن خاطر اســـت که 
واشنگتن هربار فرصت تعامل با ایران 
را به خاطر حاکم بـــودن همین نگاه از 
دست داده و حسن نیت ایرانیان را در 
دستگاه فاهمه خود به ضعف برداشت 

کرده است.
پس از جنگ ســـرد و در فضای ادراکی 
»پایان تاریـــخ« فوکویاما بیل کلینتون 
راهبرد »مهار دوگانه« را در قبال ایران 
اتخاذ کرد که از تحریم های اقتصادی 
و تهدیدهای نظامی بـــرای جلوگیری 
از پیشـــرفت ایران اســـتفاده می کرد. 

ایـــن رویکـــرد البته بـــه خوبی بـــا این 
چارچوب مفهومـــی جنگ تمدن های 

هانتینگتون همخوانی داشت.
در مقطـــع بعـــدی، پس از ســـرنگونی 
صدام حسین در ســـال 200۳، دولت 
ج دبلیو بوش پیشنهاد ایران برای  جر
مذاکره را رد کـــرد؛ نومحافظه کاران با 
غرور ناشی از اشغال عراق می گفتند 
کـــه »مـــردان واقعـــی« تهـــران را نیـــز 
فتح خواهند کـــرد. حـــال آنکه حتی 
دولت بوش هم پیشـــروی سیاســـت 
»جنگ علیه ترور« خود را هم مدیون 
کمک های ایران یا دقیق تر تمدن ایران 

در افغانستان بود.
دولـــت اوباما هم بـــا وجـــود انتخاب 
دیپلماســـی این نگاه را حذف نکرد و 
بارها در دوران ریاست جمهوری خود 
بارها گفت که »همه گزینه ها در مورد 
ایران روی میز است.« و حتی در یکی 
از فرامین اجرایی مربوط به دکترین 

هسته ای آمریکا، ایران را استثنا کرد.
مطالعـــات  اســـتاد  لیســـی  جیـــم 
اســـتراتژیک در کالـــج جنـــگ نیروی 
دریایـــی و نویســـنده کتـــاب »اولیـــن 
برخورد« سال 2011 در »نشنال ریویو« 
نوشت: غرب هرگز ایران را درک نکرده 
است. در واقع، سابقه 2۵00 ساله ما از 
زمان اولین مواجهه تمدن پارســـی با 
غرب، تقریباً پر از درگیری های بی وقفه 
است. دوهزاروپانصد سال تاریخ نشان 
می دهد که چشم انداز درگیری با ایران 
ناامیدکننده و با تســـلیم غرب همراه 

بوده است.
برای غربی ها و احتمالاً بـــرای روبیو، 
تاریـــخ ایران بـــا نبـــرد ترموپیـــل آغاز 
می شـــود کـــه در فیلـــم ۳00 در ســـال 
2006 به تصویر کشـــیده شـــده اســـت 
که طـــی آن، لژیونی از اســـپارتی های 
شـــجاع دیده می شـــوند که بر ســـپاه 
خشایارشـــا غلبه می کنند. روبیو باید 
بداند اگرچه این نبـــرد اتفاق افتاد اما 
برخلاف سازندگان فیلم ۳00 در نهایت 
یونانی ها مغلوب شـــدند و ایرانیان به 
آتن رسیدند. افســـانه با واقعیت فرق 
دارد و تمدن ایران یک واقعیت است.

تحلیل

علیرضا حجتی
دبیر گروه بین الملل



 واریز 500هزار تومانی به حساب ۱۱ میلیون نفر 
از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

افزایش اعتبار کالابرگ کلید خورد

افزایـــش برداشـــت برنج، به گفتـــه فعالان این 
بـــازار، بـــا رونق فـــروش همراه نشـــده اســـت. 
بخشـــی از محصول در کارخانه های شالیکوبی 
و انبارهـــا باقـــی مانده، کشـــاورزان بـــا افزایش 
هزینه هـــای تولیـــد روبـــه رو هســـتند و کاهش 
قـــدرت خرید نیز تقاضا را محدود کرده اســـت. 
نماینـــدگان تشـــکل های تولیـــد و تأمین برنج، 
راه بهبـــود گـــردش بـــازار را حمایـــت هم زمان 
از قـــدرت خرید خانوارها و تأمیـــن مالی خرید 

محصـــول از کشـــاورزان می دانند.
بـــه گـــزارش خبرنگار»ایـــران«، بـــازار برنـــج با 
اســـت.  مواجـــه  به هم پیوســـته  مســـأله  دو 
تولیدکنندگان بـــرای تأمیـــن هزینه های تولید 
و ادامه فعالیـــت به فروش محصول نیاز دارند، 
اما در ســـوی دیگـــر بازار، قیمت برنـــج خرید را 
برای بخشـــی از مصرف کنندگان دشـــوار کرده 
اســـت. اظهـــارات دو فعال صنفـــی در گیلان و 
مازنـــدران نشـــان می دهـــد نگرانـــی آنها بیش 
از آن کـــه متوجـــه کمبـــود موجودی باشـــد، به 
کنـــدی معاملات و دشـــواری گـــردش محصول 

از مزرعـــه تا ســـفره مربوط اســـت.

افزایش برداشت همراه با کندی فروش
امیــــــــــر آقاجانیـــــــــــــان، مدیــــــــرکل انجمن 
از  و  اســـتان گیـــلان  برنـــج  تأمین کننـــدگان 
تولیدکننـــدگان ایـــن محصـــول، در گفت وگو با 
»ایران« از افزایش برداشـــت خبـــر داد و گفت: 
»برداشـــت برنج به دلیل مســـاعد بودن شرایط 
آب وهوایی امســـال حدود ۲۰۰ هزار تن بیشـــتر 
از ســـال گذشـــته بوده اســـت و در حال حاضر 
کمبـــودی در بـــازار وجود ندارد.« او با اشـــاره به 
موجودی محصول در کارخانه های برنج افزود: 
»تـــورم و افزایـــش قیمـــت کودهای شـــیمیایی 
و ادوات کشـــاورزی، شـــرایط تولیـــد را دشـــوار 
کـــرده و کشـــاورزان به ســـختی محصـــول خود 
را می فروشـــند.«به گفتـــه آقاجانیـــان، تمایـــل 
کشـــاورزان به فـــروش کاهش یافته اســـت. با 
ایـــن حال، از توضیحات او روشـــن نیســـت که 
این وضعیت بیشـــتر ناشـــی از فاصلـــه قیمت 

پیشـــنهادی خریـــداران بـــا انتظار کشـــاورزان 
اســـت یا کاهـــش تعـــداد خریـــداران. آنچه در 
روایت او برجســـته است، باقی ماندن محصول 
در کنـــار افزایـــش هزینه هـــای تولیـــد اســـت. 
وضعیتـــی کـــه می توانـــد تأمیـــن منابـــع مورد 
نیاز بـــرای ادامه فعالیت کشـــاورزان را دشـــوار 
کنـــد. آقاجانیـــان همچنین ســـامان دهی بازار 
و نظـــارت بـــر آن را ضروری می دانـــد. او معتقد 
اســـت موجـــودی برنـــج داخلـــی پاســـخگوی 
نیـــاز کشـــور اســـت و نیـــازی بـــه واردات وجود 
نـــدارد. با ایـــن حـــال، ارزیابـــی نیـــاز وارداتی، 
عـــلاوه بـــر موجـــودی انبارها، بـــه آمـــار تولید، 
مصرف ســـالانه و ذخایر کشـــور وابسته است و 
نمی توان صرفاً از افزایش برداشـــت، بی نیازی 

از واردات را نتیجـــه گرفت.

کاهش قدرت خرید در سوی دیگر بازار
مهدی جعفریان، مدیـــر انجمن تولیدکنندگان 
شـــعبه  در  ایـــران  برنـــج  تأمین کننـــدگان  و 
مازنـــدران، نیـــز در گفت وگو با »ایران« مســـأله 
یـــد  خر رت  قـــد هـــش  کا ا  ر ر  ا ز بـــا صلـــی  ا
مصرف کننـــدگان و افزایش هزینه هـــای تولید 
عنوان کـــرد. او گفـــت: »زمانی که با کشـــاورز، 
فروشـــنده و مصرف کننده صحبـــت می کنید، 
همگـــی بـــه شـــرایط موجـــود انتقـــاد دارنـــد. 
چراکه اینها به صـــورت زنجیـــره ای و دومینووار 
به هم متصـــل هســـتند.«  جعفریان با اشـــاره 
بـــه کاهـــش تقاضـــا حتـــی در فروشـــگاه های 
زنجیـــره ای مجموعه خود، تأکیـــد کرد که افت 
توان خریـــد مردم بـــر فـــروش تولیدکنندگان 
و تأمین کننـــدگان نیـــز اثـــر گذاشـــته اســـت. 
به ایـــن ترتیب، کنـــدی بـــازار تنهـــا در مرحله 
عرضه شـــکل نمی گیرد و محدود شـــدن خرید 
خانوارهـــا نیـــز گـــردش محصـــول و بازگشـــت 
منابـــع مالی بـــه حلقه هـــای تولیـــد و توزیع را 

تحـــت تأثیـــر قـــرار می دهد.

اختلاف برآوردها درباره میزان تولید
جعفریـــان میـــزان تولید امســـال را حـــدود ۲ 
میلیـــون و ۴۰۰ هـــزار تن برآورد کرده اســـت. او 
درعین حال، رقم حـــدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تن را به آمار ســـازمان جهاد کشـــاورزی نسبت 
داد. آقاجانیـــان قیمـــت مصرف کننـــده برنـــج 
ایرانـــی را حدود ۵۴۰ هزار تومان در هر کیلوگرم 
اعلام کـــرد و گفت:» عمده فروشـــان محصول 
را بـــا قیمت حـــدود ۴۸۰ تا ۴۹۰ هـــزار تومان به 

تهـــران عرضه می کننـــد.« او هزینه تمام شـــده 
بـــرای کشـــاورز را نیز »بـــدون احتســـاب الک« 
حـــدود ۳۳۰ تا ۳۵۰ هـــزار تومان عنـــوان کرد. 
ایـــن قیمت هـــا بـــدون مشـــخص شـــدن رقم 
برنج، کیفیـــت، زمان معاملـــه و اجزای هزینه، 
قابـــل تعمیم به کل بـــازار نیســـتند. همچنین 
فاصلـــه هزینه تولیـــد با قیمت عمده فروشـــی 
و مصرف کننـــده را نمی تـــوان مســـتقیماً ســـود 
کشـــاورز یـــا واســـطه دانســـت و هزینه هـــای 
فـــرآوری، حمل، بســـته بندی و توزیـــع باید در 
چنین محاســـبه ای مشخص باشـــد. جعفریان 
نیـــز از افزایـــش شـــدید هزینـــه ســـم، کـــود و 
شـــالیکوبی ســـخن گفت و میـــزان افزایش را 
۱۰ برابـــر عنـــوان کرده اســـت. او تأکید داشـــت 
که شـــرکت های رســـمی، محاســـبات هزینه و 
فرمول هـــای قیمت گـــذاری خـــود را در اختیار 
دســـتگاه های نظارتی قـــرار داده انـــد و فروش 
آنهـــا بر مبنـــای ســـود منطقی انجام می شـــود.

 حمایت از خرید محصول 
و دسترسی خانوارها

پیشـــنهاد جعفریان برای بهبـــود وضعیت بازار، 
حمایت در دو بخش است. اول تقویت قدرت 
خرید مصرف کننـــدگان و پرداخت تســـهیلات 
تشـــویقی به شـــرکت های بزرگ بـــرای خرید و 

نگهـــداری محصول و عرضـــه آن در زمان نیاز.
به اعتقـــاد او، این اقـــدام می توانـــد به فروش 
محصول کشـــاورزان و تعادل بـــازار کمک کند. 
با ایـــن حـــال، اثربخشـــی حمایـــت از خرید و 
ذخیره ســـازی، بـــه نحـــوه اجـــرای آن وابســـته 
است. پیوند دادن تســـهیلات به خرید مستند 
از کشـــاورزان، شـــفافیت موجـــودی و عرضـــه 
زمان بندی شـــده، می توانـــد کمک کنـــد منابع 
حمایتـــی بـــه گـــردش واقعی محصـــول تبدیل 
شـــود. در ســـوی تقاضا نیز حمایـــت هدفمند 
از قـــدرت خریـــد خانوارهـــا، بویـــژه گروه های 
کم درآمـــد، می تواند دسترســـی به ایـــن کالای 
غذایـــی را تقویـــت کنـــد و هم زمان بـــه فروش 
تولیدکننـــدگان کمـــک برســـاند. مســـأله بازار 
برنج، تنها میزان برداشـــت نیســـت. محصول 
بایـــد بـــا شـــرایطی به فروش برســـد کـــه ادامه 
تولید برای کشـــاورز امکان پذیر باشـــد و خرید 
آن نیز از دســـترس مصرف کننده خارج نشود. 
حمایـــت از تولیـــد و حمایت از قـــدرت خرید، 
در این بازار دو مســـیر جدا نیســـتند؛ هر دو به 
گردش محصول از مزرعه تا ســـفره وابسته اند.

برای 
خانوارهای 

سه دهک 
اول، افزایش 
اعتبار نسبت 

به مبالغ 
قبلی معادل 

۳۸۰ هزار 
تومان، برای 

دهک های 
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هفتم معادل 
۶۵۰ هزار 

تومان و برای 
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دهک های 
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که پیش تر 
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مرحلـــه اول افزایش اعتبـــار کالابـــرگ الکترونیکی 
با واریـــز ۵۰۰ هزار تومـــان اعتبار اضافی به حســـاب 
حدود ۱۱ میلیـــون نفر از خانوارهای تحت پوشـــش 
کمیتـــه امـــداد و ســـازمان بهزیســـتی آغـــاز شـــد. 
اقدامـــی که دولـــت با هـــدف تقویت قـــدرت خرید 
اقشار آســـیب پذیر و جبران بخشـــی از آثار افزایش 
قیمت هـــا دنبـــال می کنـــد. هم زمـــان، متولیـــان 
اجـــرای طـــرح از برنامه افزایـــش اعتبار برای ســـایر 
گروه هـــای آســـیب پذیر خبـــر داده انـــد. هرچنـــد 
اجرای ایـــن مرحلـــه به تأمیـــن و تخصیـــص منابع 

مالی وابســـته اســـت.
یعقوب اندایـــش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت 
تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی، اعلام کرد حســـاب 
کالابـــرگ خانوارهای تحت پوشـــش کمیتـــه امداد و 
سازمان بهزیســـتی در ۱۵ مهرماه یک میلیون تومان 
شـــارژ شـــده بـــود و در ادامـــه، ۱۸ مهرمـــاه ۵۰۰ هزار 
تومـــان دیگر بـــه اعتبـــار کالابرگ حـــدود ۱۱ میلیون 
نفـــر از ایـــن خانوارها افزوده شـــد. به ایـــن ترتیب، 
اعتبـــار کالابرگ ایـــن گروه در مرحلـــه جدید به یک 
میلیـــون و ۵۰۰ هزار تومان رســـیده اســـت. اندایش 
حمایـــت حداکثـــری از خانوارهـــای کم برخـــوردار را 
از راهبردهـــای دولت دانســـت و گفت: »مشـــمولان 
طرح افزایش اعتبار کالابرگ برای اســـتمرار دریافت 
این افزایش، ســـه ماه فرصـــت دارند بـــا مراجعه به 
درگاه ملـــی دولـــت هوشـــمند، فرم خوداظهـــاری را 
تکمیـــل کنند.« او درباره خانوارهای تحت پوشـــش 
کمیتـــه امداد و بهزیســـتی کـــه اعتبار اضافـــی برای 
آنها واریز نشـــده اســـت نیز توضیـــح داد: »این افراد 
یک هفته فرصـــت دارند با مراجعه به ســـامانه ملی 
دولت مـــن و تکمیل فرم خوداظهاری، درخواســـت 
بررســـی وضعیت و اســـتحقاق خود را ثبـــت کنند. 
پـــس از بررســـی های الکترونیکـــی و میدانـــی، در 
صـــورت احـــراز شـــرایط، اعتبـــار افزایش یافتـــه به 
حســـاب آنها واریز خواهد شـــد.«  هدف از افزایش 
اعتبار کالابرگ، جبران بخشـــی از فشـــار هزینه های 
معیشـــتی بـــر خانوارهاســـت؛ اما دامنه اجـــرای این 
سیاســـت هنوز به طور کامل مشـــخص نشده است. 
معاون رفـــاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اعـــلام کرده دولت دربـــاره افزایش اعتبار 
سایر اقشـــار آســـیب پذیر که تحت پوشـــش کمیته 

امـــداد و ســـازمان بهزیســـتی نیســـتند، در مراحل 
بعـــدی و در صـــورت تأمین و تخصیـــص منابع مالی 

تصمیم گیـــری خواهد کرد.

مشمولان جدید در راه 
ســـید حمیـــد پورمحمدی، رئیـــس ســـازمان برنامه و 
بودجـــه، نیـــز از برنامـــه اجـــرای افزایش کالابـــرگ در 
مهرماه خبـــر داده و جمعیت هدف این طرح را حدود 
۴۰ میلیـــون نفر اعلام کرده اســـت. به گفتـــه او، برای 
افراد موردنظر پیامک ارســـال می شود و پرسش نامه ای 
کوتاه در اختیـــار آنها قرار می گیرد تـــا اطلاعات لازم را 
تکمیـــل کنند. مبلغ نهایی کالابرگ پس از مشـــخص 
شـــدن تعداد افـــرادی که به این پرســـش نامه پاســـخ 
می دهند، تعیین خواهد شـــد. پورمحمدی با تأکید بر 
انجـــام اقدامات لازم برای اجرای طـــرح، تأمین منابع 
مالـــی آن را نیـــز مورد اشـــاره قـــرار داده اســـت. با این 
حال، اظهارات مقام های مســـئول نشـــان می دهد که 
افزایش اعتبـــار برای تمام گروه هـــای هدف به صورت 
همزمان اجرا نشـــده و مرحلـــه اول، خانوارهای تحت 

پوشـــش دو نهاد حمایتی را در بر گرفته اســـت.

حمایت دهک های پایین تا پوشش گسترده
کالابـــرگ الکترونیکی در ســـال ۱۴۰۴ با هدف حمایت 
از قـــدرت خرید خانوارهـــا و کمک به تأمیـــن کالاهای 
اساســـی اجرا شـــد. در ۹ ماه ابتدایـــی، این طرح طی 
پنـــج مرحلـــه ادامـــه یافـــت و خانوارهـــای دهک های 
اول تـــا ســـوم در هر مرحلـــه ۵۰۰ هـــزار تومـــان اعتبار 
دریافـــت کردنـــد؛ مبلغی کـــه در آذرمـــاه بـــه ۶۲۰ هزار 
تومان افزایـــش یافت. اعتبـــار خانوارهای دهک های 

چهارم تـــا هفتم نیز ۳۵۰ هـــزار تومان بـــود. از دی ماه 
۱۴۰۴، مرحلـــه جدیـــدی بـــا عنـــوان »طـــرح تضمین 
امنیـــت غذایـــی و بهبـــود معیشـــت مردم« آغاز شـــد 
کـــه بر اســـاس آن، اعتبار کالابـــرگ به ازای هـــر نفر به 
یک میلیـــون تومان افزایـــش یافت. در ایـــن مرحله، 
ســـازوکار حمایتی دولـــت تغییر کرد و میـــزان جبران 
رفاهی بـــرای گروه های مختلـــف متفاوت بـــود: برای 
خانوارهای ســـه دهک اول، افزایش اعتبار نســـبت به 
مبالغ قبلی معادل ۳۸۰ هـــزار تومان، برای دهک های 
چهـــارم تـــا هفتـــم معـــادل ۶۵۰ هـــزار تومـــان و برای 
خانوارهـــای دهک های هشـــتم تـــا دهم کـــه پیش تر 
مشـــمول کالابرگ نبودند، یک میلیـــون تومان در نظر 
گرفته شـــد. این تغییرات در شـــرایطی دنبال شـــد که 
دولت از برنامـــه افزایش اعتبار کالابـــرگ برای جبران 
بخشـــی از آثار رشـــد قیمت ها خبر داده بـــود. اکنون 
واریز ۵۰۰ هـــزار تومان اعتبار اضافی بـــرای خانوارهای 
تحت پوشـــش کمیته امـــداد و بهزیســـتی، اولین گام 
اجرایی در مســـیر تحقق این وعده به شـــمار می رود.

افزایش اعتبار در انتظار تکمیل
بـــا وجـــود آغـــاز مرحلـــه اول، دو موضـــوع همچنـــان 
تعیین کننده اســـت: اول، مشـــخص شـــدن وضعیت 
خانوارهایـــی کـــه بـــا وجـــود برخـــورداری از شـــرایط 
حمایتـــی، اعتبـــار اضافی دریافـــت نکرده انـــد؛ دوم، 
تعیین میزان و زمان افزایش اعتبار برای ســـایر اقشـــار 
آســـیب پذیر. بر اســـاس اظهارات مســـئولان، تکمیل 
فرم های خوداظهاری و بررســـی استحقاق متقاضیان 
در شناســـایی مشـــمولان نقش دارد و اجـــرای مراحل 

بعـــدی نیز بـــه تأمین منابع مالی وابســـته اســـت. 

بازار

فعالان بازار از افزایش برداشت می گویند و خواستار حمایت هدفمند از تولید و قدرت خرید هستند

گره  فروش در بازار برنج

اقتصادی6
یکشنبه   19 مهر  14۰۵  شماره 914۵

گزارش

حدیث حدادی 
گروه اقتصادی



در نشســت ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ شــورای فرهنگ عمومی استان 
تهــران، چهاردهــم مهرمــاه به عنــوان »روز تهران« و آغــاز هفته 
فرهنگی تهران تصویب شد. این تصمیم، با حضور محمدصادق 
معتمدیان، اســتاندار تهران، حجت الاســام والمسلمین سید 
حســن ابوترابــی فــرد، امــام جمعه موقت تهــران  و بــا همراهی 
اعضــای شــورا، زمینــه ای مشــترک بــرای معرفــی ظرفیت هــای 

پایتخت و هماهنگی برنامه های فرهنگی فراهم کرد.
ادوار  در   ۱۳۹۵ ســال  از  تهــران،  روز  نام گــذاری  پیشــنهاد 
مختلف شــورای اسامی شهر مطرح شــده بود. تصویب استانی 
آن در ســال ۱۴۰۴، ایــن پیگیــری را به فرصت برگزاری نخســتین 
هفتــه فرهنگــی تهران پیونــد زد؛ مناســبتی برای حضــور مردم، 

پژوهشگران و نهادهای فرهنگی در شناخت پایتخت.
انتخــاب چهاردهــم مهــر نیز بــه تصریــح پایتختی تهــران در 
متمم قانون اساســی مشــروطه در ســال ۱۲۸۶ بازمی گردد. این 
مناســبت، فرصتی ســالانه برای معرفی میــراث و توانمندی های 

اســتان فراهــم آورد تــا برنامه هــای تهران گــردی، فعالیت هــای 
هنــری و گفت وگوهای فرهنگی، در زمانی مشــترک و با همکاری 

دستگاه های مختلف برگزار شوند.

روایت شکل گیری 
پایتخت؛ از آبادی کنار 

ری تا کلان شهر امروز

تور سفرا از مشاهده 
 خسارت های جنگ

تا معرفی ظرفیت های پایتخت

 زندگی و توسعه در تهران
ادامه دارد

 تهران 
چگونه تهران شد؟

تهران، استوار پیش 
چشم جهان

 رشد تهران
در چارچوب توان تهران
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محمدصــادق معتمدیــان- اســتاندار تهــران/ فرهنــگ در 
تهران، پشتوانه فهم گذشــته و راهنمای تصمیم های آینده 
اســت. چهاردهم مهر و هفته فرهنگی تهران فرصتی است 
تا این پیوند را در کانون توجه قرار دهیم و درباره مسئولیتی 
ســخن بگوییم که جایگاه پایتخت بر عهده ما نهاده است. 
پاسداشت شهری که با سرگذشت معاصر ایران درآمیخته، 
هنگامی به مقصود می رسد که شناخت تاریخ و سرمایه های 
انســانی آن، بــه تصمیم هایــی بــرای حفــظ هویــت و بهبود 

زندگی مردم بینجامد.
پیشــینه این پهنه را می توان در ری باســتانی، آبادی های 
تاریخــی  محله هــای  و  جنوبــی  دشــت های  البــرز،  دامنــه 
پایتخت خواند. بناها و گذرهای به جامانده، روایت کوشش 
نســل هایی هســتند که در این سرزمین زیســته اند و به آن 
معنــا بخشــیده اند. تهــران امــروز وارث ایــن تجربــه دیرپا و 
حامل بخشــی از حافظه ملی ایرانیان اســت؛ حافظه ای که 
صیانــت از آن، حــق نســل های آینده و تکلیف نســل حاضر 

است.
در گــذر زمــان، مردمانی از سراســر ایران، زبــان و آیین، 
مهــارت و دانش خــود را به تهــران آورده اند. هویت پایتخت 
از معاشــرت و همــکاری همیــن مردم شــکل گرفته اســت. 
همزیســتی اقــوام و ادیان، احتــرام به تفاوت ها و احســاس 
تعلق به خانه ای مشــترک، از سرمایه های فرهنگی این دیار 
اســت. تقویت این سرمایه ها، به انســجام اجتماعی و توان 

جامعه برای عبور از دشواری ها یاری می رساند.
هفتــه فرهنگــی تهــران باید شــناخت ایــن هویــت را به 
تجربه ای عمومی تبدیل کند. آشنایی دانش آموزان با تاریخ 
محله هایشان، ثبت خاطرات ساکنان، توسعه تهران پژوهی 
و تکریــم چهره هــای علمــی، فرهنگــی، هنــری و ورزشــی، 
راه هایی برای انتقال این شــناخت است. ظرفیت شهرها و 
روستاهای استان نیز باید در این روایت حضور داشته باشد 
تــا تصویر تهران، ســهم همه مردمان و مناطــق آن را بازتاب 

دهد.
در نــگاه مدیریت اســتان، فرهنگ بایــد در تصمیم های 
توســعه ای حضور مؤثر داشــته باشــد. حفاظت از یک بنای 
تاریخــی با حفظ حرمــت محله و حقوق ســاکنان آن پیوند 
دارد. احیای بافت های ارزشمند، هنگامی پایدار خواهد بود 
که مــردم بتوانند در آنها با امنیت و آســایش زندگی کنند و 

از امکانات آموزشــی و فرهنگی بهره مند شــوند. توسعه باید 
پیوند مردم با زادگاه و محل زندگی شان را استوارتر سازد.

ایــن پیونــد در روزهــای جنگ نیز قــدرت خود را نشــان 
حمــات  و  ۴۰روزه  و  ۱۲روزه  تحمیلــی  جنگ هــای  در  داد. 
متجاوزانه دشــمن آمریکایی و صهیونیســتی، تهران آزمونی 
دشــوار را پشــت ســر گذاشــت. همراهی مردم بــا نیروهای 
خدمــات  کارکنــان  و  درمــان  کادر  امدادگــران،  مســلح، 
عمومــی، پشــتوانه حفــظ جریان زندگی شــد. تــاش برای 
ترمیم زیرساخت های آسیب دیده و تأمین نیازهای روزمره، 
جلوه ای از مســئولیت پذیری جمعی بود که باید با دقت در 

حافظه این شهر ثبت شود.
یاد شــهیدان و رنــج خانواده هــای آســیب دیده، برای ما 
مســئولیت می آفریند. ثبت روایت های آنان و انتقال تجربه 
مــردم و خدمت گــزاران به نســل جــوان، بخشــی از وظیفه 
فرهنگــی ماســت. ایــن تجربــه همچنیــن بایــد بــه تقویت 
آمادگــی دســتگاه ها، ایمنــی زیرســاخت ها و هماهنگــی در 
خدمت رســانی بینجامــد. پاسداشــت ایســتادگی مــردم با 
اســتمرار رســیدگی و افزایش تــوان حفاظــت از زندگی آنان 

معنا پیدا می کند.
تهــران در عرصــه دانــش، اقتصــاد و آفرینــش فرهنگی 
نیــز مســئولیتی ملــی دارد. دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی، 
رســانه ای  و  هنــری  ظرفیــت  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
اســتان، امــکان گســترده ای بــرای حــل مســائل و پرورش 
اســتعدادها فراهم کرده اند. بهره گیری از این توان، نیازمند 
ارتباط مؤثر میان مدیریت، جامعه علمی و فعالان فرهنگی 
اســت. دانــش و خاقیت باید به بهبــود خدمات عمومی و 

فراهم شدن فرصت های پیشرفت برای مردم کمک کند.
اعتبــار پایتخــت با کیفیــت زندگی مــردم آن ســنجیده 
می شود. آلودگی هوا، فشار بر منابع آب، دشواری رفت وآمد 
و نابرابری در دسترسی به خدمات، بر زندگی خانواده ها اثر 
می گذارد و رسیدگی به آنها از مسئولیت های اصلی ماست. 
جایــگاه ملی تهران نیــز اقتضا می کند که دولــت، مدیریت 
شــهری و دســتگاه های مســئول، بــا تقســیم کار روشــن و 

همکاری پایدار، برای رفع این مسائل اقدام کنند.
عدالــت بایــد در زندگــی روزمــره قابل مشــاهده باشــد؛ 
در مدرســه ای کــه فرصــت آموختــن را گســترش می دهد، 
در خدمــات درمانــی در دســترس و در امکانــات فرهنگی و 

ورزشی محله ها. توجه به مناطق کم برخوردار، شهرستان ها 
و شــهرهای جدیــد، شــرط توســعه متوازن اســتان اســت. 
مشــارکت شــهرداری ها، خیریــن و تشــکل های مردمــی در 
این مســیر، ظرفیت ارزشمندی است که باید با برنامه ریزی 
و پاســخ گویی دســتگاه ها همــراه شــود. فــردای تهــران بــه 
تصمیم های سنجیده امروز وابسته است. حفاظت از باغ ها 
و اراضــی، رعایت حریــم، مدیریت مصــرف آب، بازچرخانی 
پساب و گسترش انرژی های پاک، برای حفظ امکان زندگی 
در ایــن پهنــه ضــرورت دارد. توســعه حمل ونقــل عمومی و 
خدمــات هوشــمند نیــز باید زمــان و هزینــه ای را کــه مردم 
صــرف دریافت خدمات می کنند کاهــش دهد. هر تصمیم 
توسعه ای باید با ظرفیت محیط زیست و توان زیرساخت ها 

تناسب داشته باشد.
وظیفه ما در مدیریت استان، فراهم کردن زمینه ای است 
که مــردم بتوانند ســهم خــود را در آینده تهــران ایفا کنند. 
رســانه ها، دانشــگاهیان، فرهیختــگان و نهادهــای مردمی 
باید در شناخت مســائل و گفت وگو درباره راه حل ها حضور 
مؤثر داشــته باشــند. اعتماد عمومی با خدمــت صادقانه و 
پاسخ گویی تقویت می شود و مشارکت، زمانی دوام می یابد 

که نتیجه آن در تصمیم ها و زندگی مردم دیده شود.
هفتــه فرهنگی تهــران، فرصتــی برای تجدیــد این تعهد 
اســت. ما در برابر گذشــته ای که به ارث برده ایم و نسلی که 
پس از ما خواهد زیســت، مسئولیم. پایتخت ایران اسامی 
باید حرمت تاریخ را نگه دارد و به استعدادهای مردم مجال 
شــکوفایی بدهد. آنچه امروز برای تهــران انجام می دهیم، 
باید امکان زندگی بهتر را برای فرزندان این ســرزمین فراهم 

کند؛ این، معنای مسئولیت ما در برابر آینده است.

روزی به نام تهرانتهران؛ امانت تاریخ، تعهد به فردا

تهران پژوهان، مهمان استانداری تهران

در نخستین ســال برگزاری هفته فرهنگی تهران، استانداری 
تهــران، میزبــان مشــاهیر، اندیشــمندان و تهران پژوهان شــد؛ 
هم نشــینی صمیمانه ای که شناخت پایتخت را از مسیر شنیدن 

خاطرات، دغدغه ها و دیدگاه های اهل پژوهش دنبال می کرد.
حاضران از شــهری سخن گفتند که سرگذشت آن در زندگی 
مــردم، محله ها و تجربه نســل های مختلف جریان دارد. در این 

گفت وگــو، ضرورت معرفی دقیق تر تهــران و بهره گیری از دانش 
پژوهشــگران برای انتقال هویت شــهر به نسل جوان مورد توجه 

قرار گرفت.
 نشست ســال ۱۴۰۴، مجالی برای نزدیک شــدن این دو حوزه 
بود؛ ارتباطی که می توانــد پژوهش درباره تهران را به برنامه های 
عمومی پیوند و شناخت پایتخت را در دسترس مردم قرار دهد.

 هفته فرهنگی تهران؛ قلب تپنده ایران
پایتختی استوار به بلندای تاریخ گرامی باد.

محمدصادق معتمدیان
استاندار تهران
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 شماره 9145  
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پایتختی؛ ظرفیت بزرگ و مسئولیت مشترک 

تهــران امــروز، محــل اســتقرار نهادهــای اصلــی قــوای ســه گانه، بســیاری از وزارتخانه هــا،  ســفارتخانه ها و مراکز تصمیم گیری ملی است. در سطح استان، استانداری و فرمانداری ها 10
نقش هماهنگی امور اجرایی را بر عهده دارند و شــوراهای اســامی شــهر و شهرداری ها، در 
اداره امــور محلــی و خدمات شــهری نقش ایفــا می کنند. در پایتخــت، تصمیم های ملــی، برنامه های 
اســتانی و مدیریــت شــهری بر یک جغرافیــا اثر می گذارنــد؛ هماهنگی این ســطوح برای اداره مســائل 
مشــترک ضروری اســت. اســتقرار دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها، مراکــز تخصصی درمان، شــرکت های 
دانش بنیان، صنایع، شــبکه تجارت و نهادهای فرهنگی و رســانه ای، ظرفیت گســترده ای برای تهران 
فراهم کرده اســت. شهرستان های اســتان نیز در تولید صنعتی، کشاورزی، گردشگری و تأمین نیروی 
کار سهم دارند. این توان، زمانی به توسعه متوازن کمک می کند که ارتباط میان دانش و تولید تقویت 

شود و فرصت های پیشرفت در دسترس مناطق و گروه های بیشتری قرار گیرد.
گســترش شــهر و تمرکز فعالیت ها، هم زمان مســائل دشــواری پدید آورده اســت: ترافیک و آلودگی 
هوا، فشــار بر منابع آب، هزینه مسکن، فرسودگی بخشــی از بافت ها و تفاوت محله ها در دسترسی به 
خدمات. فرونشســت در بخش هایی از دشت تهران نیز نشــان داده است که برداشت از آب زیرزمینی 
می تواند بر پایداری زمین و زیرساخت ها اثر بگذارد. رسیدگی به این مسائل، به برنامه ریزی در مقیاس 
شهر و منطقه، حفاظت از منابع و تقسیم کار روشن میان دستگاه ها نیاز دارد. تهران در گذر زمان، بارها 
شــکل و اندازه خود را تغییر داده اســت. اکنون پرســش اصلی به کیفیت این تغییر بازمی گردد: چگونه 
می توان میراث شهر را حفظ کرد، از توان علمی و اقتصادی آن بهره گرفت و زندگی روزمره مردم را بهبود 
بخشــید؟ هفته فرهنگی تهران فرصتی برای طرح همین پرســش اســت. شــناخت باغ ها، محله های 
ماندگار، بناهای تاریخی و تجربه ساکنان، می تواند تصمیم های آینده را سنجیده تر کند. شهری که از یک 

آبادی در کنار ری به پایتخت ایران رسید، ادامه داستان خود را با انتخاب های امروز می نویسد.
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داستان تهران از سکونتگاه های کهن، باغ ها و راه های ارتباطی آغاز می شود؛ با حصار صفوی 
و انتخاب قاجارها تغییر مســیر می دهد و به شــهری می رســد که سرگذشــت آن با تاریخ معاصر 

ایران گره خورده است.
ســال ۱۳۹۳، در خیابان مولوی تهران، بقایای زنی از دل خاک بیرون آمد که در گزارش های 
کاوش، قدمت آن حدود هفت هزار ســال برآورد شد. زیر خیابانی در پایتخت امروز، نشانه ای از 
زندگی انســان در هزاران سال پیش پیدا شده بود. ســال بعد، بقایای انسانی دیگری و ابزارهای 
ســنگی در همان محدوده به دست آمد. این کشف ها پرسشی را دوباره پیش کشید: شهری که 
امروز با برج ها، بزرگراه ها و میلیون ها ساکن شناخته می شود، چگونه شکل گرفت و چرا مرکز 

سرنوشت سیاسی ایران شد؟ 

از همسایگی ری تا شهری در حصار

چشــمه علی، ســابقه اســتقرار و زندگی در این محدوده را به حدود هشت 1 در جنوب تهران، ری یکی از کلیدهای شناخت گذشته این پهنه است. آثار 
هزار سال پیش می رساند؛ زمانی بسیار پیش تر از آنکه تهران به عنوان شهر 
شــناخته شــود. ری در دوره های بعد، شــهری بزرگ و اثرگذار در تجارت، دانش و 
سیاســت بود و تهران، آبادی ای در شمال آن؛ جایی که باغ های میوه، زمین های 

کشاورزی و دسترسی به آب، امکان زندگی و دادوستد را فراهم می کرد.
رشــد تهــران تدریجی بــود. قرارگرفتــن در مســیر رفت وآمد و پیونــد با ری به 
رونــق آن کمــک می کرد. با حمات مغول در قرن هفتم هجری قمری و آســیب 
ســنگین ری، توازن آبادی های منطقه تغییر کرد؛ جابه جایی بخشی از جمعیت 
و فعالیت هــا، بــر اهمیت تهران افــزود. با این حال، تبدیل این آبادی به شــهر و 
ســپس پایتخت، فرایندی چندصدســاله بود کــه آب، راه، امنیت و تصمیم های 

سیاسی در آن سهم داشتند.
نقطه عطف در دوره صفوی رخ داد. شاه طهماســب اول در سال ۹۶۱ هجری 
قمری، در میانه دهه ۱۵۵۰ میادی، دســتور ســاخت حصــاری پیرامون تهران را 
داد. بازار و اســتحکامات، به آبادی ســیمایی شــهری بخشــیدند و جایــگاه آن را 
در شــبکه ارتباطی و دفاعی منطقه تقویت کردند. حصار، مرزی برای شــهر بود؛ 
درون آن، محله ها و بازار توسعه یافتند و بیرون آن، باغ ها و کشتزارها همچنان 

با زندگی تهران پیوند داشتند.

نامی قدیمی با معنایی محل بحث 

نام تهران از پایتخت شــدن آن بســیار قدیمی تر است. در کتاب »تاریخ  بغــداد« خطیب بغــدادی، نوشته شــده در قرن پنجم هجــری قمری، از 2
از  نشــانه ای  اســت؛  شــده  یــاد  رازی«  »تهرانــی  نســبت  بــا  راوی ای 
شــناخته بودن نام این آبادی در سده های پیشین. نام تهران در منابع تاریخی با 
امای »طهران« نیز آمده و این صورت نوشتاری تا دوره معاصر رواج داشته است.
دربــاره ریشــه لغوی این نام، اتفــاق نظر وجود ندارد. احمد کســروی، تهران 
و شــمیران را در ارتبــاط بــا تفاوت اقلیمی این دو ناحیه تفســیر کــرده و معنای 
»جای گرم« را در برابر »جای ســرد« پیشــنهاد داده اســت. توضیح های دیگری 
نیز درباره اجزای نام و موقعیت جغرافیایی تهران مطرح شده اند، اما هیچ یک 
را نمی توان معنای قطعی و پذیرفته شده آن دانست. آنچه روشن است، قدمت 

نام تهران و پیوند دیرینه آن با آبادی های دامنه جنوبی البرز است.

انتخابی که سرنوشت تهران را تغییر داد 

در ســال ۱۱۶۵ خورشیدی، برابر با ۱۲۰۰ هجری قمری و ۱۷۸۶ میادی،  آقامحمدخــان قاجار تهران را پایتخت قرار داد. موقعیت این شــهر در 3
مســیرهای ارتباطــی، امــکان دسترســی بــه نواحــی مختلف کشــور و 
نزدیکی به پایگاه قاجارها در شــمال ایران، در این انتخاب نقش داشت. تهران 
برای حکومتی که در حال تثبیت قدرت خود بود، موقعیتی مناسب داشت و با 

استقرار دربار و دستگاه اداری، به مرکز تصمیم گیری کشور تبدیل شد. 

پایتختی، آهنگ رشد شهر را تغییر داد

گســترش پیدا کــرد و نیازهــای حکومت، نیــرو و ســرمایه را به تهران 4 مجموعه حکومتی ارگ و کاخ گلســتان اهمیت بیشــتری یافت، بازار 
کشــاند. در دوره ناصرالدین شــاه، توسعه شهر و ســاخت حصار تازه، 
تهران را از محدوده پیشــین فراتر برد. در ســده بعد، خیابان کشــی، گسترش 
آموزش و صنعت و موج های مهاجرت، باغ ها و آبادی های پیرامون را به اجزای 
کان شهر بدل کردند. امروز، حدود ۲۴۰ سال از آغاز پایتختی تهران می گذرد.
تهــران در ایــن مدت، صحنه بســیاری از تحــولات تعیین کننده ایــران بوده 
است؛ از نهضت مشروطه و شکل گیری مجلس تا انقاب اسامی و رویدادهای 
مهم دهه های پس از آن. در متمم قانون اساســی مشــروطه، در ســال ۱۲۸۶ 

خورشیدی، اصل چهارم تصریح کرد: »پایتخت ایران طهران است«.
چهاردهــم مهــر، بــا ارجــاع بــه تثبیــت قانونــی جایــگاه پایتخــت، مبنــای 
گرامیداشــت روز تهران قرار گرفته اســت. پیشــنهاد این نام گذاری 
در ســال ۱۳۹۵ در شورای شهر مطرح شــد و در سال ۱۴۰۴، شورای 

فرهنگ عمومی استان تهران نیز آن را تصویب کرد.

میان کوه و دشت؛ تهران روی نقشه 

شهر تهران در دامنه جنوبی البرز قرار دارد؛ بر پهنه ای که از ارتفاعات  شمالی به دشــت های جنوبی امتداد می یابد. این اختاف ارتفاع، بر 5
آب وهــوا، جریان آب و شــکل گســترش شــهر اثر گذاشــته اســت. در 
مقیــاس اســتان، تنوع بیشــتر می شــود: نواحــی مرتفــع شــمیرانات، دماوند و 
فیروزکــوه، زمســتان های ســردتر و طولانی تــری دارنــد و دشــت های جنوبــی و 
جنوب غربــی، بــا اقلیم خشــک و نیمه خشــک و تابســتان های گرم تر شــناخته 
می شوند. همین جغرافیا، زمینه شکل گیری باغداری، کشاورزی، سکونتگاه های 

کوهپایه ای و مسیرهای تاریخی رفت وآمد را فراهم کرده است.
اســتان تهــران بــا مازنــدران، البرز، مرکزی، قم و ســمنان همســایه اســت و 
۱۶ شهرســتان دارد؛ در حالــی که شــهر تهران در مدیریت شــهری به ۲۲ منطقه 
تقســیم می شــود. تهــران، ری و شــمیرانات در کنــار شهرســتان هایی چــون 
ورامین، پیشــوا، شــهریار، پاکدشــت، رباط کریم، پردیس، دماونــد و فیروزکوه، 
 جغرافیایــی را شــکل می دهنــد که شــناخت پایتخت بــدون توجه بــه آن کامل 

نمی شود.
برای جمعیت و مســاحت، باید محدوده شــهر را از اســتان جدا کرد. وسعت 
شــهر تهــران در پژوهش هــای شــهری حــدود ۷۳۰ کیلومترمربع در نظــر گرفته 
می شــود. در جدول هــای سرشــماری ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، مســاحت اســتان 
تهران ۱۳ هزار و ۶۸۹ کیلومترمربع و جمعیت آن ۱۳ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۶۳۷ 
نفر ثبت شــده اســت. گزارش »چشــم انداز شهرنشــینی جهان ۲۰۲۵« ســازمان 
ملــل نیز جمعیت تهــران را در تعریف آماری »مرکز شــهری«، حدود ۹ میلیون و 
۱۷۵ هزار نفر برآورد کرده و در رتبه ۳۸ جهان قرار داده است. این برآورد مربوط 
بــه ســال ۲۰۲۵ و محدوده تعریف شــده در همــان گزارش اســت و جمعیت کل 

استان را بیان نمی کند.

نخستین ها؛ از روزنامه تا رادیو
 

پایتخت شدن، تهران را به محل شکل گیری شماری از نهادهای تازه  ایران تبدیل کرد. در ســال ۱۲۱۶ خورشــیدی، برابر با ۱۸۳۷ میادی، 6
میرزا صالح شــیرازی نخستین روزنامه ایران را در تهران منتشر کرد؛ 
نشــریه ای که با نام »کاغذ اخبار« شــناخته می شود. چهارده سال بعد، در ۱۲۳۰ 
خورشیدی، دارالفنون به ابتکار امیرکبیر گشایش یافت و آموزش نوین علوم و 
فنــون را در قالــب مدرســه ای عالی توســعه داد. دارالفنــون را بایــد از پایه های 
آموزش جدید ایران دانســت؛ نهادی که در تربیت نسل تازه ای از متخصصان و 

گسترش ترجمه و دانش نقش داشت.
ایــن مســیر در قــرن چهاردهم خورشــیدی ادامه یافت. تأســیس دانشــگاه 
تهران در ســال ۱۳۱۳، شــکل گیری نخســتین دانشگاه جامع به شــیوه نوین در 
ایران را رقم زد و به توسعه آموزش عالی کشور کمک کرد. در چهارم اردیبهشت 
۱۳۱۹، برابر با ۲۴ آوریل ۱۹۴۰، رادیو ایران در تهران آغاز به کار کرد؛ رسانه ای که 
خبر، موســیقی و برنامه های آموزشــی و فرهنگی را به خانه هــا برد. از روزنامه تا 
مدرســه، دانشــگاه و رادیو، بخشی از داستان تهران، داســتان گسترش آگاهی 

در ایران است. 

سه روایت تهران در میراث جهانی 

استان تهران در سه پرونده میراث جهانی یونسکو سهم دارد. کاخ  گلســتان به صورت مســتقل ثبت شده اســت و کاروانسرای سنگی 7
پرند و بخش های واقع در اســتان از راه آهن سراسری ایران، اجزای 
دو پرونده سراســری اند. این ســه اثر، از ســه مســیر به تاریخ این سرزمین راه 

می برند: حکومت و هنر، سفر و تجارت، و مهندسی و ارتباطات. 
سیاســی  و  معمــاری  حافظــه  تهــران،  تاریخــی  مرکــز  در  گلســتان،  کاخ 
پایتخت قاجار اســت. پیشــینه مجموعه به دوره صفوی می رســد، اما بیشــتر 
بناهــا و آرایه هــای شــاخص آن در عصــر قاجــار شــکل گرفته انــد. تالارهــا، 
کاشــی کاری ها و بــاغ مجموعــه، از پیونــد ســنت های ایرانــی بــا تأثیــرات هنر 
و معمــاری اروپایــی خبــر می دهند. گلســتان در دوم تیــر ۱۳۹۲، برابــر با ۲۳ 
 ژوئــن ۲۰۱۳، در فهرســت میراث جهانی ثبت شــد؛ عرصه ثبت شــده آن ۵٫۳ 

هکتار است.
 در جنوب غرب اســتان، کاروانسرای سنگی پرند، معروف به قلعه سنگی، 
یادگار شــبکه تاریخی سفر و دادوستد اســت. بنایی با مصالح سنگی و حیاط 
مرکزی کــه در ارزیابی ایکوموس، از نمونه های دوره ســلجوقی معرفی شــده 
اســت. ایــن کاروانســرا در شــهریور ۱۴۰۲، همــراه بــا پرونــده »کاروانســراهای 
ایرانی«، به ثبت جهانی رسید و یکی از ۵۴ جزء آن است. حضور چنین بنایی 
در کنار شــهر جدید پرند، پیوند مســیرهای کهن با جغرافیای زندگی امروز را 

آشکار می کند. 
راه آهن سراسری ایران، سومین روایت است. این مسیر ۱۳۹۴ کیلومتری، 
از ۱۳۰۶ تــا ۱۳۱۷ خورشــیدی ســاخته شــد و در ســوم مــرداد ۱۴۰۰، برابر با ۲۵ 
ژوئیــه ۲۰۲۱، ثبــت جهانی شــد. ســهم تهــران از ایــن میــراث، بخش هایی از 
مســیر تاریخی و تأسیسات آن است؛ ایســتگاه مرکزی تهران نیز در چارچوب 
همیــن اثــر سراســری قــرار دارد. ارزش راه آهــن، هــم در مهندســی عبــور از 
 زمین های دشوار است و هم در تغییری که در ارتباطات، سفر و اقتصاد ایران 

ایجاد کرد.

دیدنی هایی که هرکدام بخشی از قصه اند 

در تهران تاریخی، بازار بزرگ، میدان ارگ، محله عودلاجان، ســردر باغ ملی، عمارت  مســعودیه و مســجد و مدرســه سپهســالار، مشــهور بــه مجموعــه شــهید مطهــری، 8
مســیرهای شناخت شهرند. بازار، از پیوند تجارت و زندگی اجتماعی سخن می گوید؛ 
مســعودیه و بناهای بهارســتان، یادآور تحولات سیاسی اند و معماری سپهسالار، گوشه ای از هنر 
مذهبی دوره قاجار را پیش چشم می گذارد. موزه ملی ایران، موزه آبگینه، موزه هنرهای معاصر 
و مــوزه ســینما در باغ فردوس نیــز راه هایی برای دیــدن تاریخ و آفرینش هنری اند. در شــمال 
شــهر، مجموعه های ســعدآباد و نیاوران، فصــل دیگری از معماری و زندگی سیاســی پایتخت را 
روایت می کنند.  بقاع و زیارتگاه ها نیز در شــکل گیری هویت و زندگی محله ها ســهم دارند. حرم 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( در ری، در کنار بقاع امامزاده حمزه و امامزاده طاهر، از کانون های 
مهم زیارتی این پهنه اســت. در تجریش، امامزاده صالح)ع( با بازار و زندگی روزمره پیرامون خود 
پیوند دارد؛ امامزاده داوود)ع( در ناحیه کوهستانی شمال غرب و امامزاده جعفر)ع( در پیشوا نیز 
از مقصدهای شناخته شده زیارت اند. در ری، چشمه علی و برج طغرل و در ورامین، مسجد جامع 

دوره ایلخانی، نشان می دهند که میراث استان در محدوده مرکزی پایتخت خاصه نمی شود.
تهران معاصر نیز نشانه های خود را ساخته است: برج آزادی، برج میاد، پل طبیعت و پهنه 
گردشگری چیتگر، در کنار پارک ها و فضاهای فرهنگی، به تصویر امروز شهر افزوده اند. خیابان 
ولیعصر، با امتداد ۱۷٫۲ کیلومتری از میدان راه آهن تا تجریش، مسیری برای خواندن تغییرات 
تهران از جنوب به شمال است. این خیابان در فهرست موقت پیشنهادی ایران به یونسکو قرار 

دارد؛ وضعیت آن با ثبت قطعی میراث جهانی متفاوت است.
بــرای طبیعت گــردی، دامنه هــای توچــال، دربنــد و درکــه، نواحی کوهســتانی شــمیرانات و 
چشــم اندازهای شهرســتان های دماوند و فیروزکوه، چهره دیگری از اســتان را نشان می دهند. 
تنگه واشــی در فیروزکوه، با مسیر آبی و نقش برجسته قاجاری، نمونه ای از هم نشینی طبیعت 
و تاریخ است. باغ ها و کشتزارهای شهرستان های غربی و جنوبی نیز بخشی از جغرافیای زنده 

تهران اند؛ جغرافیایی که حفاظت از آن، به اندازه معرفی جاذبه هایش اهمیت دارد.

شهری که مردم به آن هویت داده اند 

در کنــار بناهــا، تهران میراثــی دارد کــه در رفتار و خاطره مــردم زنده اســت: آیین های  مذهبــی بــازار و ری، قصه هــای محله هــا، فرهنگ قهوه خانــه ای، نقالــی، نمایش های 9
مردمی و تجربه همزیستی اقوام و ادیان. نقالی در سال ۱۳۹۰، برابر با ۲۰۱۱، به نام ایران 
در فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند پاسداری فوری یونسکو ثبت شد؛ هنری ملی که در 
زندگی فرهنگی تهران نیز حضور داشته است. حفظ چنین میراثی، به ثبت روایت ها، تداوم اجرا 
و انتقال مهارت به نســل های تازه نیاز دارد.  رشــد تهران با حضور مردمانی از سراســر ایران همراه 
بوده اســت. هر نســل، بخشی از زبان، رســم، حرفه و تجربه خود را به شهر آورده و در ساختن آن 
سهم گرفته است. دانشگاهیان، هنرمندان، کارگران، بازاریان، صاحبان حرفه و کارکنان خدمات 
عمومی، در کنار خانواده هایی که زندگی خود را در محله ها بنا کرده اند، هویت پایتخت را شــکل 

داده اند. از همین رو، شناخت تهران با شنیدن روایت مردم آن کامل می شود.

روایت شکل گیری پایتخت؛ از آبادی کنار ری تا کلان شهر امروز



 کشاورزی تهران با بهره وری پیشتاز است
بیش از ۵۵۰۰ هکتار گلخانه، تهران را در ســطح زیرکشــت و تولید محصولات گلخانه ای به رتبه نخســت کشــور رســانده اســت. استان در تولید 
گیلاس، گوجه ســبز، توت و شــاه توت و نیز خیار و بادمجان گلخانه ای پیشــتاز است. حفظ این جایگاه، با توســعه مدیریت شده گلخانه ها، آبیاری 

نوین و تکمیل زنجیره صنایع غذایی دنبال می شود تا ارزش تولید افزایش یابد و مصرف آب با محدودیت منابع تناسب پیدا کند.
پشتیبانی از تولید به زیرساخت انرژی نیز وابسته است. طرح تجمیعی ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی برای تأمین برق چاه های کشاورزی 
در دســت پیگیری اســت و حدود نیمی از چاه ها هوشمندســازی شــده اند. تأمین مالی بخش باقی مانده، در کنار استفاده از پساب 

تصفیه شده برای مصارف مجاز، می تواند به پایداری تولید و کاهش فشار بر منابع زیرزمینی کمک کند.
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اقتصاد‌بزرگ‌تهران‌به‌فرصت‌های‌تازه‌می‌رسد
حدود یک ســوم تولید ناخالص داخلی کشــور در تهران شکل می گیرد. بیش از ۵۲ درصد 
ســپرده های بانکی و همین ســهم از مالیات تحقق یافته کشــور، همراه با فعالیت یک چهارم 
واحدهــای صنفــی ایران در اســتان، ابعاد ملی این اقتصاد را نشــان می دهــد. پیگیری تأمین 
مالــی تولید و رفــع موانع ســرمایه گذاری در مدیریت اســتان، راه به کارگرفتن ایــن توان برای 
گســترش فعالیت بنگاه ها و اشــتغال اســت. رتبه نخســت جذب ســرمایه گذاری خارجی در 
ســال ۱۴۰۴ و جذب منابع اضطراری تبصره ۱۵، در کنار عملکرد شــاخص در منابع تبصره ۱۸، 

بخشی از کارنامه این حوزه را تشکیل می دهد.
جهــت توســعه نیز بــا محدودیت های تهران هماهنگ شــده اســت. اســتقرار بیش از ۵۲ 
درصد شــرکت های دانش بنیان، ۷۲ درصد کارخانه های نوآوری، ۱۸ دانشــگاه مرجع و حدود 
۷۰ درصد نخبگان کشــور، پشــتوانه اولویــت دادن به فعالیت های فناورانه اســت. اســتان در 

تعداد شــرکت های دانش بنیــان و پارک های علم و فناوری، با فعالیت ۱۲ پارک، رتبه نخســت 
کشــور را دارد. فعالیــت ۵۱۵ واحــد دانش بنیــان صنعتــی در حوزه های دارو، بــرق، تجهیزات 
پزشکی و قطعات خودرو نیز، تهران را در این شاخص پیشتاز کرده است. این ظرفیت، زمینه 

توسعه تولید تخصصی و اشتغال جوانان را فراهم می کند.
استفاده از ظرفیت موجود کارخانه ها نیز در همین مسیر قرار گرفته است. صدور نزدیک 
بــه ۲۰۰ مجــوز »تولیــد بدون کارخانــه« به صاحبان محصــول امکان می دهــد از خطوط تولید 
بنگاه هــای دیگــر اســتفاده کنند و نیاز به زمین و ســاختمان تــازه را کاهش دهنــد. تهران در 
صدور این گواهی ها، تعداد کارت های بازرگانی و استقرار واحدهای صنفی تولیدی در مقیاس 
صنعتی پیشــتاز اســت؛ عملکرد حوزه صنعت، معدن و تجارت نیز در ارزیابی جشنواره شهید 
رجایی رتبه نخســت را به همراه داشــته اســت. رتبه نخســت ثبت و جذب نیروی کار، حلقه 

اتصال این فعالیت ها به بازار اشتغال استان است.

آپرین‌و‌شهر‌فرودگاهی،‌راه‌تهران‌را‌به‌بازارهای‌تازه‌باز‌می‌کنند
راه اندازی بندر خشــک آپرین و فعال شــدن ظرفیت منطقه آزاد شــهر فرودگاهی امام خمینی)ره(، امکان تازه ای برای پیوند شبکه 
ریلی، جاده ای و هوایی تهران فراهم کرده اســت. پیگیری رفع موانع گمرکی و تســهیل ورود و ترخیص کالا و مواد اولیه، با هماهنگی 
دستگاه های اجرایی استان، این زیرساخت ها را به پشتیبان تولید و تجارت تبدیل می کند. منطقه آزاد نیز می تواند با جذب سرمایه 
و توسعه خدمات لجستیکی، سهم بیشتری در صادرات استان و کشور پیدا کند. این ظرفیت ارتباطی، پشتوانه تأمین کالاهای مورد 

نیاز مردم نیز هست. 
بازار بزرگ و شــبکه گســترده اصناف تهران، توزیع کالا را به سراســر کشــور پیوند می دهند. برای تقویت نظارت، قرارگاه فرماندهی 
واحد بازار، با تجمیع ظرفیت ۱۲۰۰ بازرس و تقســیم تهران به هفت پهنه، شــکل گرفته اســت. نظارت محله ای، خودنظارتی اصناف و 
اتصال سامانه ها نیز دنبال می شود تا پایش موجودی، قیمت و توزیع هماهنگ تر باشد. کنار هم قرارگرفتن تسهیل تجارت و نظارت 

بر بازار، به پایداری عرضه و حمایت از مصرف کننده کمک می کند.

گردشگری‌تهران‌با‌سرمایه‌گذاری‌جان‌
می‌گیرد

بــه  خارجــی،  مهمانــان  بــه  تهــران  معرفــی 
ظرفیــت مناســب میزبانــی نیــاز دارد. اســتان 

در صــدور موافقــت اصولــی و مجــوز تأسیســات 
گردشــگری، تعــداد پروژه هــای در حــال ســاخت و 
حجم ســرمایه گذاری، رتبه نخســت کشــور را دارد. 
هتل هــا،  بهره بــرداری  پروانه هــای  در  پیشــتازی 
مجتمع ها، صنایع دستی و دفاتر خدمات مسافرتی 
بنــد »ب« و مجوزهــای استانداردســازی نیــز بخش 
دیگــری از ایــن کارنامــه اســت. افزایــش ۱۴۳ تخت 
اقامتی، دســتاوردی در این مســیر اســت و توســعه 
هتل های پنج ستاره و اســتفاده از مشوق های شورا 
و شــهرداری بــرای جــذب بخــش خصوصــی ادامــه 
دارد. نیــاز اعلام شــده بــه حداقــل ۱۰۰ هتــل، افــق 
 توســعه امکانات میزبانی رویدادهــای بین المللی را 

نشان می دهد.
پزشــکان  بــه  اتــکا  بــا  ســلامت،  گردشــگری 
بــا  فوق تخصصــی،  بیمارســتان های  و  متخصــص 
گردشــگری  و  بهداشــت  وزارتخانه هــای  همــکاری 
پیگیــری می شــود. بــرای دسترســی بهتر مــردم به 
مذاکــره  نیــز،  تاریخــی  و  فرهنگــی  مجموعه هــای 
اســتاندار بــا وزیــر میــراث فرهنگــی و معــاون اول 
رئیس جمهــور به تهیــه طرح واگــذاری تصدی گری 
مجموعه هــا بــه ادارات کل اســتانی رســیده اســت؛ 
طــی  نیازمنــد  همچنــان  آن  اجــرای  کــه  طرحــی 
مراحل تصمیم گیری اســت. حمایــت از بوم گردی 
از  حفاظــت  بــا  شهرســتان ها،  در  صنایع دســتی  و 
 محیط زیســت، می تواند دامنه منافع گردشــگری را 

گسترش دهد.
فرهنگ‌تهران‌از‌ظرفیت‌به‌مشارکت‌می‌رسد

حدود ۳۵ هزار مرکز فرهنگی در تهران فعال اند و بیش از نیمی از ظرفیت های صنفی فرهنگی کشور در استان قرار دارد. 
پنج هزار چاپخانه، نه هزار انتشاراتی و ۳۴۰۰ مؤسسه فرهنگی و هنری، همراه با سهم ۴۰ درصدی از انتشار و توزیع مطبوعات 
کشــور، شــبکه گســترده ای برای تولید و انتقال محتوا ســاخته اند. اجرای روزانه حــدود ۱۵۰ نمایش دارای مجــوز و بیش از ۱۰ 

برنامه موسیقی و کنسرت نیز، تصویری از جریان فعالیت هنری پایتخت ارائه می کند.
بــرای  فرصتــی  تهــران،  فرهنگــی  هفتــه 
اســت.  مــردم  بــه  شــبکه  ایــن  نزدیک کــردن 
هماهنگــی دســتگاه های فرهنگــی و مدیریــت 
شهری، تهران گردی دانش آموزان، دانشجویان 
و  تهران پژوهــی  نشســت های  رســانه ها،  و 
مســابقات عکاســی و نقاشــی را در یــک برنامه 
مشــترک قــرار داده اســت. »زنــگ تهــران« در 
مدارس و اختصاص زمانی از کلاس به شناخت 
پایتخت، پیوند نســل تازه بــا محل زندگی اش را 
تقویــت می کنــد. تخفیف های پیش بینی شــده 
در موزه هــای آمــاده خدمت، ســینماها و مراکز 
و  علمــی  نخبــگان  تکریــم  برنامــه  و  نمایــش 
افتخارآفرینــان ورزشــی نیز، دامنه مشــارکت را 
گســترش می دهد. رســانه ها و شــبکه تهران، با 
معرفــی ایــن فرصت هــا و انعکاس خدمــات، در 

دسترس پذیرشدن برنامه ها نقش دارند.

تور سفرا از مشاهده 
خسارت های جنگ تا معرفی 
ظرفیت های پایتخت

تهران،‌استوار‌پیش‌چشم‌جهان تور یک روزه تهران گردی برای سفرای مقیم و خانواده های آنان، با پیش بینی 
پوشــش بیــش از ۱۵۰ خبرنگار داخلی و خارجی، قرار اســت تصویــری از زندگی 
جــاری، توان علمــی و ظرفیت های فرهنگــی پایتخت را به جهان نشــان دهد؛ 

روایتی که بر تجربه بازدیدهای پیشین بنا شده است.
ایــن بــار تهــران، خود میزبــان روایت خویش می شــود. ســفرای مســتقر در 
پایتخــت و خانواده هــای آنــان دعــوت شــده اند تــا در یــک برنامــه یــک روزه، از 
جاذبه های گردشــگری، مراکز علمی و دیگر ظرفیت های اســتان دیدن کنند. 
برنامه ریزی برای این رویداد، با پیش بینی پوشــش بیش از ۱۵۰ خبرنگار داخلی 
و خارجی، بخشی از تلاش برای معرفی واقعیت های امروز تهران است؛ شهری 

که جنگ به آن آسیب زده، اما زندگی، تولید و خدمت در آن ادامه دارد.
این مســیر، سال گذشته در نخستین دوره هفته فرهنگی تهران، با برگزاری 
اولیــن تور تهران گردی اســتانداری آغاز شــد. محمدصــادق معتمدیان، همراه 
اصحاب رســانه، از کاخ گلستان تا محدوده خیابان سی تیر، در برنامه ای حضور 
یافت که با همکاری مجموعه های شــهری و فرهنگی شــکل گرفتــه بود. توجه 
مدیریت اســتان به تهران گردی، شناخت پایتخت را به تجربه ای میدانی پیوند 

زد و زمینه ای برای همکاری دستگاه ها در معرفی ظرفیت های شهر فراهم کرد.
پــس از حمــلات جنگ نیــز، بازدیــد میدانی ســفرا، کارداران و خبرنــگاران از 
مناطق آســیب دیده، وجه دیگری از همین رویکرد را آشــکار کرد. این بار مسیر 
بازدید، به مرکز درمانی گاندی، منازل مســکونی رسالت، کاخ گلستان و کنیسه 
رفیع نیــا رســید. با حضــور و هدایت اســتاندار، نمایندگان سیاســی و رســانه ای 
توانســتند خســارت های واردشــده به زندگی مــردم، خدمات درمانــی و اماکن 
فرهنگــی و مذهبــی را از نزدیک ببینند. تهران، رنج شــهروندان و آســیب های 
پایتخــت را در برابر نگاه کســانی قــرار داد که مشاهداتشــان می توانــد به مراکز 

تصمیم گیری و رسانه های کشورهای دیگر منتقل شود.
اهمیــت بین المللــی چنیــن بازدیدهایــی در امــکان مشــاهده مســتقیم 
اســت. حضــور در یک محلــه آســیب دیده، دیدن وضعیــت یک مرکــز درمانی 
و مواجهــه بــا آثــار حمله، بــه گــزارش دیپلماتیک و رســانه ای جزئیات انســانی 
می دهــد. ایــن تجربــه، امکان ثبت مســتند خســارت ها و طرح روشــن تر ابعاد 
انســانی آنهــا را فراهــم می کند. روایت تهــران، با این شــیوه، از پشــت میزهای 
 رســمی به میدان زندگی مردم راه می یابد و امکان پرســش، مشــاهده و بررسی 
پیدا می کند. تور پیش رو، این روایت را ادامه می دهد. ســفرا و خانواده هایشــان 
قرار اســت با شــهری آشــنا شــوند که مراکز علمی، فعالیت های فرهنگی، توان 
اقتصــادی و زندگی روزمره آن پابرجاســت. کنار هم قرارگرفتــن تجربه بازدید از 
خســارت ها و مشــاهده ظرفیت های امروز، می تواند تصویــری کامل تر از تهران 
ارائه کند: پایتختی که آثار جنگ را در حافظه خود دارد و هم زمان برای بازسازی، 

پیشرفت و حفظ جریان زندگی کار می کند.
پیــام صلح و ثبات، در چنین برنامــه ای، با آنچه مهمانان می بینند معنا پیدا 
می کند. معرفی توان دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و صنعت گردشگری 
می تواند زمینه گفت وگو دربــاره همکاری های علمی، فرهنگی و اقتصادی را نیز 
گســترش دهد. همراهی خانواده های سفرا، فرصت آشنایی نزدیک تر با فضای 
اجتماعی شــهر را فراهم می آورد و پوشــش رسانه ای پیش بینی شده، دامنه این 

تجربه را فراتر از جمع بازدیدکنندگان می برد.
در مدیریت این مســیر، معرفی تهران با کار روزانه برای اداره آن پیوند خورده 
است. شهری که می خواهد از آرامش، اقتدار و امید خود با جهان سخن بگوید، 
این پیام را با اســتمرار خدمات و تلاش برای بهبود زندگی مردم معتبر می کند. 
تور ســفرا می تواند این پیوند را پیش چشــم مخاطبان جهانی قــرار دهد و پیام 

روشنی منتقل کند: تهران استوار مانده و راه پیشرفت آن ادامه دارد.
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چراغ زندگی روشن ماند
در جنگ های ۱۲روزه و ۴۰روزه، تهران سهم سنگینی از حملات را تحمل کرد، اما خدمت رسانی ادامه یافت. ترمیم 
بیش از ۱۲۰۰ نقطه آسیب دیده شبکه برق، استمرار فعالیت ۳۸۶ جایگاه سوخت و حفظ خدمات آب، گاز و درمان، 
بــه هماهنگی شــبانه روزی دســتگاه ها و حضور کارکنان در میدان متکــی بود. ذخیره آرد برای بیــش از ۴۵ روزِ ۱۱ هزار 
نانوایی و شبکه توزیع محله ای، با همراهی اصناف و بازاریان، پشتوانه دسترسی مردم به نان و کالاهای اساسی شد. 

نیروهای امدادی، انتظامی و داوطلبان مردمی نیز در حفظ امنیت و آرامش محله ها نقش داشتند. 
این تجربه، اهمیت مدیریت هماهنگ و مشــارکت محلی را آشــکار کرد. ظرفیت مســاجد، تشــکل ها و گروه های 
داوطلب، در کنار سازمان های خدماتی، به پشتیبانی از مردم کمک کرد. تهران، هم زمان با حفظ خدمات ضروری، 
پیگیری طرح های عمرانی و توســعه ای را ادامه داد؛ تداومی که بخشــی از معنای اســتواری پایتخت اســت. جشنواره 
شــهید رجایــی ۱۴۰۵ با رویکرد »طلوع ایثار«، این تلاش را به رســمیت شــناخت. دامنه تقدیر از مدیــران به کارکنان، 

کارگران و خدمتگزارانی گسترش یافت که در روزهای جنگ مسئولیت خود را ادامه داده بودند. 
از میان ۸۰ معرفی شده، ۱۳ نفر با بررسی شاخص ها و مستندات برگزیده شدند؛ از معلمی که آموزش را در مسجد 
روســتا ادامه داد تا آتش نشــان، کارکنان آب و برق و نیروهای درمانی. تکریم این افراد، یادآور ســهم کسانی است که 

پایداری تهران بر کار روزانه آنان استوار مانده است.

تهران هوشمند برای وقت مردم
آغــاز پــروژه تهــران هوشــمند، ظرفیــت علمی اســتان 
را بــه نیازهــای اداره آن پیونــد می دهد. تجمیــع داده های 
مشــارکت  و  علمــی  معاونــت  حمایــت  بــا  دســتگاه ها، 
شــرکت های دانش بنیــان، بــرای تصمیم گیــری دقیق تر و 
هماهنگــی خدمــات پیگیــری می شــود. توســعه خدمات 
برخــط، اصــلاح فرایندهــای اداری و اســتفاده از دورکاری، 
می توانــد بخشــی از مراجعــات و ســفرهای غیرضــروری را 
کاهش دهد. ارزش این برنامه در نتیجه ای اســت که مردم 
احســاس می کننــد: انجــام آســان تر کار اداری، رفت وآمــد 
کمتر و دسترسی سریع تر به خدمات. پیوند مدیریت داده 
بــا برنامه هــای حمل ونقــل، آب، انرژی و خدمــات محلی، 
فرصتــی بــرای به کارگرفتــن تــوان دانشــگاه ها و بنگاه های 

فناور در حل مسائل روزمره تهران فراهم می کند.

 زندگی و توسعه در تهران
ادامه دارد

 رشد تهران
در چارچوب 

توان تهران

کنتــرل بارگــذاری، ســاماندهی صنعت و توســعه خدمات 
شهرســتان ها، مســیر کاهش فشــار بــر پایتخت و دسترســی 

متوازن تر مردم به امکانات است.
بخشــی از فشــار امــروز بــر آب، انــرژی و خدمــات تهران، 
حاصــل ســال ها گســترش جمعیــت و ساخت وســاز فراتر از 
ظرفیــت زیرساخت هاســت. پیگیــری مشــترک اســتان های 
تهــران و البــرز، بــه تصویــب طــرح ۲۴ بنــدی ســاماندهی و 
تمرکززدایی در دولت رسیده است. این چارچوب، بارگذاری 
را بــه رشــد طبیعی جمعیت و طرح های جامــع مصوب پیوند 
می دهد و افزایش تراکم و توســعه افقی و عمودی خارج از آن 
را مجاز نمی داند. حفظ کاربری های آموزشــی و خدماتی نیز، 
بــرای جلوگیری از کاهــش امکانات مورد نیــاز محله ها دنبال 

می شود.
ســاماندهی حریم، بخــش اجرایی همین رویکرد اســت. 
رفع تداخل مدیریت با ۳۱ شهر، تعیین حدود حریم و بررسی 
مجوزها در کارگروه زیربنایی اســتانداری، به هماهنگ شــدن 
اراضــی  و  باغ هــا  از  حفاظــت  می کنــد.  کمــک  تصمیم هــا 
کشــاورزی و مقابله با ساخت وســاز غیرمجاز، برای پیشگیری 

از شکل گیری سکونتگاه های فاقد خدمات ضرورت دارد.
در صنعــت، اخذ مصوبــه دولت در اردیبهشــت ۱۴۰۵ برای 
ســاماندهی ۳۸ لکــه صنعتــی، مســیر تعییــن تکلیــف بیش 
از ۲۰ هــزار واحــد تولیــدی را باز کرده اســت. این اقــدام برای 
نخستین بار در کشور، در قالب برنامه ای دوساله آغاز شده و 
با هدف مهار پراکندگی، ساماندهی خدمات و تقویت امکان 
نظــارت پیــش مــی رود. اولویت توســعه نیــز بــه فعالیت های 
دانش بنیــان، پیشــرفته، کم آب بــر و غیرآلاینــده داده شــده 
اســت. گســترش خدمــات شهرســتان ها، ایــن سیاســت را 
تکمیل می کند تا نیاز به مراجعه به مرکز تهران کاهش یابد.

آب دوباره به چرخه زندگی بازمی گردد
پایــداری آب تهــران، به توســعه تأمین و اســتفاده دوباره از آب مصرف شــده 
وابســته اســت. پیگیری انتقال آب طالقان و تکمیل رینگ قمر بنی هاشــم، در 
کنار طرح های محلی، در این مســیر قرار دارد. در رباط کریم، مجموعه چاه ها، 
خطوط انتقال، ایســتگاه پمپاژ و مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی با اعتبار حدود ۱۲۰۰ 
میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است؛ اقدامی برای تقویت آبرسانی در یکی 

از شهرستان های دارای رشد جمعیت.
در بخــش فاضــلاب، ۶۳ درصد جمعیت شــهری و روســتایی اســتان تحت 
پوشــش قرار دارد. تفاوت میان شــهرها، ضرورت ادامه توســعه شــبکه را نشان 
می دهــد: پوشــش جمعیتی تهــران ۸۵ درصــد و پردیس ۹۷ درصد اســت و در 
شــهرهایی ماننــد اسلامشــهر و رباط کریــم، گســترش خدمات همچنــان باید 
ادامه یابد. در مقیاس اســتان، ۳۵ تصفیه خانه با ظرفیت سالانه ۵۵۸ میلیون 
مترمکعب در مدار بهره برداری اســت. هدف پایان برنامه هفتم، رسیدن به ۴۵ 
تصفیه خانه و ظرفیت ۷۵۵ میلیون مترمکعب است تا امکان استفاده از پساب 

برای کشاورزی، فضای سبز و مصارف غیرشرب افزایش یابد.
در بازدیــد میدانی محمدصــادق معتمدیان از مجموعــه تصفیه فاضلاب در 
ری، پیگیــری تکمیــل پروژه با رفــع موانع اجرایــی پیوند خورد. ایــن مجموعه، 
زنجیــره ای از بازیابــی منابــع را در بــر می گیــرد: تولیــد پســاب، اســتحصال گاز 
از فراینــد تصفیــه و تبدیــل آن بــه بــرق، و فــرآوری لجــن بــا فنــاوری جدیــد و 
ســرمایه گذاری خصوصی برای تولید کود قابل صادرات. پروژه با سرمایه گذاری 
بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان، ۹۴ تا ۹۵ درصد پیشــرفت دارد و بهره برداری آن 
برای دهه فجر هدف گذاری شــده است. همکاری وزارت نیرو و پیگیری استان، 
برای تکمیل این ظرفیت ادامه دارد؛ ظرفیتی که فاضلاب را به منبعی برای آب، 

انرژی و تولید تبدیل می کند.

جهش خورشیدی برای پایداری انرژی
ظرفیــت بــرق خورشــیدی تهران از ۲۳ مــگاوات به بیــش از ۴۰۰ 
مگاوات رســیده و افزایشــی نزدیک بــه ۲۰ برابر را ثبت کرده اســت. 
مشارکت بخش خصوصی و پیگیری تأمین زمین، مجوزها و اتصال 
به شــبکه در کمیته هفتگی انرژی استان، پشتوانه ادامه این مسیر 
اســت. حــدود ۱۵۰۰ مگاوات پــروژه در دســت اجرا قــرار دارد و عبور 
 ظرفیت بهره برداری شده از هزار مگاوات تا پایان سال، هدف گذاری 

شده است.
گســترش نیروگاه های کوچک مقیاس و نصب پنل در مدارس، 
مســاجد و ادارات نیــز دنبال می شــود تا تولید برق پــاک، در نقاط 
بیشــتری از اســتان توســعه یابد. ایــن اقدامات، همراه بــا تقویت 
شــبکه و مدیریــت مصــرف، می توانــد به کاهــش ناتــرازی انرژی و 

پایداری برق تولیدکنندگان و خانوارها کمک کند.

مدرسه بیشتر و درمان نزدیک تر
دسترسی عادلانه به آموزش، با ساخت مدرسه و تأمین زمین در مناطق 
کم برخوردار دنبال شــده است. بیش از ســه هزار کلاس درس احداث شده 
و ســه هزار کلاس دیگر در دســت ســاخت اســت. ســرانه فضای آموزشی از 
۵٫۲۸ به ۵٫۷۹ مترمربع افزایش یافته و جایگاه استان حدود نه پله ارتقا پیدا 
کرده اســت. تأمین بیش از ۷۰ هکتار زمین و همکاری دولت، شهرداری ها، 

خیرین و صنایع، پشتوانه ادامه نهضت مدرسه سازی است.
مســئولیت اجتماعی صنایع نیز به اقدامی مشــخص رســیده اســت: ۱۲ 
مدرســه در جوار واحدهای صنعتی، که دو مدرسه آن به بهره برداری رسیده 
و ۱۰ مدرسه در حال ساخت است. در کنار احداث فضاهای تازه، ساماندهی 
قانونی ســکونت و اشــتغال اتباع و مدیریت ظرفیــت کلاس های موجود، در 
برنامه کاهش فشــار آموزشــی قرار دارد. توســعه تجهیزات و هوشمندسازی 
مــدارس نیز دنبال می شــود تا افزایــش فضا با بهبود کیفیــت آموزش همراه 
باشــد. در درمــان، تفــاوت برخورداری شــهر تهــران و شهرســتان ها، جهت 
در  آغازشــده  طرح هــای  ادامــه  اســت.  کــرده  مشــخص  را  ســرمایه گذاری 
دولت های گذشــته، با توجه ویژه رئیس جمهور و تخصیــص منابع در دوره 
کنونی، به پیگیری تکمیل ۱۶ پروژه درمانی رسیده است؛ پروژه هایی که پس 
از بهره بــرداری، ۶۸۰۰ تخــت بیمارســتانی اضافه خواهند کــرد. آغاز پذیرش 
بیمار در اسلامشهر و پیشرفت طرح های ورامین و پیشوا، بخش هایی از این 
مســیر اســت. تخصیص بیش از هزار میلیارد تومان منابع اســتانی در سال 
گذشــته و توســعه خانه های بهداشــت، مراکز جامع ســلامت و اورژانس، با 

هدف نزدیک شدن خدمات به محل زندگی مردم ادامه دارد.

راه هوای پاک از حمل ونقل عمومی می گذرد
در تهران، تغییر الگوی رفت وآمد، بخشی از برنامه کاهش آلودگی هوا و 
مصرف سوخت است. روزانه حدود ۲۰ میلیون سفر در شهر انجام می شود 
و در تصویر کلی اســتان، ســهم حمل ونقل عمومی حدود ۳۰ درصد است. 
توسعه مترو، قطارهای حومه ای و ریل باس در مسیر ۱۲ شهرستان، همراه 
با نوسازی اتوبوس و تاکسی، برای افزایش این سهم دنبال می شود. توجه 
رئیس جمهور به سهم ۴۳ درصدی سفرهای شغلی نیز، تدوین برنامه هایی 
برای اصلاح الگوی فعالیت و کاهش تردد را در دســتور کار دولت قرار داده 
اســت. متروی تهــران با ۳۱۰ کیلومتر مســیر در هفت خط و ۱۶۳ ایســتگاه 
فعــال، بخــش مهمــی از ایــن جابه جایــی را بــر عهــده دارد. رایگان شــدن 
خدمات در شــرایط اخیر، ســهم آن را از ۷٫۴ به ۹٫۶ درصد رســانده اســت. 
شــهرداری تهران، با حمایت وزارت کشــور و شــورای شــهر، توسعه خطوط 

جدید از جمله ۸ و ۹ و خرید قطار و واگن را پیگیری می کند.
نوسازی ناوگان فرسوده نیز با فراهم شدن مجوز ورود خودروهای برقی و 
هیبریدی با منشأ ارز خارجی، از مسیر منطقه آزاد و گمرکات پیش می رود. 
برنامه شهرداری برای جایگزینی و نوسازی حدود ۱۵۰ هزار تاکسی، افق این 
اقدام را مشــخص می کند. تحقق تدریجی آن، همراه با تقویت اتوبوسرانی 
و پیگیری اجرای قانون هوای پاک، می تواند زمان ســفر، مصرف ســوخت و 

آلایندگی را کاهش دهد.

خدمات به خانه ها و روستاها می رسد
در شــهرهای جدید، تکمیل ســاختمان بایــد با تأمین خدمات همراه شــود. برای بیــش از ۲۰ هزار 
واحد نیمه تمام در پردیس، پرند و اندیشه، جلسات ماهانه رفع موانع با پیگیری مدیریت استان دنبال 
شــده و بخشــی از مشکلات آب، برق و گاز برطرف شده اســت. افتتاح ۱۵۱۲ واحد در پرند، نتیجه ای از 
این پیگیری است و تحویل چهار هزار واحد دیگر تا دهه فجر، با تأمین خدمات مورد نیاز، هدف گذاری 

شده است.
در روستاها، سفرهای میدانی و احصای نیازهای محلی، مبنای پیگیری آب، برق، گاز و راه قرار گرفته 
اســت. وضعیت مقاوم سازی مسکن روســتایی با اقدامات بنیاد مسکن، بالاتر از میانگین کشور است 
و توسعه راه ها نیز از پشتوانه های خدمت رسانی محسوب می شود. همکاری با شهرداری ها برای بهبود 
فضاهای عمومی و استفاده مشترک از امکانات، به جبران کمبود سرانه ها کمک می کند. احداث خانه 
کشتی نصیرشهر در کمتر از یک سال، نمونه ای از گسترش دسترسی محلی به امکانات ورزشی است.
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معبد مردوخ را بازســـازی کـــرد؛ مواد 
فرهنگی ملل دگرگون و ویران نشد. 
در نقطـــه مقابل، اســـکندر مقدونی 
تخت جمشـــید را بـــه آتش کشـــید و 
کوشـــید فرهنگ خـــود را بـــه زور به 
جامعه ایران تحمیل کند. این تفاوت 
فاحش نشـــان می دهد چه کســـی 
ویرانگر بوده و چه کسی مدارا پیشه 

کرده است.«
 

‌ایران،‌نماینده‌برحق
تمدن‌شرق‌است

این پژوهشـــگر بـــا انتقاد مســـتقیم 
از مشـــاوران وزیـــر خارجـــه آمریـــکا 
افـــزود: »به نظـــر می رســـد روبیو نیز 
ماننـــد رؤســـای جمهور کشـــورش از 
مشاوران تاریخی آگاه و زبده بی بهره 
اســـت که به او یـــادآوری کننـــد این 
اظهـــارات هیـــچ ســـندیت تاریخـــی 
ندارد. کلان روایت های تاریخ نشان 
می دهـــد حقیقـــت درســـت عکس 
ادعاهای اوســـت. اگر غربی ها خود 
را امتداد یونان می دانند، در شـــرق 
نیز ســـردمدار تمدنی اصیـــل، ایران 
اســـت؛ نه حتـــی کشـــورهایی مثل 
روسیه یا ژاپن که پیشینه دولتشهری 
و تمدنی پیوسته مشابه ایران باستان 
در مواجهـــه با غرب را نداشـــتند. ما 
نماینده برحق فرهنگ شرق در برابر 

غرب هستیم.«
وی با نقد روایت هـــای تقلیل گرایانه 
مورخان یونانی و رومی از سلحشوری 
ایرانیـــان گفـــت: »مورخـــان رومـــی 
همواره تـــلاش کرده انـــد ایرانیان را 
اقوامی جنـــگ آور و خونریز به تصویر 
بکشـــند و برخـــی باستان شناســـان 
غربی نیـــز این برچســـب را بـــه هنر 
ایرانـــی تعمیم دادنـــد. اما شـــواهد 
باستان شناختی خلاف این را اثبات 
می کند؛ در موزائیک های ساســـانی 
بیشاپور یا نقش برجسته تنگ قندیل 
که زنی در حـــال تقدیم گل به شـــاه 
اســـت، بازتابی از ایـــزدان، زیبایی و 
صلح دیده می شود، نه فقط ستایش 
جنگ. اگر هم در جایی مانند دوران 

شاپور اول ساسانی یا ارُدُ دوم اشکانی 
شمشـــیر کشـــیده شـــد، برای پاسخ 
به گردن کشـــی ها و تجاوزهای مکرر 
امپراطـــوری روم بـــه مرزهـــای ایران 
بود؛ واقعیت هایـــی مانند نبردهای 
درخشـــان ارُدُ دوم و پســـرش پاکـــور 
که تاریخ نگاری غرب عمـــداً تمایلی 
به بازتاب و پررنـــگ کردن آن ندارد.« 
هژبری به پارادوکس دفـــاع روبیو از 
شـــرافت و تمدن در تاریـــخ معاصر 
آمریکا اشاره کرد و گفت: »آقای روبیو 
از ارزش ها می گوید اما اشاره نمی کند 
که ســـاختار آمریکا چگونـــه بومیان 
سرخپوست را نابود کرد، فرهنگ آنها 
را زدود و با برده داری میلیون ها انسان 
را از آفریقا مثل کالا جابه جا و استثمار 
کرد. رفتاری که با فرهنگ های بومی 
شـــد، در تاریـــخ کم نظیـــر اســـت و 
شباهتی به همزیستی اقوام در تمدن 

کهن فلات ایران ندارد.«
 

لزوم‌پایان‌غفلت‌در‌سینما‌و‌
روایت‌های‌رسانه‌ای‌ملی

ایـــن باستان شـــناس، بـــه ضعـــف 
دســـتگاه های فرهنگی و ســـینمایی 
کشـــور در بازنمایـــی تاریـــخ ملـــی 
اشـــاره و خاطرنشـــان کرد: »طبیعی 
اســـت که آنها برای تثبیت هژمونی 
خـــود پروژه هایی مثل فیلـــم »۳۰۰« 
بسازند و افکار عمومی را تحت تأثیر 
قرار دهند، امـــا ما در داخـــل دچار 
غفلت بزرگی هستیم. سرمایه های 
ســـینمایی و تلویزیونی صرفاً به یک 
ســـری حوزه های تکراری اختصاص 
می یابـــد، در حالی که مـــا از مفاخر 
تمدنی خودمـــان غافلیم. چرا فیلم 
و ســـریالی فاخـــر دربـــاره کـــوروش 
بـــزرگ، خشایارشـــا، یـــا فتوحـــات 
خسروپرویز ساخته نمی شود؟ غرب 
سال هاســـت در حـــال جنـــگ نرم 
فرهنگـــی علیه هویت کهن ماســـت 
تا بدون خونریـــزی این ریشـــه ها را 
کم رنگ کند؛ حفاظت از این میراث، 
آگاهی تاریخی و روایتگری شجاعانه 

می طلبد.«

یادداشت

دیدگاه

تلاش برای بازتولید یک جنگ هویتی
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاریخ را از »وسط ماجرا« روایت 
می کند؛ روایتی گزینشـــی که عامدانه چشـــم بر پیشـــینه وقایع 
می بنـــدد و نمی گوید لشکرکشـــی خشایارشـــا در واقع پاســـخی 
دفاعی به تهاجم پیشین یونانی ها و به آتش کشیدن شهر »سارد« 
)پایتخت ساتراپی هخامنشـــی لیدیه( بود. جنگ هویتی آمریکا 
علیـــه ایران از ســـخنان امـــروز او آغاز نشـــده اســـت؛ او صرفاً در 
مقطعی وارد این میدان می شود که ریشه های آن بسیار پیش تر از 
جنگ های اخیر شکل گرفته اســـت. روبیو تاریخ ۲۵۰ ساله کشور 
خود را به یونان باســـتان پیوند می زند تا در تلاشـــی ایدئولوژیک 
نشان دهد که خصومت با ایران مســـأله ای نوظهور نیست، بلکه 

ریشه در تقابل کهن میان شرق و غرب دارد.
6 سال پیش بود که دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۸ تهدید به هدف 
قرار دادن ۵۲ مرکز فرهنگی ایران کرده بود؛ ســـخنانی که پس از 
موج محکومیت های جهانی و مغایرت صریح با قوانین بین المللی 
مبنی بر مصونیت میراث فرهنگی، مجبور به پس گرفتن آن شد. با 
این حال، آن عقب نشینی صرفاً لفاظی رسانه ای بود، چرا که زمینه 
این جنگ تمدنی پیش تر پی ریزی شـــده بود. ایستادن روبیو در 
آتن و بازخوانی گزینشـــی تاریخ، در امتداد فضاسازی هایی نظیر 
فیلم هالیوودی »۳۰۰« است؛ فیلمی که نیاکان ایرانیان را »محور 
شـــرارت« خواند و با تصویری تحریف شـــده از آنـــان، نابودی این 

تمدن را امری موجه جلوه داد.
ساده اندیشی است اگر تصور شود موضع گیری های سیاسی اخیر 
برگرفته از یک اثر سینمایی است؛ واقعیت این است که آن روایات 
هالیوودی، خود خروجی همان ذهنیت حاکم بر محافل سیاسی 
غرب هستند که بر پایه خوانش یک سویه از گزارش های هرودوت 
بنا شده اند. روبیو امروز همان خط را دنبال می کند: او با سکوت 
درباره آتش زدن سارد توسط آتنی ها، صرفاً واکنش هخامنشیان 
را برجسته می سازد. از سوی دیگر، پیوند زدن بی واسطه آمریکا به 
آتن باستان در حالی صورت می گیرد که سیاستمداران آمریکایی 
حتی میراث تاریخی هخامنشیان در خاورمیانه را نادیده می گیرند؛ 
میراثی که نماد بارز آن فرمان کوروش بزرگ برای رهایی یهودیان 
از اســـارت بابل و تجدید بنای معبد اورشـــلیم بود؛ همان مکانی 
که رهبران غربی امـــروز در برابر بقایای دیوارهـــای تاریخی آن به 

نیایش می ایستند.
این بازتولید روایـــت، فرآیندی جهت دار برای آماده ســـازی افکار 
عمومی و تضعیف سد هویتی و تاریخی ایران است. پیامد این نگاه 
تمدن ستیز، امروز در عرصه میدانی آشکار شده است: آسیب به 
بیش از ۱۴۰ اثر تاریخی و ۵۴ مـــوزه در ایران در جریان رخدادهای 
نظامی اخیر. وقتی جامعه ای در روایت غالب رسانه ای از پیشینه 
تمدنی و انســـانی خود تهی معرفی شـــود، تعرض به شناســـنامه 
تاریخی و مواریث فرهنگی آن از یک تخلف به یک »هدف جنگی« 
تبدیل می شود. ســـخنان مارکو روبیو ماهیت واقعی این تقابل را 
برملا می کند؛ این نبرد نه صرفاً یک منازعه دیپلماتیک یا نظامی 
زودگذر، بلکه جنگی هویتی و تمدنی برای تسلط بر حافظه تاریخی 

شرق است.

خشم افکار عمومی ایران از تاریخ سازی 
جعلی واشنگتن

خطابه ضدایرانی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در آتن 
و روایت گزینشـــی و هالیوودی او از نبردهای هخامنشیان و 
یونان باستان، بازتاب گســـترده و موجی از واکنش های تند 
را در میـــان افکار عمومـــی، تحلیلگران و کاربـــران ایرانی در 
فضای مجازی به همراه داشته است. از نگاه جامعه و فعالان 
مجازی ایران، تـــلاش روبیو برای چســـباندن پیشـــینه ۲۵۰ 
ســـاله آمریکا به تمدن یونان و تحریف تاریخ، نه یک اشتباه 
محاســـباتی، بلکه تلاش هدفمند دســـتگاه حاکمـــه آمریکا 
برای مشروعیت بخشی به یک »جنگ تمدنی و هویتی« علیه 
میراث تاریخی ایران اســـت. یکی از کاربران در شبکه ایکس 
نوشت: »ای کاش امسال برای خشایارشا و سایر شاهان بزرگ 
ایرانی قبل و بعد از اسلام که عظمت کشورمان را مدیونشان 
هستیم بزرگداشت و همایش علمی و پیکار رسانه ای بزرگ 
برگزار کنیم. با این کار پاسخی شایسته به اوباش ضدایرانی 
در غرب داده ایم. حرف هـــای روبیو نشـــان داد نبرد تمدنی 
موجودیتی علیه ایران دیر یا زود آغاز خواهد شد.  ولی قطعاً 
ما مثل ۲۵ قرن گذشته پیروز این نبرد هستیم و سروری دنیا 
به ما بازمی گردد و امثال روبیو باید کفش ســـربازان ایرانی را 

تمیز کنند.«
کاربر دیگری خطاب به روبیو نوشت: »آقای روبیو، سیاست 
و تاریخ صحنه فیلم های هالیوود نیست که آمریکا را قهرمان 
نهایی بنویسید، یونان را هم تنها جد بزرگوارش معرفی کنید 
و ایران باســـتان را نقش منفی و بد داســـتان بگذارید. شما 
تاریخ را روایت نمی کنید؛ آن را به سود قهرمانان منتخب خود 
تدوین می کنید. پیش از آنکه درباره شرافت تمدن ها خطابه 
بخوانید، با تاریخ صادق باشید: آتش تخت جمشید با حذف 

شدن از متن سخنرانی شما خاموش نمی شود.«
غ از رفتارهای تهاجمی  کاربـــر دیگری هم یادآور شـــد: »فـــار
دولت کنونی آمریکا علیـــه تمدن ایران، ایـــن تمدن، بویژه 
امپراطوری هخامنشی و شـــخصیت هایی همچون کوروش 
و داریوش، تأثیرات گســـترده ای بر فرهنگ سیاســـی ایالات 
متحده از جمله بر بنیانگذاران این کشـــور برجای گذاشـــته 
اســـت که با اظهارات ترامپ و روبیو علیه ایرانیان، فراموش 

نمی شود.«
احمد زیدآبـــادی ، روزنامه نگار هم می نویســـد: »مارکو روبیو وزیر 
خارجه آمریکا از به آتش کشیدن آتن توسط سپاهیان خشایارشا 
طوری سخن گفته که انگار یونانی ها و رومی ها وقتی به سرزمینی 
هجوم می بردنـــد به جای تخریـــب و به آتش کشـــیدن آن، آباد و 
معمورش می کردند! اســـکندر کبیر ده ها شـــهر تحت حاکمیت 
ایران را با خاک یکسان کرد و عموم مردمش را از دم تیغ گذراند! 
او تخت جمشـــید را به آتش کشـــید. خرابه های تخت جمشـــید 
میراث شوم اوست!رومی ها صدها شهر و آبادی را در کارتاژ، شبه 
جزیره ایبری، اروپا، یونان، مصر، آســـیای صغیر و جنوب شـــرق 
مدیترانه یا از روی زمین محو کردند و یا یکی از ساکنانش را زنده 
باقی نگذاشـــتند.نمایش های ضدانســـانی گلادیاتوری و نابودی 
معبد یهودیان در اورشلیم در ســـال ۷۰ میلادی و قتل ده  هاهزار 

مسیحی تازه آیین از کارهای بسیار کوچک آنهاست!
با این کارنامه »درخشان« امپراطوری های غربی، منظور روبیو 

از تأکید بر اقدامات سپاه خشایارشا در یونان چیست؟
تاریخ نمی داند؟ نادان اســـت؟ پررو تشـــریف دارد؟ یا اینکه 
دنبال بهانه جدیدی برای حمله به ایران می گردد آن هم در 
دل تاریخ کهنی که حدود ۲۵ قرن از آن سپری شده است؟«

مسأله بسیار 
مهم این است 
که لشکرکشی 

ایرانیان 
در عصر 

خشایارشا 
هرگز و به 
هیچ وجه 

چنان ویرانگر 
نبود که مسیر 

طبیعی و 
پویای فرهنگ 

یونانی را 
متوقف کند یا 
از میان ببرد؛ 

گواه عینی 
این مدعا آن 

است که دقیقاً 
پس از همان 

لشکرکشی، 
دوران طلایی 
فلسفه، هنر، 

معماری و 
ادبیات یونان 

با ظهور 
چهره هایی 

چون 
افلاطون، 

ارسطو و 
پریکلس 

شکوفا شد و 
به اوج رسید. 

حتی اگر 
هخامنشیان 

بر سرتاسر 
یونان مسلط 

می شدند، 
زندگی روزمره، 

علم و هنر 
یونانیان 

درست همانند 
آنچه در بابل، 

مصر و لودیه 
رقم خورد، زیر 

چتر تسامح 
و مدیریت 

هخامنشیان 
ادامه می یافت

پاسخ باستان شناسان ایرانی به سخنرانی ضدایرانی مارکو روبیو در آتن:

 تاریخ با روایت هالیوودی
ساخته نمی شود

ســـخنرانی اخیـــر مارکو روبیـــو، وزیر 
خارجـــه ایـــالات متحـــده، در تپـــه 
»پیِنیکـــس« آتـــن و در ســـایه معبد 
پارتنون، بار دیگـــر رویارویی تاریخی 
ایران و یونان باســـتان را دســـتمایه 
خوانش های ایدئولوژیک و سیاسی 
روز قـــرار داد. روبیـــو با پیونـــد زدن 
از میـــلاد  پیـــش   ۴۸۰ جنگ هـــای 
خشایارشـــا با یونانی ها، به دکترین 
کنونی غرب و آمریکا، کوشید تصویری 
مهاجـــم و ویرانگر از تمدن شـــرق و 

ایران باستان ارائه دهد.

‌لشکرکشی‌خشایارشا‌واکنشی‌
به‌تجاوز‌آتنی‌ها‌بود

»در دوره خشایارشـــا، پسر داریوش 
بـــزرگ، ســـپاه ایـــران بـــرای تنبیه و 
پاســـخ به ایـــن تجـــاوز ]آتـــش زدن 
ســـارد[ بـــه یونان لشـــکر کشـــید.« 
این آغاز تحلیـــل موشـــکافانه دکتر 
مهـــرداد ملـــک زاده، عضـــو هیـــأت 
علمی پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگی 
و گردشـــگری کشـــور در واکنش به 
ســـخنرانی اخیـــر مارکو روبیـــو، وزیر 
خارجه آمریـــکا، در تپه پینیکس آتن 
با پس زمینـــه معبد پارتنون اســـت؛ 
کـــه  ســـخنرانی مناقشـــه برانگیزی 
کوشید با دســـتکاری تاریخ نبردهای 
ایـــران و یونان در ۲۵۰۰ ســـال پیش، 
بـــرای سیاســـت های هژمونیـــک و 
جنگ افروزانـــه امروز غـــرب پایه ای 

فلسفی و تمدنی بتراشد.
ملک زاده در گفت و گو با روزنامه ایران 
با کالبدشکافی دقیق اسناد باستانی، 
رویکرد یک ســـویه غـــرب، اعترافات 
ناپلئـــون، ماهیت مهاجرتـــی آمریکا 
و تقابل آن بـــا هویت های ریشـــه دار 
تاریخی، بـــه تمامی ادعاهـــای روبیو 

پاسخ داد.

حسرت‌تاریخی‌ناپلئون‌
بناپارت

ملک زاده با تبییـــن وضعیت منابع 
تاریخی نبردهای مشرق زمین و غرب 
تأکید کرد: »روایـــت جنگ ها عمدتاً 
از سوی یونانیان برای ما باقی مانده 
است و متأسفانه ما روایت مکتوب و 
رسمی پارسی را در دست نداریم. این 
دقیقاً همان نکته ای است که ناپلئون 
بناپـــارت در کتـــاب یادداشـــت های 
ســـنت هلن به روشـــنی ثبـــت کرده 
است؛ ناپلئون می نویسد: »ای کاش 
در کنار این همه گفته ها و ادعاهای 
یونانیان، روایت خود ایرانیان از این 
جنگ ها را هـــم در اختیار داشـــتیم 
و ناچـــار نبودیم یک طرفـــه قضاوت 

کنیم.«
ملـــک زاده با اشـــاره مجدد بـــه نگاه 
ستایش آمیز ناپلئون به ایران باستان 
افـــزود: »ناپلئون بناپـــارت یک نابغه 
نظامی، شـــخصیتی اهـــل مطالعه و 
علاقه مند جدی بـــه تاریخ و فرهنگ 
بود که در سودای ساختن جهانی نو 
حرکت می کرد. برای شخصیتی مانند 
ناپلئون، شاهنشـــاهی هخامنشـــی 
با آن وســـعت و شـــکوه می توانست 
یک الگو و سرمشـــق واقعی باشـــد. 
در روزگار ناپلئـــون هنـــوز کاوش ها و 

باستان شناســـی مدرن پدید نیامده 
بود و او ماجرای جنگ هـــای ایران و 
یونـــان را صرفـــاً از روی همان متون 

باقی مانده از یونانیان می خواند.
اما شـــگفتی تاریخ در اینجاست که 
حتی همان متون یونانـــی، با وجود 
تمـــام خصومت هـــا، کینه توزی ها و 
دشمنی های آشـــکار نویسندگانشان 
با ایرانیان، نتوانســـتند بزرگی تمدن 
ایران را کتمان کننـــد؛ این کتاب ها 
و  ســـتایش  تمجیـــد،  از  سرشـــار 
بزرگداشـــت اخـــلاق والای کوروش 
بزرگ و کیاســـت، تدبیر و توانمندی 
مدیریتـــی داریـــوش بـــزرگ اســـت. 
شاهنشـــاهی هخامنشی حدود ۲۲۰ 
ســـال با اقتدار تمام بر بخش اعظم 
جهان متمـــدن و شناخته شـــده آن 
روزگار فرمـــان رانـــد و ایـــن پایداری 
طولانی مدت، به وضوح ثابت می کند 
که ایـــن شاهنشـــاهی بـــر پایه هایی 
عمیقاً عادلانه و استوار بنا شده بود.«

‌چنگ‌انداختن‌به‌تاریخ‌
‌۲۵۰۰سال‌پیش‌برای‌

مشروعیت‌بخشی‌به‌تجاوز‌
امروز

این باستان شناس خاطرنشان کرد: 
»آقای روبیو امروز در بحبوحه جنگ 
و فشـــارهایی که آمریکا و اســـرائیل 
بر ایران تحمیل کرده انـــد، ظاهراً به 
دنبال آن اســـت که برای این تهاجم 
و خصومت ها، یک مبنای عقیدتی، 
فلسفی و تاریخی دســـت وپا کند؛ به 
همین دلیل بـــه رویـــدادی در ۲۵۰۰ 
سال گذشـــته چنگ انداخته است 
که اساســـاً ارتباطی با مسائل دوران 

مدرن ندارد.
فرماندهـــی  بـــه  ایرانیـــان  میـــان 
خشایارشـــا و یونانیـــان، در پـــی آن 
اقدام تجاوزکارانه یعنی آتش زدن ارگ 
و معابد سارد توســـط آتنی ها، نوعی 
تسویه حســـاب نظامی رقم خورد. در 
بحبوحه این جنـــگ، بخش هایی از 
شـــهر آتن نیز دچار آتش سوزی شد، 
اما همه می دانند کـــه صحنه جنگ 
همواره آکنده از رخدادهای غیرقابل 

پیش بینی و خارج از کنترل است.«
ملک زاده با رد ادعای نابودی تمدن 
یونـــان توســـط ارتش هخامنشـــی 
تصریـــح کرد: »مســـأله بســـیار مهم 
این اســـت که لشکرکشـــی ایرانیان 
در عصر خشایارشـــا هرگز و به هیچ 
وجه چنـــان ویرانگر نبود که مســـیر 
طبیعی و پویـــای فرهنـــگ یونانی را 
متوقف کند یـــا از میان ببـــرد؛ گواه 
عینی ایـــن مدعا آن اســـت که دقیقاً 
پس از همـــان لشکرکشـــی، دوران 
طلایـــی فلســـفه، هنـــر، معمـــاری و 
ادبیـــات یونان با ظهـــور چهره هایی 
چـــون افلاطون، ارســـطو و پریکلس 
شکوفا شد و به اوج رسید. حتی اگر 
هخامنشیان بر سرتاسر یونان مسلط 
می شدند، زندگی روزمره، علم و هنر 
یونانیـــان درســـت هماننـــد آنچه در 
بابل، مصـــر و لودیه رقم خـــورد، زیر 
چتر تسامح و مدیریت هخامنشیان 
ادامه می یافت. این فرضیه ای است 
که حتی فیلسوف بزرگی چون هگل 
در فلسفه تاریخ خود مطرح می کند. 
هگل می نویسد حتی اگر ایرانیان در 
جنگ های ایـــران و یونان به پیروزی 
نهایی می رسیدند، لطمه خاصی به 
مســـیر تاریخ جهان وارد نمی شـــد و 
چه بسا تمرکز نیروها و سرمایه ها در 
چارچوب یک شاهنشـــاهی متحد، 

آرام و مداراگر، نتایجی بسیار بهتر و 
ســـازنده تر برای تمدن بشـــری به بار 

می آورد.«

‌الگوی‌تساهل‌ایرانی‌
در‌مصر‌و‌بابل

وی بـــا برشـــمردن شـــواهد رفتـــار 
مداراگرایانه شـــاهان هخامنشی در 
ملل تابعه افزود: »در مصر باستان، 
پادشاهان هخامنشـــی رسماً عنوان 
و جایگاه »فرعـــون« را پذیرفتند و به 
ســـاختارها و باورهـــای دینـــی مردم 
دست نزدند؛ در نتیجه ادبیات، هنر 
و خط مصـــری به حیات خـــود ادامه 
داد و در سنگ نوشـــته ها صرفـــاً نام 
پادشاه تغییر می کرد. در تمدن کهن 
بابل نیز اســـناد و کتیبه های تاریخی 
گواهـــی می دهنـــد که پـــس از پایان 
پادشـــاهی نبونیـــد و آغاز ســـلطنت 
کوروش و کمبوجیه، معابد بازسازی 
شدند، مردم به حیات طبیعی خود 
ادامـــه دادنـــد و جریان کشـــاورزی، 
هنر، شعر و دادوســـتد پابرجا ماند؛ 
هخامنشیان هرگز زندگی بابلی ها را 

آشفته و مختل نکردند.«
اما درســـت در نقطه مقابـــل بنگرید 
کـــه پـــس از برافتادن شاهنشـــاهی 
هخامنشی بر ســـر ایران چه آمد؛ با 
تهاجـــم اســـکندر مقدونـــی، جهان 
ایرانی دگرگون شـــد، زبان فارســـی 
باستان و ساختار دیوان سالاری کهن 
ایرانـــی از میان رفـــت و دهه ها طول 
کشـــید تا پارت ها و اشـــکانیان از دل 
خراسان بزرگ سربرآورند و هویت و 

کیان فرهنگی ایران را احیا کنند. «
ملک زاده با بررسی سیر تحول قدرت 
در دوران مـــدرن خاطرنشـــان کرد: 
»پـــس از وقـــوع انقـــلاب صنعتی در 
اروپا، کانون ثـــروت و فناوری جهان 
به غرب منتقل شد؛ رویداد بنیادینی 
خ نـــداد. اروپا  که در مشـــرق زمین ر
بـــا بهره گیـــری از ماشـــین بخـــار و 
جهش های علمی به ســـرعت رشـــد 
کرد و دهه ها بعد به اختـــراع رایانه، 
ســـاخت بمـــب اتمـــی و فرســـتادن 
انســـان به کره ماه دســـت یافت. اما 
همین قدرت هـــای نوظهـــور غربی 
نیز درســـت در امتداد خوی تاریخی 
امپراطوری هـــا، به دنبال دســـتیابی 
به مواد خـــام و بویژه نفـــت افتادند 
و جنگ هـــای خونیـــن و بزرگـــی را 
برای انرژی بـــه راه انداختند. پس از 
انتقال مرکـــز ثقل قدرت بـــه غرب، 
اروپایی ها دو جنـــگ ویرانگر جهانی 
را رقـــم زدند که میلیون ها کشـــته بر 
جای گذاشـــت. در همین چارچوب 
است که می بینیم آمریکا برای تسلط 
بر منابـــع عظیم انرژی، به کشـــوری 
ماننـــد ونزوئـــلا تهاجـــم مـــی آورد و 
و  ســـاقط  را  آن  رئیس جمهـــوری 
دســـتگیر می کند؛ چرا که تمام این 
لشکرکشـــی ها، جنگ بر سر انرژی و 

تصاحب مواد خام دنیاست.«

‌آمریکا؛‌سرزمین‌تبعیدی‌ها
نه‌وارث‌تمدن‌کهن

این پژوهشگر تاریخ باستان در پاسخ 
به ادعای انتســـاب هویتی آمریکا به 
یونان باستان، به تبارشناسی ساختار 
هویتی آمریکا و اســـترالیا پرداخت و 
تشریح کرد: »آمریکا کشوری نوپدید 
است که تنها حدود دویست و پنجاه 
سال از اعلام استقلال و تشکیل آن 
می گذرد. قـــوام و هویت این کشـــور 
با مهاجـــرت مردمـــان گوناگون گره 

خورده اســـت. وضعیت آمریکا شبیه 
کشوری مثل استرالیاست؛ همان طور 
که انگلیســـی ها مجرمان، جانیان، 
خائنان و محکومان خود را به خاک 
اســـترالیا تبعید می کردند و آن کشور 
با چنیـــن جمعیتی پایه ریزی شـــد، 
آمریکا نیز سرزمینی است که مردمان 
ازهمه جا مانـــده و ازهمه جا رانـــده از 
سراسر جهان، به امید یک لقمه نان 
و زندگـــی بهتر و فرصت هـــای مادی 
تازه به آن مهاجرت کردند. بنابراین، 
شاید کشورهای اروپایی بتوانند خود 
را تا حدی حاصل تطور و دگردیســـی 
فرهنگ غرب، یونان و روم باســـتان 
بداننـــد، امـــا آمریـــکا را به هیچ وجه 
نمی توان نتیجه طبیعی تکامل یونان 
و روم قلمـــداد کرد؛ آمریکا کشـــوری 
مهاجرپذیر است که با هجوم مردمان 

مختلف ساخته شده است.«
 

تقابل‌شرق‌و‌غرب؛‌ریشه‌ای‌
دیرینه‌در‌بستر‌تاریخ

باستان شـــناس  هژبـــری،  علـــی 
و پژوهشـــگر تاریـــخ باســـتان، نیـــز 
در گفت وگـــو بـــا روزنامـــه ایـــران، 
اســـتدلال های روبیو را فاقـــد ارزش 
تاریخی و برآمده از ناآگاهی دانســـت 
و به تبارشناسی نگاه غرب به شرق و 
تفاوت بنیادین فلسفه تمدنی ایران 

پرداخت.
هژبـــری ســـخنان روبیـــو را بازتولید 
یک دوقطبی کهن دانست و گفت: 
»ایـــن دوگانه ســـازی و اینکـــه خود را 
برحق بدانند، مسأله امروز نیست؛ 
ایـــن رابطـــه تاریخی درازمـــدت بین 
ابرقدرت های شـــرق و غرب همواره 
وجود داشته اســـت. در طول تاریخ، 
هر یـــک از ایـــن دو قطب خـــود را در 
موضع حـــق می دیدند، امـــا تفاوت 
در جهان بینـــی آنها بســـیار بنیادین 

است.«
 

»بربر«‌در‌برابر‌»انیرانی«
ایـــن باستان شـــناس بـــا اشـــاره به 
ترمینولوژی و بار معنایـــی واژگان در 
دو فرهنـــگ تأکید کـــرد: »یونانی ها 
هر ملتی غیر از خـــود را »بربر« یعنی 
وحشـــی و نامتمـــدن می نامیدنـــد؛ 
در نگاه آنـــان ما هم بربر محســـوب 
می شـــدیم. امـــا ایرانیـــان بـــر پایـــه 
چارچوب های اخلاقی و جهان بینی 
خاص خود، اقـــوام دیگر را »انیرانی« 
)غیرایرانی( می خواندند، نه وحشی. 
تنهـــا در همیـــن تفـــاوت واژگانـــی 
می توان دیـــد که نگاه یـــک ایرانی به 
بیگانه چـــه بـــود و نگاه یـــک یونانی 
چگونه تعریف می شـــد. در ذهنیت 
غربی این تصور شکل گرفت که »ما 
متمدنیم و بقیه وحشـــی هستند و 
باید متمدن شـــوند«؛ همان تفکری 
که در سده های ۱۴، ۱۵ و ۱6 میلادی با 
استعمار اروپایی و غارت دیگر قاره ها 

تکرار شد.«
 هژبری در پاســـخ به تصویرســـازی از 
ایـــران به عنـــوان نیروی مخـــرب در 
فتح یونان و مصر اظهـــار کرد: »نگاه 
ایرانیـــان هرگز نـــگاه ســـلطه گرانه و 
تحقیرآمیز نسبت به فرهنگ مغلوب 
نبـــود. حضـــور ایرانیـــان در دوران 
ساسانی تا شرق آفریقا و زنگبار امتداد 
یافت و مصر نیز در دوران کمبوجیه، 
داریوش و خشایارشا در قلمرو ایران 
بود. اما وقتی داریوش به مصر رفت، 
به باورهـــا و ســـاختار فرهنگی مصر 
احترام گذاشـــت و کوروش در بابل 

گزارش

گروه زیست بوم

زهرا کشوری
 دبیر گروه زیست بوم

وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی در واکنش به 
روایت وزیر امور خارجه آمریکا از جنگ  ایران و یونان، با تأکید 
بر دیرپایی تمدن ایران و اســـتقلال هویـــت تمدنی ملت ها از 
قدرت های سیاسی، گفت:»با ایران باید با زبان احترام سخن 
گفت؛ زیرا ایران، نه دشمنی برساخته در یک خطابه سیاسی، 
بلکه تمدنی زنده، ملتـــی بزرگ و حقیقتی مانـــدگار در تاریخ 

جهان است.«
ســـید رضا صالحی امیری، وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع  دســـتی، در واکنش به اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور 
خارجه آمریکا در آکروپولیس آتن، با تأکید بر جایگاه تاریخی 
و تمدنی ایران، یادآور شـــد کـــه هویت یک ملت ریشـــه دار را 
نمی توان به یک جنگ، یک پادشاه یا یک حکومت فروکاست.

صالحی امیری در این واکنش تأکید کرد:»ایـــران را نمی توان 
با یک جنگ، یک پادشـــاه یا یک حکومت تعریـــف کرد. ایران 
از کهن ترین پیوســـتارهای تمدنی جهان و از سازندگان بزرگ 
نظم، فرهنگ، دانش و همزیستی در تاریخ بشر است؛ تمدنی 
که پیش از پیدایش بسیاری از قدرت های امروز وجود داشته و 

پس از آنان نیز خواهد ماند.«
او ادامه داد:»تمدن یونان نیز ملک انحصاری آمریکا نیســـت. 
سقراط و افلاطون بیش از آنکه قدرت را تقدیس کنند، درباره 
عدالت، اخلاق، خویشـــتنداری و فرجام ویرانگر غرور قدرت 

هشدار داده اند.«
صالحی امیـــری در ادامه بـــا تأکید بـــر ناپایـــداری قدرت های 
سیاسی و ماندگاری ملت های متکی بر حافظه تاریخی و هویت 
فرهنگی، خاطرنشـــان کرد:»آنـــان که خود را برتـــر، بی رقیب 
و مأمـــور تاریخ پنداشـــته اند، همواره از یـــک حقیقت غفلت 
کرده انـــد: قدرت ها می آینـــد و می روند، امـــا ملت هایی که بر 

حافظه، فرهنگ و هویت خود ایستاده اند، باقی می مانند.«
وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی همچنین با 
اشاره به تجربه ایران در مواجهه با جنگ، تحریم و تحریف، بر 
نقش پشتوانه تمدنی و سرمایه معنوی و حماسی ملت ایران 
در استمرار هویت ملی تأکید کرد و گفت:»ایران در برابر جنگ، 
تحریم و تحریف ایستاده است؛ با اتکا به تمدن تاریخی و روح 
معنوی و حماسی و با غرور ملتی که می داند ریشه هایش از عمر 

بسیاری از قدرت های امروز جهان دیرپاتر و عمیق تر است.«
صالحی امیـــری در جمع بندی دیـــدگاه خود تصریـــح کرد:»با 
ایران باید با زبان احترام ســـخن گفت؛ زیرا ایران، نه دشمنی 
برساخته در یک خطابه سیاسی، بلکه تمدنی زنده، ملتی بزرگ 

و حقیقتی ماندگار در تاریخ جهان است.«
به گزارش ایســـنا، مارکو روبیو، وزیـــر امور خارجـــه آمریکا روز 
پنجشنبه در اظهاراتی علیه تاریخ ایران گفته بود:»هخامنشیان 
۴۸۰ سال پیش از میلاد با حمله به یونان آنجا را غارت کردند؛ 

ریشه ایرانی ها به این غارتگران برمی گردد!«
او که تلویحاً به تاریخ و قدمت طولانی ایران اعتراف کرد، تلاش 
داشت از ابزار تاریخ باستان، برای سیاست امروز آمریکا و جلب 

توجه متحدان اروپایی اش استفاده کند.
روبیو سعی کرد سیاست ملی گرایانه دولت ترامپ را از یک شعار 
سیاســـی روزمره فراتر ببرد و آن را به میـــراث تاریخی و تمدنی 
غرب پیوند دهـــد و به نوعی آمریکای بـــدون تاریخ را به تاریخ 
اروپا گـــره زد چرا که به این ترتیب، سیاســـت خارجی دولتش 

به  صورت پروژه ای برای احیای قدرت آمریکا عرضه می شود.
به علاوه وزیر امور خارجه آمریکا که در تجاوزات یک سال و نیم 
اخیرش به ایران همراهی غرب و متحدانش را نداشته است، با 
این اظهارات تلاش کرد تا احتمالاً به این شکل توجه و همراهی 

آنها را در آینده جلب کند. 
اما آنچه مقامات آمریکایی از درک آن غافل هســـتند و ســـعی 
دارند نادیده بگیرند، این است که ایران هخامنشی یک قدرت 
نظامـــی مهاجم در آن مقطـــع تاریخی نبوده؛ بلکه بخشـــی از 
تاریخ بزرگ تمدن جهانـــی بود و تقلیل آن به نقش دشـــمن 
یونان، صرفاً برای یک روایت سازی سیاسی و کوتاه مدت مفید 
است و واقعیت ها در دل تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران را تغییر 

نخواهد داد.

برش

با زبان احترام سخن بگویید
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کتاب

دکتر شفیعی 
کدکنی و 

همچنین 
زنده یاد دکتر 
غلامحسین 

یوسفی، جزو 
نخستین 

کسانی بودند 
که در دهه 

پنجاه، ما را با 
شعر عربی و 
ادبیات عرب 

آشنا کردند

ایران اســـت که شالوده شـــعر تمثیلی شفیعی 
کدکنی را می ســـازد. از یک سو، شعر نو او )شعر 
نیمایی( بســـیار فنی، ظریف و دقیق اســـت، از 
ســـوی دیگر، زبان تمثیلـــی و بیانی که بســـیار 
نزدیک به ســـهل و ممتنع اســـت، سبب شده 
شـــعر اســـتاد شـــفیعی کدکنی در اعماق ذهن 
و زبـــان مردم نفـــوذ پیدا کند. بـــه همین دلیل 
ســـروده های متعـــددی از او در جامعـــه قبول 
خاطر یافته و رواجی گســـترده پیدا کرده است. 
برای مثـــال می توان به شـــعر مشـــهور »گون و 
نســـیم« اشـــاره کرد که یک گفت وگو و مناظره 
تمثیلی درخشان به شـــمار می رود و مستقیماً 
از ســـنت قدیمی مناظره در شعر کهن فارسی 
ریشـــه می گیرد، امـــا با زبانی تازه و حســـی زنده 
بـــا جامعه ســـخن می گویـــد. همچنین قطعه 
معروف »حســـرت نبرم به خـــواب آن مرداب / 
کارام درون دشـــت شب خفته ســـت / دریایم و 
نیست باکم از طوفان / دریا همه عمر خوابش 
آشفته ســـت« شـــعری بی نظیر، فرمالیســـتی 
و یکـــی از کامل تریـــن قطعات در شـــعر معاصر 
ماســـت. ایـــن شـــعر بـــا تمـــام پیچیدگی ها و 
ســـاختاری که دارد به طرزی شـــگفت انگیز در 
حافظه جمعی اهل ادب و عمـــوم مردم جا باز 
کرده اســـت. این مقبولیت عـــام در کنار چند 
غزل ماندگار دیگر، به روشـــنی نشـــان می دهد 
که هم احســـاس قوی شـــاعر و هم ویژگی های 
فنی و دقیقی که در شعر به کار رفته، او را تبدیل 
به یکی از شاعران برجسته و مهم عصر معاصر 

ما کرده اســـت.
 

  جدا از ساحت شعر، پژوهش های 
سترگ دکتر شفیعی کدکنی در زمینه 

تاریخ ادبیات و تصحیح متون ادبی از 
چه جایگاهی برخوردار هستند؟

کارنامـــه تحقیقاتی دکتر شـــفیعی کدکنی را اگر 
بخواهیـــم در یـــک کلمـــه تعریف کنیـــم، باید 
بگوییـــم بی نظیـــر اســـت؛ به راســـتی بی نظیر 
اســـت و نـــه حتـــی کم نظیر. آثـــار تحقیقـــی او 
دســـته بندی  حـــوزه  چنـــد  در  می تـــوان  را 
کـــرد؛ نخســـت، کتاب هـــای تألیفی اوســـت؛ 
شـــاهکارهایی ماننـــد »صـــور خیـــال در شـــعر 
فارسی« و »موسیقی شعر« آثار ویژه ای هستند. 
کتـــاب »صور خیـــال« در اواخر دهـــه چهل به 
نـــگارش درآمـــد، امـــا اکنون پس از گذشـــت 
بیش از پنج دهه، همچنان درخشـــان ترین 

منابع پژوهشـــی اســـت.
این مانـــدگاری ناشـــی از چند عامل اســـت: 
نخســـت، تســـلط همزمان و کامـــل او بر دو 
زبـــان زنـــده پژوهشـــی یعنـــی عربی و 
انگلیسی اســـت که در حد کمال از 
آنها اســـتفاده می کند. عامل دوم، 
نگاه بســـیار تیزبینانه و پژوهشی 
و ســـوم، ذوق و درک او از شـــعر 
فارســـی و داشـــتن یک حافظه 

دقیق اســـت.

  تفاوت عمده او با سایر نویسندگان 
ادبی در چیست؟

تفـــاوت اساســـی نثـــر علمـــی دکتر شـــفیعی 
کدکنـــی با ســـایر پژوهشـــگران در این اســـت 
کـــه او دشـــوارترین مباحـــث نظـــری و ادبـــی 
را بـــا زبانـــی فوق العـــاده ســـاده و روان روایت 
می کنـــد، طـــوری کـــه نشـــان می دهـــد همه 
ایـــن مـــوارد در ذهنـــش حـــل شـــده اند. این 
باعث شـــده تحقیقات دشـــوار زبان فارســـی 
وقتـــی با زبان روان و رســـای شـــفیعی کدکنی 
آمیختـــه می شـــود، تبدیل به یـــک متن ادبی 
خوشـــخوان شـــود. وقتـــی »اســـرار التوحید« 
در دهـــه 60 بـــه تصحیـــح او با 20 ســـال تلاش 
بی وقفه، منتشـــر شـــد، خیلی از کســـانی که 
خودشـــان را نوگـــرا می دانســـتند و مخالـــف 
این نـــوع آثار بودنـــد هم نتوانســـتند زبان به 
تحسین نگشایند. شفیعی کدکنی در تصحیح 
هم بی نظیر اســـت؛ مثلاً تصحیح های »اسرار 
التوحیـــد«، »تذکرةالاولیـــا« و کل آثـــار عطار، 
تصحیح هایی نمونه اســـت که به دقت بسیار 
بالایی نوشـــته شـــده، طوری که چاپ کتاب را 

به یـــک اثر هنـــری تبدیـــل می کند.
بخش مهم دیگر از تحقیقات شفیعی کدکنی، 
تک نگاری هایـــی اســـت کـــه در مـــورد تصوف 
خراســـان و شـــاعرانی مانند ســـنایی، عطار و 
انـــوری نوشـــته شـــده اســـت. این آثار، نســـل 
جدید را با شـــعر فارســـی پیونـــد داده، ضمن 
اینکه مقدمه های آن به قدری جامع هســـتند 
کـــه نســـل جدیـــد و غیرمتخصـــص به شـــعر 
فارســـی را آگاه تر و دلبســـته تر می کند. او چند 
اثر نیز در نقد شـــعر معاصـــر دارد؛ کتاب »ادوار 
شعر فارســـی« که حاصل درس گفتارهای او در 
دانشـــگاه تهران بود و سپس اثر گرانسنگ »با 
چراغ و آینه« اســـت. او راهگشای پژوهشگران 
بـــرای درک چگونگـــی تجـــدد ادبی در شـــعر 
فارســـی بـــه شـــمار مـــی رود و به نســـل بعد از 
خود نشان داد برای شـــناخت این تجدد باید 
 بـــه دنبال چه ســـرنخ هایی در شـــعر فارســـی 

گشت.  
 

 شفیعی کدکنی در عرصه ترجمه و پیوند 
با ادبیات منطقه، به ویژه جهان عرب، 

چه رد پایی از خود به جا گذاشتند؟
یکـــی از گام های بســـیار مهم و اثرگـــذاری که 
از اواخـــر دهـــه پنجاه برداشـــته شـــد، معرفی 
نوگرایی و شـــعر مدرن جهان عرب به جامعه 
ادبـــی ایـــران بـــود. دکتـــر شـــفیعی کدکنی و 
همچنین زنده یاد دکتر غلامحســـین یوسفی، 
جـــزو نخســـتین کســـانی بودند کـــه در دهه 
پنجـــاه، ما را با شـــعر عربـــی و ادبیـــات عرب 
آشـــنا کردند. زنده یاد یوسفی کتاب »گزیده ای 
از شـــعر عربی معاصر« محمد مصطفی بدوی 
را ترجمـــه کردنـــد و دکتر شـــفیعی کدکنی نیز 
کتاب »شـــعر معاصر عرب« را به رشـــته تحریر 

درآورده است.

نگاه زلال خراسانی
گفت وگو با بهرام پروین گنابادی 

به مناسبت زادروز محمدرضا شفیعی  کدکنی

  از نظر شما اشعار شفیعی کدکنی چه 
ویژگی هایی دارند، یا به تعبیر دیگر 

پررنگ ترین خصلت شعری او چیست؟
هـــر شـــاعری در طول حیـــات شـــاعری خود، 
دوره های مختلفی را پشـــت ســـر می گـــذارد و 
شـــعر دکتر شـــفیعی کدکنی نیز از این قاعده 
مســـتثنی نیســـت. مثلاً در دهه های چهل و 
پنجاه، شـــعر شـــفیعی کدکنی اثـــری برآمده از 
عمق جامعه و پر از احساســـی ناب و صادقانه 
اســـت که خواننده از همان نخست با شعر او 
ارتبـــاط خوبی برقـــرار می کنـــد. آن تمثیل ها، 
تصویرهـــا و اســـتعاره هایی کـــه در ایـــن دوره از 
اشـــعارش به کار رفته، ریشـــه در جان طبیعت 
ایـــران و اقلیـــم خراســـان دارد و مخاطـــب را 

مجذوب خود می کند. امـــا در دوره های بعدی 
و ســـروده های ســـال های پس از انقلاب، شعر 
شفیعی کدکنی به سوی پختگی و فرهیختگی 
خاصی گرایش پیدا می کند. در این دوره دوم، 
گویـــی شـــاعر از دل  فرهنـــگ و تمـــدن ایران 
بیرون آمـــده و جنبه فرهیختگـــی و بینامتنی 
آن افزایـــش می یابد. گذار از شـــور و عاطفه در 
شعر، به سمت فرهیختگی، تأمل و گستردگی 
ابعـــاد بینامتنـــی، بارزترین دگرگونی زیســـت 
شاعرانه شـــفیعی کدکنی به حســـاب می آید.

  جایگاه شفیعی کدکنی در شعر معاصر 
فارسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

شعر معاصر شـــاخه های گوناگونی دارد، اما اگر 

بخواهیم جایـــگاه ویژه دکتر شـــفیعی کدکنی 
را بـــا دقـــت تبییـــن کنیـــم، بایـــد بگوییم که 
یک جریان شـــاخص از شـــعر تمثیلی نیمایی 
معاصر، کاملاً متعلق به او اســـت. شـــعر او جدا 
از ســـروده های ســـنتی و غزل هـــای اســـتوار، 

جریانی تمثیلی اســـت که از نگاهی 
بســـیار عمیق و پراحســـاس به 

طبیعت سرچشـــمه می گیرد؛ 
دقیقـــاً همان نـــگاه زلالی که 

شاعران سبک خراسانی 
بـــه طبیعت دارنـــد. در 
واقع، ایـــن پیوند ژرف 
میان عناصر طبیعت، 

فرهنـــگ و تاریـــخ 

کتاب »سفری به بوسنی« ســـفرنامه ای به قلم امیرمحمدعلی 
پاشـــا ولیعهد پیشـــین مصر اســـت که از زبان عربی به فارسی 
ترجمـــه شـــده، ترجمه این کتاب توســـط محمدرضا شـــفیعی 
کدکنـــی بنا به یک اتفاق شـــخصی رخ داد. شـــفیعی کدکنی در 
پیش گفتـــار کتـــاب این گونـــه تعریـــف می کند کـــه، فرزندش 
بـــرای انجـــام یـــک کار تحقیقاتی در مقطـــع دکتـــری در یکی از 
دانشـــگاه های خارج از کشور، موظف شـــده بود، چند سطری 
درباره این کتاب بنویســـد، اما به دلیل آشـــنایی اندک او با زبان 
عربـــی، خود تصمیم به ترجمه کتاب می گیـــرد. پس از ترجمه 
کتاب، این اثر از نگاه شـــفیعی کدکنی شـــیرین به نظر می آید و 
از آنجا که نســـخه دیگری به زبان فارســـی نداشـــته، تصمیم به 

چـــاپ آن می گیـــرد و در نهایت کتاب 
»سفری به بوســـنی« توسط انتشارت 
سخن منتشـــر می شـــود. در قسمت 
»درباره مؤلـــف« مختصـــری از زندگی 
امیرمحمدعلی پاشا و معرفی کوتاهی 
از آن می خوانیـــم؛ جوان محصلی که 
بـــه همراه بـــرادرش شـــاهزاده عباس 
در اطریـــش تحصیل می کردنـــد، اما 
بعد از فـــوت پدرشـــان توفیق پاشـــا، 
به وطن شـــان قاهـــره بـــر می گردند. 
ســـپس از ســـوی ســـلطان عثمانـــی 
فرمانی صادر شـــد که بـــرادر بزرگ تر، 
یعنی شـــاهزاده عباس به عنوان امیر 
تخت فراعنه )یعنـــی فرمانروای مصر( 
برگزیده شـــود. امیر محمدعلی پاشا 
در ســـال ۱۸۷۵ در قاهره بـــه دنیا آمد 
و در اروپـــا تحصیل کرد، او مســـلط به 
زبان های فرانســـه، آلمانی و انگلیسی 
بـــود. محمدعلـــی پاشـــا شـــخصیت 
مهمی بـــرای حکومت بـــود، به نوعی 
کـــه در بســـیاری از مذاکـــرات حضـــور 

داشـــت و یکی از اشـــخاص مهمی بود که در میزبانی ها، خدیو 
مصر را همراهی می کرد. محمدعلی پاشا سرانجام در هجدهم 
مارس ۱۹۵۵ در لوزان ســـوییس چشـــم از جهان فرو بست و در 

مقبـــره خانوادگی اش در قاهره دفن شـــد.
 در مقدمه مؤلف، نویســـنده پس از ستایش خداوند و ستودن 
پیامبـــر اســـلام)ص(، به ایـــن نکته اشـــاره می کند کـــه آن قدر 
به ســـرزمین های اروپایی ســـفر کـــرده و آنها را درنوردیـــده که از 
تماشـــای آنها خسته شـــده، اما با این همه دســـت از سیاحت 
نمی کشـــد. او تلاش می کند آنچـــه را در ســـفرهایش به عنوان 
تجربه به دســـت آورده با مخاطب در میان بگذارد؛ ســـفرهایی 
کـــه تنها به توصیـــف معماری ها، صنایع دســـتی و ابعاد تاریخی 
بســـنده نمی کنـــد، بلکه فراتـــر رفتـــه و از فرهنگ عامـــه مردم 
ســـخن می گوید و دریچه ای نو از ســـبک زندگی آن منطقه را به 
تصویر می کشـــد. از همین روســـت که می گوید سفر به بوسنی 

و هرزگووین برایش در اولویت بوده اســـت؛ چرا که تعریف های 
فراوانـــی از آن ســـرزمین شـــنیده و خـــود نیز به ســـرزمین های 
شرقی علاقه ای بســـیار داشته است. کتاب »سفری به بوسنی« 
گزارشـــی خواندنی و دقیـــق از تجربه یک ســـفر در دوران اوایل 
عصر مـــدرن و دوره قاجار اســـت که با لحنـــی روایی و توصیفی 
نگاشته شـــده اســـت. شـــاه کلید این اثر، روایت تمدنی دیرینه 
است؛ تمدنی که نویســـنده، با توجه به علاقه اش به ریشه های 
تمدن هـــا، در پـــی شـــناخت آن برمی آید و از همین رو ســـفری 
هیجان انگیـــز به بوســـنی را آغـــاز می کند. روایت نویســـنده به 
بیش از صد ســـال پیش بازمی گردد؛ زمانی که ســـفر با درشکه 
و قطـــار امری رایج بـــود. بنابراین مخاطب باید انتظار داشـــته 
باشـــد کـــه نویســـنده از دشـــواری های 

مســـیر زمینی نیز بگوید.
 ترجمه کتاب، تســـلط دقیق و روشـــن 
شـــفیعی  کدکنی به زبان عربی را نشان 
می دهـــد، او توانســـته عبارت هایی که 
معادل آن در فارســـی وجود نـــدارد را به 
نوعـــی قابـــل درک به مخاطـــب انتقال 
دهد. مترجم ســـعی کرده در عین حال 
کـــه متن را بـــه فارســـی برمی گرداند به 
لحن کتاب نیز وفادار باشـــد. شـــفیعی 
کدکنـــی در ترجمـــه ایـــن اثر کوشـــیده 
قالـــب اصلـــی کتـــاب و نشـــانه های 
تاریخـــی آن را حفـــظ کند و متـــن را به 
زبان عامیانه امروز برنگرداند. از این رو، 
خواننـــده با مطالعـــه کتـــاب می تواند 
درک روشـــن تری از دوره ای پیـــدا کنـــد 
که نویســـنده اثر را، در آن نوشته است. 
ترجمه کتاب به لحاظ ساختار جملات 
بسیار موفق اســـت. متن روان است و 
خواننده در حین خواندن دچار سکته 

و یا ابهام نمی شـــود.
نویســـنده کتاب قرار اســـت مســـافت طولانی را برای رســـیدن 
به بوســـنی از ســـر بگذراند، اما آنچـــه کتاب را جـــذاب می کند 
این اســـت کـــه او از نظاره بـــه توقف های کوتاه و نوشـــتن درباره 
جزئیـــات آن هـــا، نمی گـــذرد. او از قریه هـــای کوچکـــی روایت 
می کنـــد که پیش از رســـیدن بـــه بوســـنی از آنها دیـــدن کرده 
اســـت، از خرمن کوبـــی و گلّه بانـــی گرفتـــه تا لبـــاس و زیرآلات 
زنـــان. محمدعلی پاشـــا روایت می کنـــد که در یکـــی از قریه ها 
زنان مســـلمان، لباسی شبیه عبا می پوشـــند و برقع می زنند و 

چکمه های بلنـــد به پـــا می کنند.
نویســـنده تا انتها با نگاه ریزبین خود از کوچک ترین ســـنت ها 
و فرهنگ هـــا و دیدگاه هـــای مـــردم بوســـنی و تمـــام قریه ها و 
شـــهرهایی که در مســـیر خـــود طی کـــرده، غافـــل نمی ماند و 
انتقـــال ایـــن ظرایف بـــا ترجمـــه بی نظیر محمدرضا شـــفیعی 

کدکنـــی خواندنی تر می شـــود.

 در منظومـــه ســـترگ ادبیـــات معاصـــر ایـــران، هر بار کـــه نام 
محمدرضا شـــفیعی کدکنـــی بر جلـــد کتابی تازه می نشـــیند، 
مخاطبان زیادی که شـــیفته شـــعر و قلم او هســـتند را به سوی 
خود جـــذب می کند. تازه ترین دفتر شـــعر او با عنـــوان »رها در 
زنجیر« که در ســـال ۱40۵ از انتشـــارات ســـخن به چاپ رسید، 
فصلی تأمل برانگیز در کارنامه ادبی این چهره شاخص فرهنگ 
ایران است. شـــفیعی کدکنی که همواره پیوندی ناگسستنی با 
ســـنت های اصیل شـــعری داشـــته، در این اثر رویکـــردی نو در 
پیش گرفتـــه و دفتری را پیـــش روی خوانندگان گشـــوده که از 
حیث ســـاختار و فرم، متمایز از ســـایر آثار اوســـت. این کتاب 
مجموعـــه ای از اشـــعار کوتاه در وزن آزاد اســـت که هـــر کدام به 

تنهایی جهانی مســـتقل امـــا کامل را 
به تصویر می کشـــند. شفیعی کدکنی 
در مقدمـــه کتـــاب این گونـــه عنـــوان 
می کند کـــه »این شـــعرهای کوتاه، که 
غالباً در وزن آزاد شـــکل گرفته است، 
هر کدام به جای خود یک شـــعر کامل 
اســـت. به همین دلیـــل مفصل ترین 
آنها یـــک صفحـــه را در عمل اشـــغال 
کرده اســـت.« گرچه این اشـــعار کوتاه 
هســـتند امـــا پر مغـــز و رواننـــد. طبق 
آنچه که شاعر اشـــاره کرده، حتی با دو 
کلمه شـــعر می توان آن حسّ واقعی را 

به مخاطب انتقـــال داد.
کتاب با شـــعری به نام »رها در زنجیر« 
آغاز می شـــود، شـــعری که نـــام اصلی 
کتـــاب را به خود گرفته و یا شـــاید این 
شـــعر بوده که نامش روی جلد کتاب، 
به زیبایی نشسته اســـت. قطعه »رها 
در زنجیر« نشانه پارادوکسی درخشان 
و تناقضی آشکار است. شـــاعر در این 
قطعه می ســـراید: »وقتی کـــه در زلال 

صدایت، رها رها، از هر غم و غباری تطهیر می شـــوم/ احساس 
می کنم/ چـــون ماهی ام، میانـــه جویی، در آفتـــاب/ در موج ها 
رها و به زنجیر می شـــوم«. این تصویر از رهایی در عین اســـارت 
یا آزادی در زنجیرهای خودخواســـته، تضادی ادبی و عمیق را به 
نمایش می گذارد که ریشـــه در تجربه های زیســـته شـــاعر دارد. 
اشـــعار این مجموعه همگی از ویژگی های مشترک و درخشانی 

چون ایجاز، ایهام و تصویرســـازی برخوردارند.
البتـــه نگاه اجتماعـــی او که در تمام دهه هـــای فعالیتش چون 
رودی خروشان جریان داشته است، نمی توان در این مجموعه 
نادیده گرفت. شـــفیعی کدکنی همواره شاعری اجتماعی بوده 
و در ایـــن دفتر نیـــز بازتاب دغدغه های جمعـــی او را می توان به 

وضوح مشاهده کرد.
اگر بخواهیم نگاهی به پیشـــینه او داشـــته باشـــیم، محمدرضا 
شـــفیعی کدکنی با نام مستعار م. سرشک، نخستین مجموعه 

شـــعری خود را در ســـال ۱۳44 بـــا نام »زمزمه ها« منتشـــر کرد و 
تـــا به امـــروز که »رهـــا در زنجیر ۱40۵« به چاپ رســـیده اســـت، 
کارنامـــه ای پربـــار و حکایت گـــر از ســـال ها انـــس با ادبیـــات را 
رقم زده اســـت. این کارنامه شـــامل آثار شـــکوهمندی همچون 
»شـــبخوانی ۱۳44«، »زمزمه هـــا ۱۳44«، »از زبان بـــرگ ۱۳4۷«، 
»در کوچـــه باغ هـــای نیشـــابور ۱۳۵0«، »مثل درخت در شـــب 
بـــاران ۱۳۵6«، »از بودن و ســـرودن ۱۳۵۷«، »بوی جوی مولیان 
۱۳۵6«، »هزاره دوم آهوی کوهی ۱۳۷6«، »طفلی به نام شـــادی 
۱۳۹۹«، »رباعیاتی از نیشـــابور ۱402« و »نامه ای به آسمان ۱402« 
اســـت. او اگرچه بیشتر در قالب ســـپید و نیمایی شعر سروده، 
اما مانـــدگاری آثارش بیـــش از هر چیز در غزل هـــا و قطعه های 
کوتاه عروضی دیده می شـــود که پیوند 
میـــان ســـنت و نوگرایی را بـــه بهترین 

شـــکل ممکن برقرار کرده اســـت.
جایگاه شفیعی کدکنی در حوزه نظری، 
تصحیـــح و ترجمـــه نیـــز چنـــان رفیع 
اســـت کـــه منتقـــدان ادبـــی او را »مرد 
همـــه فـــن حریـــف ادبیـــات معاصـــر« 
می دانند. او از ســـال های ۱۳60 به بعد، 
پژوهش های خـــود را با رویکرد تصحیح 
متـــون ادبیـــات عرفانی متمرکـــز کرد. 
اســـتاد بر این باور اســـت که حرکت به 
ســـوی مدرنیته بدون شـــناخت عمیق 
ســـنت، دشـــواری های خـــاص خـــود 
را دارد و تاریخ گرایـــی او اگرچـــه فاقـــد 
یـــک پشـــتوانه تئوریک تصنعی اســـت، 
اما همـــواره بـــر مستندســـازی دقیق با 
اتـــکا به متـــون تاریخی پای بند اســـت. 
این مســـیر برای کســـی که بـــا تکیه بر 
اســـتعداد ذاتی از مکتب و مدرسه راهی 
دانشگاه مشهد و سپس دانشگاه تهران 
شد، دستاوردی شـــگفت و دور از ذهن 
نیســـت. کتاب هایی همچون »صور خیال در شـــعر فارســـی«، 
»موســـیقی شـــعر«، تصحیح »اســـرارالتوحید« نوشـــته محمد 
بـــن منور بن ابی ســـعد بن ابی طاهـــر بن ابی ســـعید میهنی و 
تصحیح »تاریخ نیشابور« نوشته حاکم نیشابوری، تنها بخشی 

از این میراث گرانبهاســـت کـــه بایـــد آن را ارج نهاد.
در نهایت باید یادآور شـــد که استاد محمدرضا شفیعی کدکنی 
در مهر ۱۳۹۸ نشـــان عالی هنر برای صلـــح را در هفتمین دوره 
جشـــنواره بین المللی هنر برای صلـــح دریافت کرد. همچنین 
شـــهرت جهانی او به گونه ای اســـت که شعر »ســـفر به خیر« از 
مجموعه »در کوچه باغ های نیشـــابور« به قلم این شـــاعر نامی 
بر دیوار شهر »لیدن« هلند نقش بســـته است. این اتفاق به ما 
یادآور می شـــود که شعر، مرز نمی شناســـند و انسان های زیادی 
از اقصا نقاط جهان، مخاطب اشـــعار شفیعی کدکنی و بسیاری 

از آثار شـــاعران فقید ایرانی هستند. 
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سفری به بوسنی امیرمحمدعلی پاشا گزارشی خواندنی 

و دقیق از تجربه سفری در یک قرن پیش است
نگاهی به رها در زنجیر 

تازه ترین دفتر شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

سفری به بوسنی
  نویسنده:  امیرمحمدعلی پاشا

  مترجم:  محمدرضا شفیعی کدکنی
 انتشارات:  سخن

 تعداد صفحات: ۱۱۹ صفحه
 قیمت: ۳۹0000 تومان

رها در زنجیر
  نویسنده:  محمدرضا شفیعی کدکنی

 انتشارات:  سخن
 تعداد صفحات: ۴۳0 صفحه

 قیمت: ۱۳50000 تومان

 اگر شـــفیعی کدکنـــی را فقط به عنوان شـــاعر بخوانیم، بخشـــی 
مهـــم از جایـــگاه او در ادبیات معاصـــر ایران را نادیـــده گرفته ایم؛ 
و اگـــر او را فقط در مقام پژوهشـــگر، مصحح و اســـتاد دانشـــگاه 
بشناســـیم شـــاید از فهـــم سرچشـــمه ای کـــه بـــه بســـیاری از 
پژوهش هـــای او جـــان بخشـــیده اســـت، بـــاز بمانیـــم. اهمیت 
شـــفیعی کدکنـــی دقیقـــاً در همیـــن همنشـــینی کم نظیر شـــعر و 
تحقیق است؛ در اینکه شـــاعر و محقق در آثار او نه دو شخصیت 
جدا، بلکه دو شـــیوه متفاوت برای مواجهه بـــا زبان و ادبیات اند.
تازه تریـــن دفتـــر شـــعر او، »رهـــا در زنجیـــر« ، از این منظـــر اثری 
درخـــور تأمـــل اســـت. این مجموعـــه که در ســـال ۱40۵ منتشـــر 
شـــده،  عمدتاً از شـــعرهای کوتاه تشکیل شـــده است؛ شعرهایی 
کـــه بســـیاری از آنهـــا در وزن آزاد ســـروده شـــده اند و گاه در چند 
کلمه تمام می شـــوند. اما کوتاهی این شـــعرها را نباید با ســـادگی 
آنها یکی دانســـت. شـــعر کوتاه اگر شعر باشـــد، حاصل کم گویی 

نیســـت؛ حاصل انتخـــاب و حذف آگاهانه اســـت.
شـــفیعی کدکنی شـــاعری نیســـت کـــه با زبـــان و امکانات شـــعر 
فارســـی ناآشـــنا باشـــد و به همین دلیل بـــه کوتاهـــی روی آورده 
باشـــد؛  بـــر عکـــس، او پـــس از دهه هـــا مطالعـــه و تجربه شـــعر 

فارســـی، به مرحله ای رسیده است 
که می توانـــد بســـیاری از چیزها را 
نگویـــد و همچنـــان شـــعر را کامل 
نگـــه دارد. در »رها در زنجیر«  گاهی 
یـــک تصویـــر، یـــک مکث یـــا حتی 
یـــک واژه،  جای توضیحـــی طولانی 
را می گیرد. بنابراین،  شـــاید ارزش 
اصلـــی ایـــن کتـــاب را نـــه در ایـــن 
پرســـش کـــه »آیـــا از مجموعه های 
پیشین شـــفیعی کدکنی بهتر است 
یـــا نه« بلکه در پرسشـــی دیگر باید 

جســـت وجو کرد: شـــفیعی کدکنـــی در این مرحله از شـــاعری، از 
شـــعر چه چیزی را ضروری می دانـــد و چه چیزهایـــی را می تواند 

حـــذف کند؟
عنـــوان کتـــاب نیز برای مـــن از همین جهت جالب اســـت: »رها 
در زنجیـــر«. ترکیبـــی که در خـــود نوعی تناقـــض دارد؛  رهایی در 
کنار اســـارت. شـــاید بتـــوان آن را به خود شـــعر نیـــز تعمیم داد:  
شـــاعر، خـــود را به محدودیـــت واژه،  ایجاز و ســـکوت می ســـپارد 
و از دل همیـــن محدودیـــت بـــه آزادی بیشـــتری در معنا و تخیل 
می رســـد. در شـــعرهای کوتـــاه،  آنچـــه گفتـــه نمی شـــود گاهی به 
انـــدازه آنچه گفته می شـــود اهمیـــت دارد. از این منظـــر، عنوان 
»رهـــا در زنجیر« صرفاً یک نام شـــاعرانه نیســـت بلکـــه می تواند 

نوعی بیانیـــه زیبایی شـــناختی برای مجموعه باشـــد.
برای فهم این وجه از شـــعر شـــفیعی کدکنی، باید بـــه نیمه دیگر 
کارنامـــه او، یعنی آثار پژوهشـــی اش نیز توجه کـــرد. »صور خیال 
در شـــعر فارســـی« یکـــی از مهم تریـــن آثـــار اوســـت؛ پژوهشـــی 
گســـترده درباره تخیل و تصویر در شـــعر فارســـی که همچنان در 
مطالعات مربوط به این حوزه جایگاه مهمی دارد. در »موســـیقی 
شـــعر« نیز شـــفیعی کدکنی به یکی از بنیادی ترین مســـائل شعر، 
یعنـــی موســـیقی و کیفیت صوتـــی زبـــان پرداخته اســـت. »ادوار 
شعر فارســـی«، »زبان شـــعر در نثر صوفیه«،  »رســـتاخیز کلمات«  
و شـــماری دیگر از آثـــار او نیز نشـــان می دهند دغدغـــه اصلی او 
در پژوهش، شـــناخت ســـازوکار شـــعر و زبان در بســـتر تاریخی و 

فرهنگی آنهاســـت.
بخـــش مهم دیگـــری از کارنامه او بـــه تصحیح متون کلاســـیک و 
عرفانی مربوط می شـــود؛  از »اســـرار التوحید« گرفته تا آثار عطار 
و دیگـــر متـــون عرفانی. اهمیت ایـــن کارها تنهـــا در تصحیح یک 
متـــن و مقابله نســـخه ها نیســـت. شـــفیعی کدکنی با ایـــن آثار، 
بخشـــی از میراث ادبی و عرفانی فارســـی را دوباره در دســـترس 
خواننـــده امروز قـــرار داده و در عیـــن حال نشـــان داده که برای 
فهـــم شـــعر معاصر نیـــز بایـــد بـــا ریشـــه های تاریخـــی و زبانی آن 

بود. آشنا 
به نظرم یکـــی از ویژگی های مهم شـــفیعی کدکنی همین اســـت 
که پژوهش او از شـــعرش جدا نیســـت. او دربـــاره خیال تحقیق 
کـــرده و خود شـــاعری خیال پرور اســـت؛  درباره موســـیقی شـــعر 
نوشـــته و در شـــعرهایش به موســـیقی کلمات حســـاس اســـت؛  
در متـــون عرفانـــی و صوفیانـــه ســـال ها تأمـــل کـــرده و زبـــان و 
جهـــان عرفان در بخشـــی از شـــعر او حضـــور دارد. از این منظر،  

میان شـــفیعی کدکنی پژوهشـــگر 
و شـــفیعی کدکنی شـــاعر، دیواری 
وجود نـــدارد. آنچـــه او در پژوهش 
دربـــاره شـــعر می آمـــوزد،  در شـــعر 
تجربـــه می کنـــد و آنچـــه در مقـــام 
شـــاعر تجربه می کند، گاه در مقام 
پژوهشگر به پرسش درمی آورد. به 
همیـــن دلیل، شـــعر او را نمی توان 
جدا از دانش گســـترده اش درباره 

ادبیات فارســـی خواند.
شـــاید »رهـــا در زنجیر«  نیـــز ادامه 
همین مســـیر باشد؛ مسیری که در 

آن، شـــاعر پس از سال ها زیستن با شعر فارســـی، به سوی نوعی 
فشـــردگی و ایجاز حرکت کرده اســـت. در اینجا دیگر لازم نیست 
شـــاعر همه آنچه را می داند به زبان بیاورد. دانش ادبی او پشـــت 

شعر ایســـتاده اســـت، اما خود را به رخ نمی کشد.
این شـــاید یکـــی از تفاوت های مهم میان »شـــعر دانسته شـــده« 
و »شـــعر زیست شـــده« باشـــد. شـــفیعی کدکنی ســـال ها شعر را 
مطالعه کرده،  اما مهم تر از آن، شـــعر را زیســـته اســـت. از همین 
رو، پژوهش و شـــاعری در کارنامه او دو مســـیر جداگانه نیستند؛ 
دو شـــیوه بـــرای نزدیک شـــدن به یـــک جهان اند:  جهـــان زبان و 
شـــعر فارسی. در ســـالروز تولد شـــفیعی کدکنی،  شـــاید به جای 
تکـــرار صفت هایی چـــون »بـــزرگ« و »مانـــدگار«، بهتر باشـــد به 
همیـــن ویژگـــی توجـــه کنیـــم:  او از معـــدود چهره هـــای معاصر 
ماســـت که توانســـته میان دانســـتن و ســـرودن رابطه ای واقعی 
برقـــرار کنـــد. در کار او، تحقیـــق فقط ســـخن گفتن درباره شـــعر 
نیســـت و شـــعر نیز صرفاً احســـاس و الهام نیســـت. هر کدام به 

دیگـــری عمـــق می دهد.
شـــاید به همین دلیل است که هنوز انتشار یک دفتر تازه از شعرهای 
او بـــرای جامعـــه ادبی اتفاقی قابل توجه اســـت. »رهـــا در زنجیر« نیز 
بیـــش از آنکه صرفاً دفتر تازه ای از یک شـــاعر شناخته شـــده باشـــد،  
فرصتی است برای دیدن اینکه شاعری با این پشتوانه علمی و ادبی، 
در ســـال های پختگی خود، چه چیزهایی را هنوز برای گفتن ضروری 

می داند و از چه چیزهایـــی می تواند بگذرد.

میان‌شعر‌و‌تحقیق
شفیعی کدکنی توانسته میان دانستن و سرودن 

رابطه ای واقعی برقرار کند

معصومه امیرخانلو
دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
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 محمد رضا شـــفیعی کدکنی تنها یک شـــاعر یا پژوهشـــگر نیست؛ 
او حلقه  اتصال ســـنت خراســـانی با شـــعر مدرن فارســـی اســـت، 
کارنامـــه او تصویری چندوجهی از فعالیت هایش در شـــعر معاصر 

فارســـی، پژوهش، ترجمه و مقاله های غنی اســـت کـــه راه ارتباط 
آن بـــا دل مخاطـــب، همـــان قلم رســـا و روانی اســـت کـــه تنها از 
شـــفیعی کدکنی بر می آید. امروز هشتاد وششـــمین زادروز استاد 
موسیقی شعر است، کســـی که شـــعر و پژوهش را با هم پیوند داد 
و از آن یـــک میراث ادبی ماندگار ســـاخت. به همین مناســـبت با 
بهرام پروین گنابادی، پژوهشـــگر ادبیات فارسی و استاد دانشگاه 
دربـــاره شـــخصیت و آثـــار شـــفیعی کدکنـــی گفت وگـــو کرده ایم. 
گنابادی آثار شـــفیعی کدکنی را خوشـــایند نســـل امروز می داند و 
اهمیت تصحیح هـــا و پژوهش های شـــفیعی کدکنی را بـــه اندازه 

اشـــعار او قلمداد می کند.
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دستکاری عامدانه تاریخ
نقد سخنان غلط و توجیه های بی مبنای وزیر خارجه آمریکا

مارکـــو روبیـــو، وزیـــر خارجـــه آمریـــکا 
تلاش کرده در ســـخنرانی کـــه در کنار 
آکروپلیس داشـــت، سیاست آمریکا را 
نه تنها دربـــاره آنچه در خاورمیانه انجام 
می دهند بلکه به ویـــژه در ربط با ایران 
توجیه کند. ما در این ســـخنرانی نوعی 
اورینتالیســـم/ Orientalism )شـــرق 
شناســـی( تکراری را شاهد بودیم. او در 
این سخنرانی اشـــاره کرد که خشایارشا 
پادشـــاه ایرانیان در زمان هخامنشیان 
در ســـال 480 پیـــش از میـــلاد آتـــن را 
بـــه آتش کشـــیده و در ادامـــه نیز گفته 
بـــود: »در آن زمان، بیشـــتر مـــردم آتن 
با کشـــتی به جزیره ای نزدیک گریخته 
بودند اما عده ای اندک حاضر نشـــدند 
خانه خـــود را ترک کننـــد. بنابراین، در 
دژ سنگی آکروپولیس سنگر گرفتند تا 
آخرین مقاومت شـــگفت انگیز خود را 
انجام دهند. آن ها سنگ های عظیمی 
را از فـــراز صخره هـــا بر ســـر مهاجمان 
ایرانـــی فرو می ریختنـــد و برای چندین 
روز، بزرگ ترین امپراطـــوری آن عصر را 
پشت دروازه ها نگه داشتند. سرانجام، 
نیروهـــای ایرانی بر آن هـــا غلبه کردند. 
ایرانیـــان معابـــد را غـــارت کردنـــد، 
زیارتگاه ها را ســـوزاندند و آکروپولیس 

را با خاک یکســـان کردند.«
روبیو و آمریکا به نوعـــی تلاش دارند در 
ایـــن روایت خودشـــان را وامدار تمدن 
یونانـــی بداننـــد و در حقیقـــت اکنون 
تـــلاش می کنند، نبـــرد امروز خـــود با 
ایـــران را در تداوم نبـــردی تصویر کنند 
کـــه از ســـال 480 قبل از میـــلاد مابین 
ایـــران و یونـــان رخ داده اســـت. ایـــن 
درحالی است که ایشان بخش دیگری 
از تاریـــخ را نمی گوید یـــا پنهان می کند 

و آن دلیل لشکرکشـــی خشایارشـــا به 
آتـــن در آن زمـــان اســـت. در حقیقت 
شـــاه ایران در پاسخ به حمله یونانی ها 
به ســـارد در ســـال 498 پیش از میلاد، 
ایـــن لشکرکشـــی را انجـــام داد. شـــهر 
سارد مرکز ســـاتراپی لیدیه و بخشی از 
قلمرو هخامنشیان بود که یونانیان در 
حملات خـــود آنجا را به آتش کشـــیده 
و غـــارت کـــرده بودنـــد. به ایـــن اعتبار 
اقـــدام  خشایارشـــا  تنبیه و گوشـــمالی 
گســـتاخی یونانیان به رهبـــری آتنی ها 

بود.
وزیرامـــور خارجـــه آمریـــکا این بخش 
از تاریـــخ را بیـــان نمی کنـــد تـــا تلاش 
کند رابطـــه آمریکا را با یونـــان نزدیکتر 
کنـــد. ایـــن امـــر بـــا نوعـــی بازتعریف از 
ایده تمدن غرب در حال انجام اســـت 
و روبیـــو تـــلاش می کنـــد با ارجـــاع به 
حافظـــه تاریخـــی و تمدنـــی ایـــن کار را 
انجـــام دهد. البتـــه در کنـــار اینها باید 
بـــه نقـــش و جایـــگاه ترکیه نیـــز توجه 
داشـــت. یونانی ها از ترکیه نیز خاطره 
خوبی ندارنـــد. آمریکایی هـــا با چنین 
کاری ســـعی دارنـــد یک ژســـت در برابر 
خاورمیانـــه و دنیای شـــرق خلق کنند. 
مهمتر از آن، توجه به این نکته اســـت 
کـــه در حـــال حاضـــر نیـــز ایـــن ایران 
نیســـت که به غرب حمله کـــرده بلکه 
آمریکا و نیروهای حامی آن هستند که 
در خاورمیانه همراه با اســـرائیل جنگی 
را آغـــاز کرده اند کـــه تمدن ایـــران را به 
مخاطـــره انداخته اســـت. بـــه تعبیری 
می تـــوان گفـــت روبیـــو نه تنها ســـعی 
در پنهـــان کردن بخش هایـــی از تاریخ 
داشته بلکه می کوشـــد با وارونه نمایی 
آن، اهـــداف آمریـــکا را در ایـــن زمینـــه 

پیـــش ببرد.
مارکـــو روبیو شـــاید فراموش کـــرده یا 
نمی خواهد به یاد بیـــاورد که در حدود 
بیـــش از دو قـــرن اســـت که غـــرب به 
قاره هـــای دیگـــر ماننـــد آســـیا، آفریقا 

یـــا آمریـــکا حمله می کنـــد و از مســـیر 
چپـــاول این ســـرزمین ها و روی شـــانه 
ملت هـــای آنهـــا بـــرای خودشـــان یک 
اقتصاد نیرومند ترتیب داده اند. گویی 
این روایـــت تاریخی که بـــه وضوح طی 
این ســـده ها مـــردم قاره هـــای دیگر را 
با تهدید و ســـختی مواجـــه کرده هرگز 
وجود نداشـــته اســـت و تلاش می کند 
در ایـــن زمینـــه خودشـــان را بی گنـــاه 

جلـــوه دهد.
از طرفـــی او به گونه ای تمـــدن غرب را 
بازنمایـــی می کند و خـــودش و آمریکا 
را در امتـــداد آن تصویـــر می کند که به 
طـــور کلی بـــا واقعیت هـــای تاریخی در 
تضـــاد اســـت. اولاً که ایشـــان خودش 
اصالـــت کوبایـــی دارد و بـــه ســـختی 
می توان میـــان کوبا و یونان باســـتان 
پل زد و ارتباطی خلـــق کرد. دوم اینکه 
باید به خاطر داشـــته باشـــیم که اروپا 
دوران طولانـــی قرون وســـطی را نیز در 
تاریخ خود پشـــت ســـر گذاشـــته که از 
اســـاس با تمدن یونانی و کلاسیک در 
تعارض بود و آن دوران تلاش داشـــت 
همـــه چیـــز را از میان ببـــرد. در حالی 
که میـــراث دار و وامدار تمـــدن یونان 
در دوران قرون وســـطی در حقیقـــت 
تمـــدن خاورمیانـــه یا تمدن اســـلامی 
بـــود کـــه میـــراث آن تمـــدن را نـــگاه 
داشـــت و مانع از اضمحـــلال و نابودی 
آن شـــد. بنابراین باید در خاطر داشته 
باشـــیم که اتفاقاً تمدن ایرانی و یونانی 
طـــی هـــزاران ســـال ارتبـــاط نزدیک و 
تنگاتنگـــی داشـــتند. چیـــزی کـــه در 
اروپـــا تـــا همین چند صد ســـال پیش 
وجود نداشـــت. در حقیقت در همین 
چند ســـده اخیر اســـت که اروپایی ها 
تـــلاش می کنند بـــا این پـــل زدن خود 
را دوباره به این تمدن باســـتانی متصل 
کنند. بنابرایـــن در خود تمدن اروپایی 
نیز یک گسســـتی وجـــود داشـــته که 
وزیـــر خارجه آمریـــکا می کوشـــد آن را 

در ســـخنانش نادیده بگیـــرد. چنین 
تلاشی شاید برای مقاصد استراتژیک 
آمریـــکا فوایدی داشـــته باشـــد اما در 
مقابل احساســـات ملی گرایانه زیادی 
را در ایران برانگیخته و نشان می دهد 
آمریـــکا و تمـــدن غـــرب الان تنهـــا با 
جمهوری اسلامی مشکل ندارند بلکه 
یک مشـــکل تاریخی و دیرینه با هویت 
ایرانی دارند کـــه این امر موجب ایجاد 
یک شکاف و دیوار میان تمدن شرق 
و غرب می شـــود. به گمان من نه تنها 
ایران بلکـــه ترکیه نیز ایـــن گفته ها و 
ژســـت روبیو را برای خودش تهدید و 
دشـــمنی تلقی خواهد کرد که به نظر 
نمی رســـد حتی بـــرای مقاصـــد خود 

آمریکا نیز ســـودمند باشد.

 

موضوع ســـخنرانی مارکو روبیـــو، وزیر 
خارجـــه آمریـــکا کـــه اخیـــراً در فضای 
مجازی نیـــز دیده می شـــود، موضوعی 
بـــود کـــه اتفاقـــاً دیـــروز دربـــاره آن بـــا 
شـــاگردانم در کلاس درس گفت وگـــو 
کردم. گفت وگو با این پرســـش شروع 
شـــد که چرا روبیـــو، وزیرخارجه آمریکا 
موضوعی را کـــه مربوط به ۲۵00 ســـال 
پیش اســـت، بـــه میـــان کشـــیده؟ به 
نظـــرم او می خواهـــد بگویـــد کـــه مـــا 
ایرانیان ۲۵00 ســـال است که آتش به پا 
می کنیم، اما او کاملاً اشـــتباه می کند.

واقعیـــت اینطور نیســـت، ایـــن ماجرا 
ریشـــه در تاریخ دارد؛ ۲۵00 ســـال پیش 
در زمـــان خشایارشـــا، ابتـــدا یونانی ها 
در اقدامـــی در جهـــت ایجاد شـــورش، 
ســـارد را که جزو سرزمین هخامنشیان 
بـــود آتش زدنـــد. در دوره هخامنشـــی 
نبردهـــای متعـــددی رخ داد؛ از زمـــان 
کـــوروش بـــزرگ، ســـپس داریـــوش و 
در دوران خشایارشـــا ســـه جنـــگ بـــا 
یونانی ها شـــکل گرفت. در نخســـتین 
رویارویـــی، خشایارشـــا با یک شـــاهکار 
مهندســـی و بـــا اتصال کشـــتی ها، پل 
هلســـپونت را ســـاخت و بـــه روایتـــی 
۲0هـــزار نیروی نظامـــی با عبـــور از آن 
خـــود را به یونـــان رســـاندند. یونانی ها 
در برابر ارتش هخامنشی عقب نشینی 
کـــرده و از آتن خارج شـــدند. در جنگ 
هـــم طبیعتاً حلـــوا خیـــرات نمی کنند 
و اتفاقـــات ناگوار غیرممکن نیســـت.
وقتی ســـپاه خشایارشـــا به آتن رسید، 
او برخـــی از ســـاختمان ها را بـــه آتش 
می کشـــد، مـــردم آتـــن نیز بـــه جزیره 
ســـالامیس در جنوب غربـــی آتن رفته 
و در آنجا پنـــاه گرفتند. در آنجا با حیله 
و خدعه یونانی ها، در نبرد ســـالامیس 
ســـپاه هخامنشی شکســـت خورد، در 
حالـــی کـــه خـــود خشایارشـــا در آنجا 
حضور نداشـــته اســـت. در نبرد بعدی 
در پلاتـــه نیـــز ارتـــش هخامنشـــی به 
دلیل کشـــته شـــدن مردونیه، ســـردار 

هخامنشـــی، شکســـت خورد.
سال ها بعد در اواخر عصر هخامنشی، 
اســـکندر مقدونـــی بـــه خونخواهـــی 
آتـــش زدن آتن بـــه قلمرو و ســـرزمین 
هخامنشـــیان آمـــد و پـــس از تصـــرف 
تخت جمشـــید، نخســـتین جایی که 
آتش زد کاخ هدیـــش )کاخ اختصاصی 
خشایارشا( بود؛ هرچند برخی شواهد 
در چگونگـــی آن تردیدهایـــی مطـــرح 
می کننـــد، اما بـــر اســـاس روایت های 
را  ایـــن آتش افـــروزی  اگـــر  تاریخـــی 

بپذیریم، همان کاری که خشایارشـــا در 
آتن انجام داد، اسکندر مقدونی نیز در 

تخت جمشـــید انجـــام داد.
اگـــر مارکـــو روبیـــو معتقـــد اســـت در 
طـــول تاریخ، ایـــن ایرانیـــان بودند که 
همـــواره آتش افـــروزی کردنـــد، پـــس 
رفتـــار اســـکندر را چـــه بایـــد نامیـــد؟ 
در تمـــام جنگ هـــای تاریخ، تســـخیر 
شهرها، ویرانی و کشـــتار رخ می دهد؛ 
مگر چنگیزخان و حملـــه مغولان کم 
کشـــتار داشـــت؟ در آن حملـــه تقریباً 
صدها هزار نفر کشـــته شـــدند، البته 
شـــاید در این آمار اغراق هم باشـــد اما 
افراد بســـیار زیادی کشته شدند. یا در 
اواخر زندیه و اوایـــل قاجار، در کرمان 
چند نفر را کشـــتند و چشم هایشـــان 
را درآوردنـــد؟ آنهـــا فجایع امـــروز غزه، 
بمباران بیمارســـتان ها و کشـــتار زنان 
و کـــودکان بی دفاع را نادیده می گیرند 
و در مقابل به ایـــران انگ آتش افروزی 
می زننـــد. بنابرایـــن روبیـــو نمی تواند 
ایرانیـــان را جنگ افـــروز معرفی کند. 
بایـــد رویدادهـــا را در بافـــت تاریخـــی 
خـــود واکاوی کـــرد. به آتش کشـــیدن 
آتـــن پاســـخی مســـتقیم بـــه اقـــدام 
یونانی هـــا در ســـوزاندن شـــهر ســـارد 
بـــود و آنهـــا تـــاوان کنش نخســـتین 
خود را پرداختنـــد؛ بنابراین نمی توان 
ادعا کرد کـــه ایرانیان در طـــول تاریخ 
منشـــأ جنگ افـــروزی بوده انـــد. در 
تاریـــخ معاصـــر نیـــز آدولـــف هیتلر با 
برافروختـــن آتش جنـــگ جهانی دوم 
جـــان میلیون هـــا انســـان را گرفـــت. 
جنگ هـــای ویرانگر در خـــاک بریتانیا 
و نبردهای دیرپای میان فرانســـویان و 
ژرمن ها نیز گواه روشـــنی بـــر ماهیت 
خشـــونت بار منازعات اروپاســـت. اگر 
غربی هـــا ســـنگ رویدادهـــای ۲۵00 
ســـال پیش را به ســـینه می زنند، چرا 
کارنامه امـــروز خود را در بمباران مراکز 
پدافندی و ســـایت های راداری، مراکز 

نظامی و تأسیســـاتی، بیمارســـتان ها 
و مناطـــق مســـکونی مـــا را نادیـــده 
می گیرند؟ آنهـــا در جریان تهاجم های 
اخیـــر روزانـــه ده ها بمب بر ســـر مردم 
فروریختنـــد. بمباران مدرســـه میناب 
و فاجعـــه اســـتادیوم ورزشـــی لامـــرد 
اقداماتـــی بود که ارتش آمریکا مرتکب 
شـــد، نه ایران. مدعیـــان غربی امروز 
جنایات عیـــان و معاصر خود را نادیده 
می انگارنـــد و برای متهم کـــردن ایران 
به خاکســـترهای رخدادی در ۲۵ قرن 

پیش متوســـل می شـــوند.
هـــدف اصلـــی روبیـــو ایران هراســـی و 
ایران ســـتیزی بود و می خواست اثبات 
کنـــد که ایـــران در طول تاریـــخ همواره 
آتش افروز بوده اســـت، آنها بـــا این کار 
می خواهنـــد بـــر آتش افروزی های خود 
سرپوش بگذارند و ایران را مقصر جلوه 
دهنـــد در حالـــی کـــه چنین نیســـت. 
به بـــاور مـــن روبیو اصـــلاً شـــناختی از 
خشایارشـــا نداشـــته؛ متنـــی را برایش 
نوشـــته بودند و چـــون در آکروپلیس 
ســـخنرانی می کرد، در فضای جوگیرانه 
تلاش کرد این موضـــوع را پررنگ کند؛ 
مـــا نیز در فضـــای مجازی نبایـــد تا این 
حـــد بـــه ایـــن اظهـــارات بهـــا بدهیم. 
این خط تخریـــب تاریخـــی پیش تر در 
فیلـــم هالیـــوودی ۳00 هم تکرار شـــد 
که روایتی بســـیار ضعیف و ضدتاریخی 
بـــود و مـــا همـــان زمان بـــا اســـتناد به 
کتیبه ها و اســـناد تاریخی در مستندی 
به نـــام »هویت« نقدهای جـــدی به آن 
وارد کردیـــم. در طـــول جنگ تحمیلی 
۱۲روزه و 40روزه، ایـــران شـــروع کننده 
هیچ جنگـــی نبـــوده، بلکه آنهـــا آتش 
جنگ را برافروختنـــد، آنها به ما حمله 
کردنـــد و حالا می خواهند مـــا را مقصر 
جلوه دهند. هدف اصلـــی مارکو روبیو 
این بـــوده که ایـــران را در طـــول تاریخ 
مقصر جلوه دهـــد، امـــا در انتقال این 

هدف موفـــق نبود.

ج دریایی تور
استاد تاریخ، مطالعات و فرهنگ

 ایرانی دانشگاه کالیفرنیا، ارواین

کوروش محمدخانی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 دروغ تاریخی برای ایران هراسی
 روبیو اصلاً شناختی از خشایارشا ندارد

بشـــقاب ســـفالین از نبرد یک هوپلیت )ســـرباز پیاده ( یونانی با ســـرباز پارســـی که حدود 
ســـال 4۸0 پ.م در آتـــن ســـاخته شـــده و در مـــوزه ملـــی اســـکاتلند نگهداری می شـــود. 
یونانیان کوشـــیدند با بســـط اغراق آمیز پیروزی ها و ســـکوت درباره شکست های شـــان، 

اسطوره ســـازی کننـــد. علاوه بـــر مکتوبات، نقـــوش نیز چنین وضعی داشـــتند
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ایران زمین

مدیرعامل 
سازمان 

منطقه آزاد 
چابهار در 
گفت وگو 

با »ایران« : 
تاکنون هیچ 

درخواستی 
از سوی 

افغانستان 
برای تخصیص 

زمین در 
منطقه آزاد 

چابهار 
دریافت نشده 

است. باید 
میان این 
موضوع و 

امکان حضور 
سرمایه گذاران 
افغانستانی در 
منطقه تفاوت 

قائل شد

110 هکتار زمین؛ برای سرمایه گذاری نه واگذاری

چابهـــار، با تکیـــه بـــر ظرفیت هـــای زمین و 
تجـــارت، یکـــی از کانون هـــای مهم توســـعه 
اقتصـــادی در جنوب شـــرق کشـــور اســـت. 
در ایـــن میان، ادعـــای واگـــذاری ۱۱۰ هکتار از 
اراضـــی منطقـــه آزاد چابهار به افغانســـتان، 
بار دیگر بحـــث درباره تفاوت میـــان »جذب 
ســـرمایه گذار خارجی« و »واگـــذاری زمین« را 
مطرح کرده اســـت. بـــا این حـــال، فرماندار 
ویژه چابهار و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
تأکید دارند که تاکنون درخواســـتی از ســـوی 
افغانســـتان بـــرای تخصیص زمیـــن دریافت 
نشـــده و هیچ واگـــذاری نیز صـــورت نگرفته 
اســـت. در حالـــی کـــه مســـئولان از آمادگـــی 
برای همکاری با ســـرمایه گذاران افغانستانی 
در چارچـــوب قوانین کشـــور خبـــر می دهند 
که منشـــأ این ادعـــا و مســـتندات مربوط به 
مســـاحت اعلام شـــده مشخص نیســـت اما 
تاکنون. هیچ زمینی به اتبـــاع خارجی واگذار 
نشده اســـت. »علیرضا نورا«، معاون استاندار 
سیستان وبلوچستان و فرماندار ویژه چابهار، 
ادعای واگـــذاری اراضـــی این شهرســـتان به 

اتباع خارجـــی را رد می کنـــد و در گفت وگو با 
»ایران« می گوید: »تاکنون نه درخواســـتی در 
این زمینـــه دریافت شـــده و نـــه اقدامی برای 

واگذاری زمیـــن صورت گرفته اســـت.«
با ایـــن حال، فرمانـــدار ویژه چابهار بررســـی 
موضوع را ضـــروری می داند و از پیگیری ابعاد 
حقوقی آن در ســـطح اســـتان خبـــر می دهد 
و می گویـــد: »پس از انتشـــار اخبـــار مربوط 
بـــه واگذاری زمیـــن، موضـــوع را با اســـتاندار 
سیستان وبلوچســـتان در میان گذاشـــته و 
مقرر شـــده اســـت حوزه حقوقی استانداری، 
ابعـــاد مختلـــف آن را به دقت بررســـی کند. 
این پیگیری می تواند به روشـــن شدن منشأ 
اطلاعات منتشرشـــده و بررســـی مستندات 
احتمالی دربـــاره ادعای واگذاری اراضی کمک 
کند. « نورا با اشـــاره به نامشخص بودن منبع 
خبر مطرح شـــده از ســـوی نماینده مجلس 
می گوید: »هنوز روشـــن نیست این اطلاعات 
از چه طریقی منتشـــر شـــده و بر چه اساسی 
موضوع واگذاری اراضی چابهار مطرح شـــده 
اســـت. او از افرادی که در این زمینه اطلاعات 
یـــا مدارکـــی دارنـــد، می خواهد مســـتندات 
خود را ارائـــه کنند تا امکان بررســـی دقیق تر 

موضوع فراهم شـــود.«

مرز میان سرمایه گذاری خارجی
 و مالکیت زمین

بخـــش دیگـــری از توضیحات نورا بـــه تفاوت 

میان جذب ســـرمایه گذار خارجـــی و انتقال 
مالکیت اراضی اختصاص دارد؛ تمایزی که در 
بحث های مطرح شده درباره چابهار اهمیت 
ویـــژه ای دارد. او تأکیـــد می کنـــد: »مذاکره با 
کشـــورهای دیگر برای توســـعه همکاری های 
اقتصادی و جذب سرمایه، به معنای واگذاری 
مالکیت زمین نیست و این دو موضوع نباید 

با یکدیگر اشـــتباه گرفته شوند.«
به گفته این مقام مســـئول، ســـرمایه گذاری 
خارجـــی در ایـــران تابـــع قوانیـــن و مقررات 
مشخصی است و در چارچوب ضوابط قانونی 
انجام می شـــود. او با اشاره به قانون تشویق و 
حمایت سرمایه گذاری خارجی، این قانون را 
یکی از مبانی تنظیم فعالیت ســـرمایه گذاران 
خارجی در کشـــور می داند و می گوید: »حفظ 
منافـــع عمومی و مصالح کشـــور نیـــز در این 

چارچـــوب مورد توجه قرار گرفته اســـت.«
فرمانـــدار ویژه چابهار در توضیح این موضوع 
تصریـــح می کنـــد: »فراهـــم کـــردن امـــکان 
فعالیـــت اقتصـــادی بـــرای ســـرمایه گذاران 
خارجـــی، لزوماً بـــه معنای انتقـــال مالکیت 
زمین به آنـــان نیســـت. در مذاکـــرات میان 
کشـــورها، موضـــوع ســـرمایه گذاری مطـــرح 
می شـــود، امـــا واگـــذاری مالکیت بـــه هیچ 

عنـــوان پذیرفته نیســـت.«
ایـــن مقـــام مســـئول ادامـــه می دهـــد: »در 
فعالیت هـــای اقتصادی بایـــد میان مالکیت 
یک دارایی و امکان استفاده از آن برای اجرای 

یک طـــرح تفاوت قائل شـــد. ممکن اســـت در گفت وگوی »ایران« با فرماندار ویژه و مدیر منطقه آزاد چابهار مطرح شد
اجـــرای یک طـــرح اقتصـــادی بـــه در اختیار 
داشـــتن زمین یا بهره برداری از آن نیاز داشته 
باشـــد، اما شـــکل و شـــرایط این بهره برداری 
بایـــد در چارچـــوب قوانیـــن و قراردادهـــای 
مربوط تعیین شـــود. بنابرایـــن، صرف طرح 
موضوع ســـرمایه گذاری یا همکاری اقتصادی 
را نمی تـــوان به منزله انتقـــال مالکیت اراضی 
تلقی کرد.« نورا برای توضیح بیشتر به سابقه 
حضور ســـرمایه گذار هندی در چابهار اشـــاره 
می کند و می گوید: »فعالیت ســـرمایه گذاران 
خارجـــی در ایـــن منطقـــه نیـــز در چارچوب 
قوانین و مقـــررات مربوط انجام می شـــود.«

از نـــگاه او، تجربـــه ســـرمایه گذاری خارجـــی 
نشـــان می دهد که امکان اجـــرای طرح های 
اقتصادی با حضور سرمایه گذاران کشورهای 
مختلف وجود دارد، بی آنکـــه این موضوع به 

معنـــای واگذاری مالکیت زمین باشـــد.
فرماندار ویژه چابهار قانون تشویق و حمایت 
ســـرمایه گذاری خارجی را از قوانین پیشرفته 
کشـــور در این زمینه توصیف  و تأکید می کند 
که فعالیـــت ســـرمایه گذاران باید بـــا رعایت 
مقـــررات و در نظـــر گرفتـــن منافـــع عمومی 
انجام شـــود. ایـــن مقام مســـئول همچنین 
اظهارات برخـــی نمایندگان دربـــاره واگذاری 
اراضی را ناشـــی از ناآگاهی و اطـــلاع ناکافی از 
ابعاد مســـأله می دانـــد. با این حـــال، ارزیابی 
مســـتقل این اختلاف نظرها مستلزم بررسی 

مســـتندات و مبانی حقوقی ادعاهاست.
او در پایان بار دیگر تأکیـــد می کند: »تاکنون 
درخواســـتی بـــرای واگـــذاری اراضـــی چابهار 
به اتبـــاع خارجی ارائه نشـــده و هیـــچ اقدام 
اجرایـــی یـــا واگـــذاری  در این زمینـــه صورت 
نگرفته است. »نورا از شـــهروندان و رسانه ها 
نیز می خواهـــد اخبار مرتبط بـــا این موضوع 
را از منابع رســـمی و معتبر پیگیـــری کنند.«

استقبال از سرمایه گذار، نه واگذاری مالکیت
در کنـــار تکذیـــب فرمانـــدار ویـــژه چابهـــار، 
»محمدســـعید اربابی«، مدیرعامل سازمان 
منطقـــه آزاد چابهـــار، نیز خبـــر واگـــذاری ۱۱۰ 
هکتـــار از اراضی این منطقه به افغانســـتان را 
رد می کنـــد. او در گفت وگو با »ایـــران« در این 
زمینه می گویـــد: »تاکنون هیچ درخواســـتی 
از ســـوی افغانســـتان برای تخصیـــص زمین 
در منطقه آزاد چابهار دریافت نشـــده است. 
بایـــد میـــان ایـــن موضـــوع و امـــکان حضور 
سرمایه گذاران افغانستانی در منطقه تفاوت 
قائل شـــد.« اربابی تأکید می کند: »ســـازمان 
منطقه آزاد چابهار از حضور ســـرمایه گذاران 
افغانســـتانی اســـتقبال می کند، اما فعالیت 

اقتصادی آنان باید در چارچوب قوانین کشور 
و ضوابـــط حاکم بـــر منطقه آزاد انجام شـــود. 
علاقه منـــدی ســـرمایه گذاران یک کشـــور به 
فعالیت در چابهار می توانـــد زمینه همکاری 
اقتصـــادی را فراهم کند، امـــا این همکاری به 

معنای واگـــذاری مالکیت اراضی نیســـت.«
مدیرعامـــل ســـازمان منطقـــه آزاد چابهار 
در توضیـــح راه هـــای همـــکاری احتمالـــی 
با ســـرمایه گذاران افغانســـتانی بـــه امکان 
از  قانونـــی،  قراردادهـــای  از  اســـتفاده 
جملـــه اجـــاره بلندمـــدت، اشـــاره می کند 
چارچوبـــی،  چنیـــن  »در  می گویـــد:  و 
ســـرمایه گذار می توانـــد مطابـــق قـــرارداد 
و ضوابـــط مربـــوط از زمیـــن بـــرای اجرای 
فعالیـــت اقتصادی اســـتفاده کنـــد؛ بدون 

آنکه ایـــن همکاری لزوماً بـــه معنای انتقال 
باشـــد.« مالکیت 

پرسش اصلی همچنان بی پاسخ است
آمارهـــای اعلام شـــده درباره ســـرمایه گذاری، 
توســـعه زیرســـاخت ها و جابه جایـــی کالا در 
ریمـــدان، از ظرفیـــت چابهار برای گســـترش 
همکاری های اقتصادی با کشـــورهای منطقه 
حکایت دارد. افغانســـتان نیـــز یکی از مقاصد 
ترانزیتـــی کالا از این مســـیر اســـت؛ اما وجود 
روابـــط تجاری و اســـتقبال از ســـرمایه گذاران 
افغانســـتانی، به خودی خود دلیلی بر واگذاری 
زمین به این کشور نیســـت. آنچه از اظهارات 
فرماندار ویـــژه چابهار و مدیرعامل ســـازمان 
منطقـــه آزاد برمی آید، این اســـت که به گفته 

این دو مقام، درخواســـتی از سوی افغانستان 
بـــرای تخصیـــص زمیـــن دریافـــت نشـــده و 
واگـــذاری ای نیز صورت نگرفته اســـت. با این 
حال، بـــرای روشـــن شـــدن کامـــل موضوع، 
همچنـــان باید منشـــأ انتشـــار خبـــر، مبنای 
طرح عـــدد ۱۱۰ هکتار و مســـتندات احتمالی 
مربـــوط بـــه آن مشـــخص شـــود. در نهایت، 
مسأله فقط تکذیب یا تأیید یک خبر نیست؛ 
موضوع اصلی، روشن شدن مرز میان جذب 
ســـرمایه گذاری خارجی، بهره برداری قراردادی 
از زمین و انتقال مالکیت آن اســـت. تا زمانی 
که مســـتندات ادعای اولیه منتشـــر و بررسی 
نشـــود، نمی توان خبـــر واگـــذاری ۱۱۰ هکتار را 
تأییدشده دانست یا منشأ شـــکل گیری آن را 

روشن شـــده تلقی کرد.

 مدیـــر منطقـــه آزاد چابهـــار در گفتگـــو با »ایـــران« می گویـــد: : »در 
کنار بحث مطرح شـــده دربـــاره اراضی چابهار، ســـازمان منطقه آزاد 
برنامه هایی را برای توســـعه فعالیت های اقتصادی و زیرساخت های 
مـــرزی دنبـــال می کنـــد. یکـــی از محورهای ایـــن برنامه هـــا منطقه 
ریمـــدان اســـت؛ گذرگاهـــی کـــه در مبـــادلات تجـــاری و ترانزیتی با 
کشـــورهای منطقه نقش دارد و توسعه زیرســـاخت های آن می تواند 

بـــر ظرفیت های اقتصادی جنوب شـــرق کشـــور اثر بگـــذارد.«
به گفتـــه اربابی، تاکنون ۸۸ طرح ســـرمایه گذاری بـــه ارزش حدود 
۲۰ هزار میلیارد تومان در کمیســـیون اقتصادی سازمان منطقه آزاد 
چابهار به تصویب رســـیده اســـت. برای ۳۰ طرح از این مجموعه، با 
ســـرمایه گذاری حدود ۱۰ هـــزار میلیارد تومان، قرارداد منعقد شـــده 
و قـــرار اســـت عملیات اجرایـــی آنها آغـــاز شـــود. او می گوید بخش 

قابل توجهـــی از ســـرمایه گذاران این طرح ها بومی هســـتند.
این ارقام از برنامه ســـازمان منطقـــه آزاد بـــرای تبدیل ظرفیت های 
جغرافیایی و تجاری چابهـــار به طرح های اقتصـــادی حکایت دارد؛ 
هرچند تصویب طرح، انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی مراحل 
متفاوتی از فرآیند سرمایه گذاری اند و ارزیابی میزان تحقق برنامه ها 

به بررســـی وضعیت اجرا و سرمایه گذاری انجام شـــده نیاز دارد.
اربابـــی می گویـــد: »در مرحلـــه اول آماده ســـازی ریمـــدان، حـــدود 
۷۲۰ میلیـــارد تومـــان برای تســـطیح اراضـــی، احـــداث خیابان ها، 
جدول گـــذاری و فراهم کـــردن زیرســـاخت های موردنیـــاز در حال 
هزینه شـــدن اســـت. افزون بـــر این اقدامـــات، بیـــش از یک هزار و 
۸۲۳ میلیارد تومان پروژه عمرانی و زیرســـاختی نیز برای ســـال ۱۴۰۵ 
در این منطقه تعریف شـــده و ســـازمان در پی جذب و اجرای کامل 

این اعتبارات اســـت.
 او همچنیـــن از هزینه کرد ۴۵۳ میلیارد تومان در ریمدان طی ســـال 
گذشـــته خبر می دهـــد و می افزاید: »ایـــن اقدامات، از آماده ســـازی 
زمین تا ایجاد مســـیرهای دسترسی و سایر زیرساخت های ضروری، 
بخشـــی از مقدمات لازم برای گســـترش فعالیت هـــای اقتصادی و 
تســـهیل جابه جایی کالا در ایـــن محدوده مرزی به شـــمار می رود.«

اربابـــی بـــا اشـــاره به اینکـــه در کنـــار برنامه هـــای ســـرمایه گذاری و 
زیرســـاختی، آمار مبـــادلات تجاری ریمدان نیز از جایگاه این مســـیر 
در ارتباطـــات اقتصادی منطقه حکایـــت دارد، می گویـــد: »در نیمه 
اول ســـال جاری، بیش از ۶۱۵ هزار تـــن کالا در بخش های صادرات، 
واردات و ترانزیت از مســـیر ریمدان جابه جا شـــده اســـت. به گفته 
او، حـــدود ۸۷ هزار تن کالا نیز از این مســـیر به مقصد افغانســـتان، 

ازبکســـتان و تاجیکســـتان ترانزیت شده است.«
این آمـــار، پیوند تجـــاری ریمـــدان با کشـــورهای منطقـــه، از جمله 
افغانســـتان، را نشـــان می دهد؛ پیوندی که می تواند زمینه توســـعه 
مبادلات و خدمات حمل ونقـــل را فراهم کند. با این حال، عبور کالا 
به مقصد یک کشـــور یا استفاده از مسیر ترانزیتی ریمدان، موضوعی 

متفاوت از مالکیت زمین در منطقه آزاد چابهار اســـت.
اربابـــی همچنیـــن به آثـــار اشـــتغالزای فعالیت هـــای مرزی اشـــاره 
می کنـــد و می گوید: »فعالیـــت در ریمدان بـــرای گروه های مختلف 
نیروی کار فرصت اشـــتغال فراهم کرده اســـت.« به گفته او، تنها در 
یکی از روزهـــای فعالیت این مرز، حدود دو هـــزار نفر در بخش های 
مختلـــف، از تخلیه و بارگیـــری کالا تا رانندگـــی، ترخیص و خدمات 

وابسته، مشـــغول کار بوده اند.
مدیرعامـــل ســـازمان منطقـــه آزاد چابهـــار از پیگیری مجـــوز تردد 
یک هـــزار و ۵۰۰ دســـتگاه کامیـــون و کشـــنده بـــا پلاک منطقـــه آزاد 
چابهار تا مرز میلک در شـــمال سیستان وبلوچستان خبر می دهد 
و می افزایـــد: »مجـــوز تـــردد ســـه هزار دســـتگاه دیگـــر تـــا مرزهای 
خراســـان رضوی و خراســـان جنوبی نیـــز در حال پیگیری اســـت.«
اربابی با اشـــاره بـــه موقعیت چابهار در شـــبکه حمل ونقل کشـــور 
می گویـــد: »این منطقه، عـــلاوه بر ظرفیت اتصال به آســـیای میانه، 
می تواند در پیوند دادن جنوب شـــرق ایران با شـــمال غرب کشـــور و 
مســـیرهای منتهی به ترکیه و اروپا نیز نقش داشته باشد.« به گفته 
او تحقق این ظرفیت به توســـعه زیرســـاخت های ریلـــی، جاده ای و 
مرزی و تســـهیل جابه جایی کالا در مسیرهای داخلی و بین المللی 

وابسته است.

ریمدان؛ مسیر توسعه سرمایه گذاری و تجارت مرزی

شیما جهان بخش
گروه ایران زمین

گزارش



شـــرایط دشـــوارتری خواهیم داشت.«
او کاهـــش مصـــرف در ســـایر اســـتان ها را یکی از 
راهکارهـــای جلوگیری از بروز مشـــکل در مناطق 
شـــمالی می دانـــد و تأکیـــد می کند کـــه همکاری 
مشـــترکان در سراســـر کشـــور می تواند از فشـــار 
بـــر شـــبکه گاز در این مناطـــق بکاهد. بـــه گفته 
صیدالـــی، اگر ســـایر اســـتان ها مصرف خـــود را 
تا حد امـــکان کاهش دهنـــد، امـــکان تأمین گاز 
بخش خانگی در اســـتان های شمالی با دشواری 

کمتـــری فراهم می شـــود.
مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، 
تأمین گاز مشـــترکان خانگی را اولویت اصلی این 
شـــرکت در زمســـتان پیش  رو عنـــوان می کند و 
می گوید:»خـــط قرمـــز ما مـــردم هســـتند. تمام 
تلاش خـــود را می کنیم تا جایی کـــه امکان پذیر 

باشـــد، گاز هیچ مشـــترکی قطع نشود.«
ســـناریوهای  تدویـــن  از  همچنیـــن  صیدالـــی 
مختلف بـــرای مدیریت افت فشـــار احتمالی در 
اســـتان های در معـــرض خطر خبـــر می دهد. به 
گفته او، شـــرکت ملی گاز وضعیت این استان ها 
را به طور مســـتمر رصـــد می کند و بـــرای مواجهه 
با شـــرایط احتمالی، برنامه هایـــی در نظر گرفته 
اســـت تا در صورت بـــروز افت فشـــار در هر یک 
از آنهـــا، اقدامـــات لازم با هدف کاهـــش پیامدها 
و به حداقل رســـاندن محدودیت ها اجرا شـــود.

 
کارورهای انرژی در مسیر کاهش مصرف گاز

در کنار مدیریـــت مصرف خانگی، شـــرکت ملی 
گاز ایران امســـال اســـتفاده از ظرفیت کارورهای 

انرژی را نیز در دســـتور کار قرار داده اســـت. این 
کارورها با شناســـایی واحدهـــا و بخش هایی که 
مصـــرف گاز آنها خارج از الگوی متعارف اســـت، 
امـــکان رصـــد و اجـــرای اقدامات بهینه ســـازی را 
فراهم می کنند. هدف از ایـــن اقدامات، کاهش 
مصـــرف و بازگرداندن بخشـــی از گاز هدر رفته به 

چرخه مصرف اســـت.
صیدالی در این باره می گوید:»امســـال از ظرفیت 
کارورها اســـتفاده کرده ایم و این کارورها فعالیت 
خـــود را آغـــاز کرده انـــد. آنهـــا محل هایـــی را که 
مصرف خـــارج از عرف دارند، شناســـایی و رصد 
می کننـــد و بـــا اجـــرای اقدامـــات بهینه ســـازی، 

درصـــدد کاهش مصرف هســـتند.«
بـــه گفته او، بخـــش انرژی و کربن شـــرکت ملی 
گاز ایـــران نیز بـــه  صورت مســـتمر عملکـــرد این 
کارورهـــا را دنبـــال می کند. این بخـــش هر هفته 
رونـــد فعالیـــت کارورهای نـــوع یک و نـــوع دو را 
بررســـی و پیگیری می کند تا بخشـــی از گازی که 
در ســـال های گذشـــته هـــدر می رفته اســـت، از 
طریـــق اقدامات بهینه ســـازی بـــه چرخه مصرف 

بازگردد.
 

افزایش قبوض و ضرورت مدیریت مصرف
صیدالـــی با اشـــاره بـــه افزایش تعداد مشـــترکان 
خانگی نســـبت به ســـال گذشـــته، این موضوع 
را یکـــی از عوامـــل افزایـــش مصـــرف گاز عنوان 
می کند. بـــه گفته او، رشـــد تعداد مشـــترکان به 
افزایش تقاضا منجر می شـــود و در شـــرایطی که 
بخشـــی از ظرفیت تولید از دســـت رفته اســـت، 

مدیریـــت تـــوازن میان عرضـــه و تقاضـــا اهمیت 
بیشـــتری پیـــدا می کند.

او در ادامـــه بـــه افزایـــش قیمـــت گاز در ســـال 
گذشـــته و احتمـــال افزایـــش بیشـــتر تعرفه ها و 
مبالغ قبوض گاز در ســـال  جاری اشـــاره می کند. 
از نگاه او، هزینه قبـــوض می تواند یکی از عوامل 
مؤثـــر بر رفتـــار مصرفـــی خانوارهـــا باشـــد و آنها 
را بـــه ســـمت مدیریـــت و بهینه ســـازی مصـــرف 

ســـوق دهد.
مدیـــر هماهنگـــی گازرســـانی شـــرکت ملـــی گاز 
ایـــران در این بـــاره تأکیـــد می کند که مشـــترکان 
بایـــد گاز را متناســـب بـــا نیاز و ضـــرورت مصرف 
کننـــد. به گفتـــه او، کاهش مصـــرف غیرضروری 
از یـــک ســـو می تواند بـــه کنترل هزینـــه قبوض 
خانوارهـــا کمک کند و از ســـوی دیگـــر با کاهش 
فشار بر شـــبکه، امکان تأمین گاز سایر بخش ها 
و جلوگیـــری از بروز محدودیت در نقاط مختلف 

کشـــور را افزایش دهد.
 

محدودیت گاز صنایع در زمستان امسال 
در کنـــار نگرانی هـــا دربـــاره تأمیـــن گاز بخـــش 
خانگی، وضعیت صنایـــع نیز یکی از چالش های 
امســـال  زمســـتان  در  گاز  شـــبکه  پیـــش  روی 
اســـت. صنایـــع در زمســـتان ســـال گذشـــته با 
محدودیت هایـــی در تأمیـــن گاز مواجـــه بودند. 
صیدالـــی می گوید:»با توجه بـــه کاهش ظرفیت 
تولیـــد و افزایـــش تقاضـــا در بخـــش خانگـــی، 
احتمـــال تشـــدید ایـــن محدودیت ها در ســـال  

جاری بـــرای صنایـــع وجـــود دارد.«

مدیر هماهنگی 
گازرسانی 

شرکت ملی گاز 
ایران، تأمین 
گاز مشترکان 

خانگی را 
اولویت اصلی 

این شرکت 
در زمستان 

پیش  رو عنوان 
می کند و 
 می گوید: 

خط قرمز ما 
مردم هستند. 

تمام تلاش 
خود را می کنیم 

تا جایی که 
امکان پذیر 

باشد، گاز هیچ 
مشترکی قطع 

نشود

 مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز در گفت وگو با »ایران« 
سناریوهای مدیریت شبکه در روزهای اوج مصرف را توضیح داد

 

بـــا نزدیک شـــدن به فصل ســـرما، بحـــث تأمین 
گاز و محدودیت هـــای احتمالـــی در روزهای اوج 
مصـــرف بار دیگر مـــورد توجه قرار گرفته اســـت. 
بخشـــی از ظرفیـــت تولید گاز کشـــور کـــه در پی 
آسیب به برخی تأسیســـات از مدار خارج شده، 
هنوز به طـــور کامل بـــه چرخه تولید بازنگشـــته 
اســـت. این در حالی اســـت کـــه ناتـــرازی میان 
تولیـــد و مصـــرف گاز پیـــش از ایـــن نیـــز وجـــود 
داشـــت و بـــا کاهش بخشـــی از ظرفیـــت تولید، 
فاصلـــه میـــان عرضـــه و تقاضـــا بیشـــتر از قبل 

شـــده است.
تجربه زمســـتان های گذشته نشـــان داده است 
کـــه برخـــی مناطق کشـــور، بویـــژه اســـتان های 
شـــمالی در روزهای ســـرد بـــا افت فشـــار مواجه 
می شوند. گلستان، مازندران و خراسان شمالی 
از جملـــه ایـــن اســـتان ها هســـتند. بـــه گفتـــه 
شـــرکت ملی گاز، امســـال نیز با توجه به ظرفیت 
تولیـــد موجـــود، وضعیـــت تأمیـــن گاز در ایـــن 
مناطق بـــا محدودیت هایی همراه خواهد شـــد.

در کنـــار بخش خانگـــی، نیروگاه ها بـــرای تولید 
برق بـــه گاز نیـــاز دارنـــد. در بخـــش صنعت نیز 
میزان گازرســـانی در روزهای اوج مصرف اهمیت 
دارد. صنایعی مانند فولاد، ســـیمان و پتروشیمی 
بـــه گاز وابســـته اند و هر گونـــه تغییـــر در میزان 
دریافـــت گاز می توانـــد بـــر روند فعالیـــت آنها اثر 
بگـــذارد. همچنیـــن در صنعت پتروشـــیمی، گاز 
عـــلاوه بر مصـــرف ســـوخت، در برخـــی واحدها 

به عنـــوان خوراک اســـتفاده می شـــود.
 

 شرایط جنگی و فشار مصرف خانگی 
بر شبکه گاز

در فصل های ســـرد ســـال، تغییـــر الگوی مصرف 
باعـــث افزایش تقاضـــای گاز می شـــود و مصرف 
بخش خانگی بـــالا می رود. هوشـــنگ صیدالی، 
مدیر هماهنگی گازرســـانی شـــرکت ملـــی گاز در 
گفت وگـــو با »ایران« با اشـــاره به شـــرایط جنگی 

کشـــور می گوید:»ما در کشـــور با شـــرایط جنگی 
مواجه هســـتیم و باید متناســـب با این شرایط، 

برنامه ریزی لازم را داشـــته باشـــیم.«
او با اشـــاره بـــه میـــزان تولیـــد و مصـــرف گاز در 
زمستان ســـال گذشـــته توضیح می دهد:»سال 
گذشـــته در اوج مصرف، میزان تولید گاز کشـــور 
از مـــرز ۸۰۰ میلیون مترمکعـــب در روز هم عبور 
کـــرد. در ۱۴۰۴، مصرف بخش خانگـــی و صنایع 
جز در یک شـــبانه روز و در زمـــان اوج مصرف به 

۷۳۷ میلیون مترمکعب رســـید.«
به گفته صیدالـــی، بخش عمده ای از گاز تولیدی 
کشـــور در بخـــش خانگـــی مصرف می شـــود؛ در 
عیـــن حـــال، تأمیـــن ســـوخت نیروگاه هـــا برای 
تولید برق نیز از دیگر تعهدات شـــبکه گاز است. 
نیروگاه هـــا برای تولید برق به ســـه نوع ســـوخت 
گاز، گازوئیل و مازوت متکی هســـتند و بخشـــی 
از گاز تولیـــدی بایـــد بـــه این بخـــش اختصاص 

 . کند ا  پید
همیـــن مســـأله در کنـــار مصرف بـــالای خانگی، 
بویـــژه در دو مـــاه دی و بهمن، می تواند شـــبکه 

گاز را بـــا محدودیت هایـــی مواجـــه کند.
مدیـــر هماهنگـــی گازرســـانی شـــرکت ملـــی گاز 
ایران، کاهـــش مصرف خانگی را یکـــی از عوامل 
مؤثر در عبـــور از روزهای اوج مصـــرف می داند و 
تأکیـــد می کنـــد که همراهـــی مشـــترکان در این 
زمینه اهمیـــت زیـــادی دارد. او می گوید:»اولین 
شـــرط برای اینکه بتوانیم این مشکلات را پشت 
ســـر بگذاریم، این اســـت کـــه مردم امســـال در 
بخش خانگی کمک جـــدی به ما کنند و مصرف 

خـــود را تا حـــد امکان کاهـــش دهند.«
بـــه گفتـــه او، اگـــر خانوارهـــا در سراســـر کشـــور 
بتوانند دمـــای خانه های خـــود را تنها یک درجه 
کاهـــش دهنـــد، میـــزان صرفه جویـــی حاصـــل 
بـــه حـــدود ۲۵ میلیـــون مترمکعـــب گاز در روز 
می رســـد که رقمی معـــادل تولید یـــک فاز پارس 

جنوبی اســـت. 

افت دما و احتمال افزایش محدودیت های 
گاز در استان های سردنشین

بـــا این حـــال، میـــزان آمادگـــی شـــبکه گاز برای 
زمســـتان امســـال تنها بـــه برنامه هـــای مدیریت 
مصرف محدود نمی شـــود و شـــرایط آب وهوایی 
نیـــز در تعیین ســـطح تقاضا و فشـــار بر شـــبکه 

بـــه  بـــا اشـــاره  نقـــش مهمـــی دارد. صیدالـــی 
پیش بینی هـــای مطـــرح  شـــده دربـــاره احتمال 
ســـرمای بیشـــتر در ســـال  جـــاری می گویـــد که 
امســـال از احتمـــال وقـــوع پدیـــده ال نینـــو و 
متفاوت بودن شـــرایط آب وهوایی ســـخن گفته 
شـــده اســـت. در چنین شـــرایطی، افت بیشـــتر 
دمـــا می تواند میزان مصـــرف گاز را افزایش دهد 

و فشـــار بیشـــتری بـــر شـــبکه وارد کند.
دمـــا  می کند:»هرچـــه  تأکیـــد  این بـــاره  در  او 
پایین تـــر بیایـــد، مشـــکلات مـــا بیشـــتر خواهد 
شـــد. در مقابـــل، هر چه مـــردم و صنایـــع برای 
مصرف بهینه همکاری بیشـــتری داشـــته باشند، 
محدودیت هـــای مـــا در بخش های دیگـــر کمتر 

خواهد شـــد.«
با وجود ایـــن اولویت، صیدالـــی احتمال اعمال 
محدودیت در صورت افزایـــش مصرف و ناتوانی 
در کنتـــرل آن را منتفـــی نمی دانـــد. بـــه گفتـــه 
او، اگـــر مصـــرف گاز از ســـطح قابـــل مدیریـــت 
فراتـــر بـــرود، شـــرکت ملـــی گاز ناچـــار خواهـــد 
بـــود محدودیت هایـــی را در برخـــی بخش هـــا 

اعمـــال کند.
از  تعـــدادی  بـــه آســـیب  دیـــدن  بـــا اشـــاره  او 
تأسیســـات تولید گاز در ســـال گذشـــته و خارج 
بـــودن آنهـــا از مـــدار بهره بـــرداری، بـــر تأثیر این 
وضعیـــت بـــر میـــزان تولیـــد تأکیـــد می کنـــد و 
می گوید:»امیدواریـــم مـــردم عزیزمان شـــرایط 
امســـال را درک کننـــد. تعـــدادی از تأسیســـات 
تولیـــدی ما در ســـال گذشـــته آســـیب دیدند و 
اکنـــون در مـــدار نیســـتند. قطعاً این مســـأله تا 
حـــدودی روی میـــزان تولیـــد گاز مـــا اثر داشـــته 

» . ست ا
مدیـــر هماهنگـــی گازرســـانی شـــرکت ملـــی گاز 
ایـــران توضیـــح می دهد:»بـــا میـــزان تولیـــدی 
که ســـال گذشـــته داشـــتیم، همچنان در ســـه 
اســـتان گلســـتان، مازندران و خراســـان شمالی 
افت فشـــار داشـــتیم. بنابراین با در نظر گرفتن 
مشـــکلات ســـال گذشـــته و ظرفیت تولیدی که 
امســـال از دســـت داده ایم، احتمال افت فشـــار 
بیشـــتر خواهـــد شـــد.« او با اشـــاره بـــه احتمال 
ســـردتر بـــودن زمســـتان پیـــش  رو می گوید:»در 
بخش خانگی اســـتان های شـــمالی و همچنین 
هشـــت اســـتان دیگر کـــه احتمـــال می دهیم با 
درجاتی از مشـــکل و محدودیت مواجه شـــوند، 

گزارش

زوزان نقشبندی
گروه اقتصادی
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ادامه واردات خودروهای 
اقتصادی نو و کارکرده 

برای تنظیم بازار داخلی
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اشـــاره به اینکه 
در سال گذشـــته ۷۱ هزار خودرو وارد کشور 
شـــده اســـت، گفت: »واردات خودروهای 
اقتصادی نو و کارکرده جهـــت تنظیم بازار 
داخلی ادامـــه دارد.« ســـید حامد عاملی، 
واردات خودرو را انجام تکلیف قانونی وزارت 
صمت دانست و افزود: »در قانون بودجه 
سال گذشته، تأمین بخشی از درآمدهای 
دولت از محـــل واردات خودرو پیش بینی 
شده بود که تاکنون بیش از ۵۰ همت درآمد 
برای دولت حاصل شـــده است.« او افزود: 
»بر اساس قانون ساماندهی خودرو، وزارت 
صمت مکلف است به صورت سالانه نسبت 
به تنظیم بازار خودرو از طریق تولید داخلی 
و تســـهیل واردات اقدام نماید تـــا بتواند از 
شکل گیری انحصار در بازار خودرو جلوگیری 
کند.« معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشـــاره به 
مطالبی که درباره تأثیـــر واردات خودرو بر 
افزایش نرخ ارز منتشر شده، آن را فرافکنی 
مجموعه هایی دانست که وظایف جدی در 
کنترل نرخ ارز دارند. همچنین جریان هایی 
در کشور وجود دارد که قصد دارند انحصار 
بازار خـــودرو را صرفـــاً در اختیار مجموعه 
خاصی قرار دهند تـــا خودروهای خود را به 
قیمت های نجومی به مردم بفروشند. به 
گـــزارش ایرنا، او با بیـــان اینکه کف قیمت 
خودروهای وارداتی، تعیین کننده ســـقف 
قیمتی خودروهای داخلی اســـت، تلاش 
برای واردات خودروهای اقتصادی را وظیفه 
قانونی وزارت صمت برشـــمرد و بر واردات 
خودروهای کارکرده نیز تأکید کرد. عاملی در 
ارتباط با میزان ارزبری واردات خودرو اعلام 
کرد:» به طور قطع میزان ارز مورد نیاز برای 
این واردات بسیار کمتر از میزانی است که 
بتواند تأثیرات نوسانی جدی بر قیمت ارز در 
کشور داشته باشد. از سوی دیگر، منشأ ارز 
برای واردات خودرو صرفاً ارز با منشأ خارجی 
در نظر گرفته شده است. لذا دلایل نوسانات 
ارزی را باید در جاهای دیگر جست وجو کرد 
که شاید عده ای علاقه زیادی به روشن شدن 

این موضوعات ندارند.«

خبر خودرو

bZ3X تویوتا 
شاسی بلند برقی شهری بازار

در میان خودروهای حاضر در هفتمین نمایشگاه خودروی 
تهران، تویوتا bZ3X پرو یکی از مدل هایی بود که بیش از 
هر چیز، رویکرد متفاوت تویوتا به خودروهای برقی را نشان 
می داد. این شاسی بلند کاملاً برقی است و برخلاف بسیاری 
از محصولات تویوتا که با قوای محرکه هیبریدی شناخته 
می شـــوند، در آن خبری از موتور بنزینی نیســـت. حضور 
bZ3X پرو در نمایشگاه تهران را می توان نشانه ای از ورود 

جدی تر تویوتا به بخش خودروهای تمام برقی دانست.
bZ3X به یک موتور الکتریکی ســـنکرون با آهنربای دائم 
مجهز شـــده که می توانـــد ۲۲۴ اســـب بخار قـــدرت و ۲۱۰ 
نیوتن متر گشتاور تولید کند. نیروی موتور نیز از طریق یک 
گیربکس تک سرعته به چرخ ها منتقل می شود. حداکثر 
سرعت این شاسی بلند به ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت می رسد. 
با توجه به این اعداد، به نظر می رسد bZ3X بیشتر با هدف 
ارائه یک رانندگی آرام و روان در استفاده های روزمره ساخته 
شده و قرار نیست روی شتاب یا سرعت نهایی تمرکز کند.

در یک خـــودروی برقی، امـــا بخش مهم ماجـــرا به باتری 
برمی گـــردد. تویوتا بـــرای bZ3X یک باتـــری لیتیوم آهن 
فســـفات با ظرفیـــت ۵۸ کیلووات ســـاعت در نظر گرفته 
اســـت. برد اعلام شـــده خودرو حدود ۶۱۰ کیلومتر است؛ 
البته در اســـتفاده واقعی، عواملی مانند سرعت حرکت، 
دمای هوا و میزان استفاده از سیستم تهویه می توانند روی 
این عدد تأثیر بگذارند.برای شارژ سریع، حدود ۲۷ دقیقه 
زمان لازم است، در حالی که شارژ معمولی باتری حدود ۱۰ 
ساعت طول می کشد. بنابراین بسته به شرایط استفاده 
و دسترسی به شارژر ســـریع، می توان زمان توقف خودرو 
برای شارژ را مدیریت کرد. سیستم صوتی شش بلندگویی 
یاماها، ســـقف شیشـــه ای پانورامیک، آینه هـــای جانبی 
گرم شونده و دســـتگیره های بیرونی مخفی شونده هم از 
دیگر امکانات این خودرو هستند. روشنایی و برف پاک کن 
خودکار نیز در فهرست تجهیزات bZ3X دیده می شود. این 
خودرو توسط شرکت واردکننده در سایت اتونوین با قیمت 
قطعی ۸ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان عرضه شـــده و زمان 

تحویل آن نیز ۱۵ روز کاری اعلام شده است.

ماشین وارداتی

ظهر چهارشنبه ۱۵ مهرماه در نشست خبری 
گروه خودروســـازی ســـایپا، مهدی رادمنش، 
قائم مقام مدیرعامل این گروه خودروســـازی 
از ارتقای موتور ســـه خودروی شاهین پلاس، 
اطلس و ســـهند خبر داد. مهـــدی رادمنش، 
قائم مقام مدیرعامل سایپا در توسعه محصول 
و کیفیت، از برنامه این خودروساز برای ارتقای 
پیشرانه سه محصول شاهین پلاس، اطلس و 
سهند خبر داد و گفت: »نسخه های ارتقایافته 
این خودروها از نیمه دوم سال ۱۴۰۶ و نیمه اول 

سال ۱۴۰۷ وارد بازار خواهند شد.«
 به گـــزارش خبرنـــگار »ایـــران«، رادمنش در 
نشســـت خبری معرفـــی محصـــولات جدید 
ســـایپا اظهـــار کـــرد: »براســـاس برنامـــه این 
 M15NT شرکت، شاهین پلاس به پیشرانه
و خودروهـــای اطلس و ســـهند به پیشـــرانه 
M15N مجهـــز خواهنـــد شـــد.« بر اســـاس 

اطلاعات ارائه شـــده در این نشست، پیشرانه 
M15NT توان تولید ۱۴۸ اسب بخار قدرت و 

۲۳۰ نیوتن متر گشتاور را دارد و مصرف سوخت 
ترکیبی آن ۶.۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام 
شده است. میزان داخلی سازی این موتور نیز 

۷۰ درصد عنوان شده است.
سایپا همچنین توسعه نسخه پرتوان این موتور 
با نـــام M15NTD را در برنامـــه دارد که توان 
تولید ۱۶۰ اســـب بخار قدرت و ۲۷۰ نیوتن متر 

گشتاور برای آن اعلام شده است.
پیشرانه M15N نیز که برای اطلس و سهند 
در نظر گرفته شـــده، ۱۲۰ اســـب بخار قدرت و 
۱۴۰ نیوتن متر گشـــتاور تولید می کند و میزان 
داخلی سازی آن ۸۰ درصد اعلام شده است. 
مصرف سوخت ترکیبی این پیشرانه نیز ۵.۵ 

لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر خواهد بود.

 کاهش مصرف سوخت
محصولات سایپا

رادمنش همچنین از برنامه سایپا برای کاهش 

مصرف ســـوخت محصولات این شرکت خبر 
داد. بر اســـاس این برنامه، میانگین مصرف 
ســـوخت ناوگان ســـایپا از ۷.۳ لیتر در هر ۱۰۰ 
کیلومتر در ســـال ۱۴۰۴ به ۵.۵۱ لیتر در سال 
۱۴۰۹ خواهـــد رســـید کـــه کاهش حـــدود ۲۵ 

درصدی را نشان می دهد.

تمهیدات سایپا در برابر تحریم ها
در ادامه این نشست، خبرنگار »ایران« درباره 
قرار گرفتن نام سایپا در فهرست تحریم های 
وزارت خزانه داری آمریـــکا و همچنین تحریم 
پنج شرکت قطعه ســـاز تأمین کننده قطعات 
این خودروساز پرسید. در این سؤال، با اشاره 
به بدهی سایپا به قطعه ســـازان و مشتریان، 
درباره تمهیدات این شرکت برای ادامه تولید 
و عرضه محصولات جدید نیز ســـؤال شد که 
رادمنش گفت: »سایپا با ســـازوکار تحریم ها 
آشناســـت. ممکن اســـت ایـــن تحریم ها در 
ابتدا تأثیراتی داشـــته باشـــد و باعث نگرانی 
طرف مقابل و مشتریان شـــود، اما همه دنیا 
از تحریم هـــا تبعیت نمی کنند و کشـــورهایی 

هستند که با ما تعامل ویژه دارند.«
او ادامه داد: »در این شرایط باید تعامل خود 
را با ذی نفعـــان افزایش دهیـــم. در کنار آن، 
تمهیـــدات لازم بـــرای تحریم ها نیـــز در نظر 
گرفته شده اســـت. البته این طور نیست که 
تحریم ها هیچ تأثیری نداشته باشند، اما برای 
ذی نفعان جای نگرانی وجود نـــدارد و از نظر 

تولید مدل های جدید مشکلی نداریم.«
قائم مقام مدیرعامل سایپا در توسعه محصول 
و کیفیـــت افزود: »خطـــوط تولید محصولات 
جدیـــد آمـــاده اســـت و بـــرای تحریم هـــا نیز 
تمهیدات لازم را در نظـــر گرفته ایم؛ چه برای 
محصولات جدید و چه برای محصولات فعلی.«

او با اشـــاره به دو گروه اصلی ذی نفعان سایپا 
گفـــت: »مـــا دو نـــوع ذی نفـــع داریـــم؛ یکی 
مشتریان و دیگری بخش کارگری که در سایپا 
مشـــغول به کار هستند و باید شـــرایط هر دو 

گروه را مدیریت کنیم.«

 محصولاتی که به خارج
وابستگی ندارند

رادمنش درباره میزان وابســـتگی محصولات 
جدید ســـایپا بـــه خارج از کشـــور نیـــز اظهار 

تحریم‌ها‌تولید‌محصولات‌جدید‌را‌متوقف‌نمی‌کند
قائم مقام مدیرعامل سایپا در پاسخ به »ایران« درباره تحریم های جدید خودروسازی اعلام کرد

گزارش

یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو

کرد: »محصول آریا و محصولات جدید سایپا 
کمترین وابستگی به خارج از کشور را دارند. 
در بخش قـــوای محرکه همچنـــان از خارج 
تأمین داریم، اما این بخش قابلیت ساخت 
داخل را دارد و مرکز تحقیقات سایپا نیز امکان 

آن را دارد.«
او با اشاره به هزینه تولید داخلی قوای محرکه 
گفت: »در این بخش بحث اقتصادی تولید نیز 

مطرح است. اگر دولت کمک کند، می توانیم 
میزان داخلی سازی را افزایش دهیم.«

قائم مقام مدیرعامل سایپا در پایان با تفکیک 
آثـــار تحریم هـــای خارجـــی از چالش هـــای 
مالی داخلی این شـــرکت گفت: »تحریم ها 
برون مرزی اســـت و ما از نظر درون مرزی نیز 
باید خودمان را برای افزایش نقدینگی آماده 

کنیم.«

طبق اعلام رادمنش، قائم مقام 
سایپا و سیاســـت های کلان این 
خودروســـاز هدف از ایـــن ارتقا 
تثبیت جایگاه محصول در بازار و 
مدیریت مصرف سوخت ناوگان 

است.
نســـخه   ،M15NT پیشـــرانه 
 ،M15 تقویت شـــده خانـــواده
توانایـــی تولید ۱۴۸ اســـب بخار 
قدرت و ۲۳۰ نیوتن متر گشـــتاور 

را دارد. مصرف ســـوخت ترکیبی این موتور ۶.۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام شـــده است. 
همچنین عمق ساخت داخل این پیشرانه به ۷۰ درصد می رسد و روی خودرو شاهین پلاس 
نصب خواهد شد. نسخه پرتوان تر این موتور با عنوان M15NTD نیز معرفی شده است که 
توان تولید ۱۶۰ اسب بخار قدرت و ۲۷۰ نیوتن متر گشتاور را دارد. برای خودروهای سهند و 
اطلس، پیشرانه M15N در نظر گرفته شده است که ۱۲۰ اسب بخار قدرت و ۱۴۰ نیوتن متر 
گشتاور ارائه می دهد. عمق ساخت داخل این موتور ۸۰ درصد است و مصرف سوخت ترکیبی 

آن ۵.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده است.

ارتقای موتور شاهین پلاس، اطلس و سهند

ـــرش بـ

قائم مقام 
سایپا:

خودروسازی 
با سازوکار 
تحریم ها 

آشناست. 
ممکن 

است این 
تحریم ها در 

ابتدا تأثیراتی 
داشته باشد و 
باعث نگرانی 
طرف مقابل 

و مشتریان 
شود، اما 

همه دنیا از 
تحریم ها 

تبعیت 
نمی کنند و 
کشورهایی 

هستند که با 
ما تعامل ویژه 

دارند
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 کنگره دانش اعتیاد و پاسخ علمی و اجتماعی
نوزدهمیـــن کنگـــره دانش اعتیاد بـــا محوریت جنـــگ، بی ثباتی و اعتیـــاد، ضرورت 
پاســـخ علمی و اجتماعی، با هدف ارتقای دانش تخصصی، تبـــادل تجربیات علمی 
و ارائه تازه ترین یافته های پژوهشـــی در حوزه پیشـــگیری، درمان و سیاســـت گذاری 
اعتیـــاد 29 مهر تـــا اول آبان ماه امســـال در مرکز همایش های رازی دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی ایـــران برگزار می شـــود. این رویـــداد علمـــی از مهم تریـــن گردهمایی های 

تخصصی کشـــور در زمینه اعتیاد به شـــمار می رود.
دکتـــر رضـــا دانشـــمند، دبیـــر اجرایی کنگـــره، با اشـــاره بـــه محورهای ایـــن دوره 
می گوید: »همه گیرشناســـی، ابعاد زیســـتی و روانی ـ اجتماعی اعتیاد، پیشگیری، 
درمان، کاهش آســـیب، سیاســـت گذاری، همبودی ها و گروه های خاص از جمله 
موضوعـــات مورد توجه کنگره هســـتند.« به گفته او، در ایـــن دوره موضوعاتی 

ماننـــد پیوند جنـــگ و اعتیاد نیز مـــورد توجه قرار گرفته اســـت. 

سازمان 
بهزیستی از 

سال گذشته و 
امسال 9 بسته 

خدمتی برای 
دانش آموزان 
طراحی کرده 

که یکی از 
مهم ترین 
آنها بسته 

استعدادیابی 
و مهارت آموزی 
است. به گفته 

ذکایی فر، 
این برنامه 

دانش آموزان 
13 تا 18 سال 

را هدف قرار 
داده است

از  کشـــور  بحـــران  مدیریـــت  ســـازمان  رئیـــس 
برنامه ریزی برای خریـــد دو فروند هواپیمای اطفای 
حریق و انعقاد قرارداد تأمین 2۰ فروند وسیله پرنده 
برای امدادرســـانی توسط جمعیت هلال احمر خبر 
داد و گفت: »تقویت تجهیزات، توسعه فناوری های 
نویـــن و افزایش آمادگی دســـتگاه های اجرایی برای 
مقابلـــه بـــا حـــوادث طبیعـــی و ســـایر بحران ها در 

دســـتور کار قرار دارد.«
حسین ساجدی نیا روز شـــنبه در نشست خبری با 
اشـــاره به برنامه های حفاظـــت از جنگل ها و مراتع 
کشـــور گفت: »دســـتورالعمل حفاظت از جنگل ها 
و میراث ســـبز کشـــور با همـــکاری ســـازمان منابع 
طبیعـــی و دســـتگاه های مســـئول تدویـــن شـــده و 
تأمیـــن تجهیزات مورد نیاز برای اجـــرای آن در حال 
پیگیری اســـت. خرید دوربین هایـــی با برد تقریبی 
۶۰ کیلومتـــر، اســـتفاده از پهپادهـــا و بهره گیـــری 
از ظرفیـــت نیروهـــای محلـــی از جملـــه اقدامـــات 
پیش بینی شده برای پایش مستمر مناطق جنگلی 
و شناســـایی ســـریع کانون های آتش سوزی است.«  
رئیس ســـازمان مدیریت بحران کشـــور با اشاره به 
آسیب دیدن بخشـــی از تجهیزات هوایی در جریان 
جنگ تحمیلی اخیر گفت: »روند تعمیر، بازســـازی 
و جایگزینی هواپیماها و بالگردهـــای امدادی ادامه 
دارد و محدودیت های مالی و ناشـــی از تحریم ها از 
چالش هـــای تأمیـــن تجهیزات تخصصی به شـــمار 
مـــی رود.« ســـاجدی نیا با تأکید بر ضـــرورت آمادگی 
کامل دستگاه های اجرایی توضیح داد: »پیشگیری 
از حوادث، آمادگی در برابر بحران و بازســـازی سریع 
پس از وقـــوع حادثه، ســـه محور اصلـــی مأموریت 
مدیریت بحران اســـت.« به گفته او، 2۷ اســـتان در 
معرض خطر برای مقابله با شـــرایط نامساعد جوی 
در وضعیت آمادگـــی قرار دارنـــد و لایروبی یک هزار 
و ۴۰۰ کیلومتـــر از مســـیل ها و کانال های شـــهری و 
روســـتایی نیز با هدف کاهش خطر ســـیلاب دنبال 

. می شود
ســـاجدی نیا همچنین بـــا بیان اینکـــه غافلگیری 
نیســـت،  پذیرفتنـــی  ســـیلاب  بـــا  مواجهـــه  در 
از دســـتگاه های مســـئول خواســـت بـــا توجـــه بـــه 
پیش بینی های هواشناسی و در نظر گرفتن شرایط 

دشـــوار احتمالی، اقدامات پیشـــگیرانه را با جدیت 
دنبال کنند.  رئیس ســـازمان مدیریت بحران کشور 
همچنیـــن از تقویـــت همکاری میان دســـتگاه های 
اجرایی، نیروهای مســـلح، هلال احمـــر، اورژانس و 
بخش خصوصی خبـــر داد و گفت: »هماهنگی های 
لازم بـــرای اســـتفاده از ظرفیـــت نیـــروی انســـانی، 
تجهیـــزات ســـنگین و امکانات امدادی در شـــرایط 
اضطراری انجام شده اســـت. برگزاری رزمایش های 
بـــرای  اســـتان های معیـــن  تعییـــن  و  مشـــترک 
امدادرســـانی در زلزله احتمالی تهـــران نیز از جمله 

اقدامات این ســـازمان اســـت.« 
او با اشـــاره به ثبـــت 2۰ مهر به عنـــوان روز مدیریت 
بحران در تقویم کشـــور، گفت: »ستادهای مدیریت 
بحـــران باید مانند مرزبانان، همـــواره آماده و حاضر 
باشـــند.« ســـاجدی نیا با اشـــاره به اهمیت توسعه 
ســـامانه های هشـــدار ســـریع شـــهری توضیح داد: 
»ارزیابی عملکرد تجهیزات هشـــدار، رفـــع ایرادات 
فنـــی و توجـــه بـــه امنیت ســـایبری این ســـامانه ها 
ضروری اســـت و باید از تجربیات سایر کشورها برای 

افزایش کارایی آنها اســـتفاده شـــود.«
او همچنین با اشـــاره به ضـــرورت کاهش خطرهای 
ناشی از زیرساخت های شهری گفت: »جابه جایی 
مخازن ســـوخت بلوار ارتش و شهران از موضوعاتی 
اســـت که پیش تـــر به دلیـــل مخاطـــرات احتمالی 
مورد تأکیـــد قرار گرفته بـــود، امـــا هزینه های بالای 
انتقال، اجرای آن را با دشـــواری مواجه کرده است.«
رئیـــس ســـازمان مدیریت بحران کشـــور در بخش 
دیگـــری از ســـخنان خـــود از ثبـــت ۵۶۸ رخـــداد 
طبیعی در ســـال ۱۴۰۴ خبـــر داد که بر اثـــر آنها ۱۴۷ 
نفر جـــان باختنـــد و 2۸۵ نفر مصدوم شـــدند. به 
گفته او، ســـیل ۴2 درصد خســـارات حـــوادث را به 
خود اختصاص داده و در این مدت 2 هزار و 9۱ مورد 
آتش ســـوزی جنگل ها و مراتع نیز ثبت شده است. 
ســـاجدی نیا توســـعه آموزش هـــای مدیریت بحران 
در مـــدارس و دانشـــگاه ها، تقویـــت فرهنـــگ بیمه 
مسکن، اســـتفاده از ظرفیت مســـاجد و نیروهای 
داوطلـــب و بهره گیـــری از هـــوش مصنوعـــی برای 
پیش بینی و مدیریت حـــوادث را از دیگر برنامه های 

این ســـازمان برشمرد.
او در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه احتمـــال محدودیت در 
تأمین انـــرژی طی زمســـتان گفت: »ســـتادی برای 
بررســـی و مدیریـــت کمبـــود احتمالـــی بـــرق و گاز 
تشـــکیل شـــده اســـت و برنامه ریزی برای افزایش 
تاب آوری زیرســـاخت ها، مدیریت مصرف و آمادگی 

دســـتگاه های مســـئول ادامه دارد.«

دانش آمـــوزان،  از  بســـیاری  بـــرای 
مدرســـه فقـــط جایـــی بـــرای درس 
خواندن نیســـت، جایی اســـت برای 
کشـــف اینکـــه در آینـــده قرار اســـت 
چـــه کاری انجام بدهند و چه نقشـــی 
در جامعه داشـــته باشـــند. امـــا برای 
کودکانـــی کـــه در خانواده های تحت 
پوشش بهزیســـتی زندگی می کنند یا 
خودشان با معلولیت مواجه  هستند 
عبور از دوران مدرســـه و رســـیدن به 
استقلال می تواند مســـیر دشوارتری 
موضـــوع  همیـــن  باشـــد.  داشـــته 
باعـــث شـــده سیاســـت حمایـــت از 
شـــش  پو تحـــت  ن  ا ز مـــو نش آ ا د
پرداخـــت  از  آرام آرام  بهزیســـتی، 
کمک هزینه هـــای تحصیلـــی فراتـــر 
برود و به ســـمت شناسایی استعداد، 
آمـــوزش مهـــارت و آماده ســـازی آنها 
برای زندگی مســـتقل حرکـــت کند. 
حـــالا حـــدود 2۱۵ هـــزار دانش آمـــوز 
تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار 
دارنـــد؛ دانش آموزانی کـــه ۵۴ درصد 
آنها پســـر و ۴۶ درصد دختر هستند. 
بر اســـاس اعلام مسئولان بهزیستی، 
حـــدود ۴۸ درصد ایـــن دانش آموزان 
نیز در حوزه توانبخشـــی دارای نوعی 

معلولیت هســـتند.
آرزو ذکایی فر، سرپرست مرکز توسعه 
کارآفرینی، اشـــتغال و توانمندســـازی 
سازمان بهزیستی کشـــور، با اشاره به 
این آمار تأکیـــد می کند که حمایت از 
ایـــن دانش آموزان قرار نیســـت فقط 
به پرداخت کمک هزینه ختم شـــود.

نـــد  می توا تحصیلـــی  کمک هزینـــه 
بخشـــی از هزینه هـــای یـــک خانواده 
را پوشـــش دهـــد، امـــا نمی توانـــد به 

تنهایـــی آینده یک نوجوان را بســـازد. 
نـــگاه جدیـــد بهزیســـتی بـــر همیـــن 
نقطـــه متمرکـــز شـــده اســـت، اینکه 
دانش آموز، پیش از رســـیدن به سن 
ورود بـــه بـــازار کار، فرصت شـــناخت 
توانایی هایش و یادگیری مهارت های 
مورد نیاز را داشـــته باشـــد. ذکایی فر 
به »ایـــران« می گویـــد: »هدف گذاری 
مـــا بـــرای دانش آموزان فقـــط تأمین 
کمک هزینـــه نیســـت، بلکـــه بحـــث 
توانمندســـازی، حمایـــت تحصیلی، 
استعدادیابی و مهارت آموزی است.«
بـــر اســـاس این سیاســـت، ســـازمان 
بهزیســـتی از سال گذشـــته و امسال 
9 بســـته خدمتی بـــرای دانش آموزان 
طراحی کـــرده که یکـــی از مهم ترین 
و  بی  یا د ا ســـتعد ا بســـته  نهـــا  آ
گفتـــه  بـــه  اســـت.  مهارت آمـــوزی 
ذکایی فر، ایـــن برنامـــه دانش آموزان 

۱3 تـــا ۱۸ ســـال را هـــدف قـــرار داده 
اســـت؛ ســـال هایی که نوجوان باید 
کم کـــم اســـتعدادها و علایـــق خـــود 
را بشناســـد و بـــرای انتخـــاب مســـیر 

تحصیلـــی و شـــغلی آماده شـــود.

 30 هزار پروفایل 
برای استعدادها

سرپرســـت مرکز توســـعه کارآفرینی، 
اشـــتغال و توانمندســـازی ســـازمان 
بهزیســـتی کشـــور، بـــا بیـــان اینکـــه 
ســـال گذشـــته 3۰ هـــزار دانش آمـــوز 
تحـــت پوشـــش ایـــن برنامـــه قـــرار 
گرفتند، می گوید: »ابتـــدا غربالگری 
و اســـتعدادیابی انجام شـــد و سپس 
بـــر اســـاس پنـــج مهـــارت اولویت دار 
در حوزه هـــای علمـــی، فرهنگـــی و 
ورزشـــی، برای هر دانش آموز پروفایل 
توانمندی ایجاد شد.« او معتقد است 

ایـــن طـــرح البته فقـــط بـــه آموزش 
یک مهـــارت فنی محدود نمی شـــود. 
دانش آمـــوزان در کنـــار مهارت هـــای 
فنی و حرفـــه ای، مهارت هـــای نرم را 
نیز آمـــوزش می بیننـــد، مهارت هایی 
که بـــرای ارتبـــاط با دیگـــران، حضور 
اجتماعـــی، تصمیم گیـــری و ورود به 

محیـــط کار ضروری اســـت.
وجـــی  خر «  : می گویـــد یی فـــر  ذکا
برنامه اســـتعدادیابی، ارائه ۸ بســـته 
خدمتـــی دیگـــر از خانه هـــای خلاق 
و باشـــگاه های توانمندســـازی گرفته 
آموزشـــی  و  علمـــی  اردوهـــای  تـــا 
اســـت. در واقع قرار اســـت استعداد 
شناسایی شـــده، در همـــان مرحلـــه 
شناســـایی باقی نمانـــد و دانش آموز 
پـــرورش آن مســـیر  بـــرای  بتوانـــد 

مشـــخصی را طـــی کنـــد.«

هوش مصنوعی، یک مسیر تازه
یکـــی از بخش هـــای متفـــاوت ایـــن 
مهارت هـــای  بـــه  توجـــه  برنامـــه، 
دیجیتـــال و هوش مصنوعی اســـت. 
ذکایی فـــر توضیح می دهـــد در قالب 
برنامه »نوگامـــان حرفه آموز«، آموزش 
کنـــار  در  کامپیوتـــری  مهارت هـــای 
مهارت های نـــرم دنبال می شـــود. او 
می گویـــد: »از میـــان دانش آموزانـــی 
کـــه در بســـته اســـتعدادیابی علـــوم 
کامپیوتر شناسایی شدند نیز 2۰۰ نفر 
برای دریافـــت آموزش های تخصصی 
انتخـــاب شـــده اند. قـــرار اســـت این 
آموزش ها بـــا همکاری معاونت علمی 
ریاســـت جمهوری انجام شود. هدف 
فقـــط آموزش ایـــن 2۰۰ نفر نیســـت. 

برنامه ریـــزی بهزیســـتی ایـــن اســـت 
کـــه آنهـــا در ادامه به عنـــوان مربیان 
ن ها  ســـتا ا ر  د مصنوعـــی  هـــوش 
فعالیـــت کـــرده و آموخته هـــای خود 
را به ســـایر دانش آمـــوزان و گروه های 
جامعه هدف منتقل کننـــد. اگر این 
برنامه به نتیجه برســـد، نوجوانی که 
روزی خـــود دریافت کننـــده خدمات 
حمایتـــی بـــوده، می توانـــد در آینده 
در جایـــگاه آموزش دهنـــده همـــان 
مهـــارت قـــرار بگیـــرد، تغییـــری کـــه 
معنـــای توانمندســـازی را ملموس تر 

می کنـــد.«

 صدای دانش آموزان 
شنیده می شود

توانمندســـازی فقط یـــاد گرفتن یک 
حرفـــه نیســـت. نوجوانـــی کـــه قرار 
اســـت در آینـــده زندگـــی مســـتقلی 
مشـــارکت  بایـــد  باشـــد،  داشـــته 
اجتماعـــی و مســـئولیت پذیری را نیز 

کند. تجربـــه 
به گفتـــه ذکایی فر بر همین اســـاس 
تشـــکیل پارلمان هـــای دانش آموزی 
در دستور کار ســـازمان بهزیستی قرار 
گرفته اســـت. هدف این پارلمان ها، 
تقویت مشـــارکت اجتماعی، افزایش 
ســـرمایه اجتماعـــی و فراهـــم کردن 
زمینـــه نقش آفرینـــی دانش آمـــوزان 
عنوان شده اســـت. او می گوید: » در 
حال حاضر ۴۷۶ پارلمان شهرستانی 
و 3۱ پارلمـــان اســـتانی شـــکل گرفته 
اســـت.« بـــه گفتـــه ذکایی فـــر، قـــرار 
اســـت پارلمان ملی دانش آموزان نیز 

به زودی تشـــکیل شود.

گفت و گو با سرپرست مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی: 

30 هزار دانش آموز وارد مسیر 
استعدادیابی و مهارت آموزی شدند

آینده ای فراتر از حمایت
2۱۵ هـــزار دانش آمـــوز تحـــت پوشـــش بهزیســـتی، فقط یک 
عـــدد در آمارهـــای حمایتـــی نیســـتند، ذکایی فـــر می گویـــد: 
»هرکـــدام از آنهـــا نوجوانـــی بـــا اســـتعداد، علاقـــه و مســـیری 
متفـــاوت بـــرای آینـــده اســـت. شـــاید تفـــاوت اصلـــی رویکرد 
جدیـــد بهزیســـتی نیـــز همین باشـــد، اینکـــه حمایـــت از یک 
دانش آمـــوز فقـــط بـــا پرداخـــت هزینه هـــای تحصیـــل تمـــام 
نشـــود و از همان ســـال های نوجوانی، مســـیر اســـتقلال او نیز 
دیـــده شـــود. اســـتعدادیابی، مهارت آموزی، آمـــوزش فناوری، 
فعالیت هـــای اجتماعـــی و ایجـــاد فرصت بـــرای نقش آفرینی، 
از جملـــه حلقه هایی هســـتند که اگـــر در کنـــار حمایت مالی 
قـــرار بگیرند، می تواننـــد معنای حمایت اجتماعـــی را از کمک 
به گـــذران امروز، به ســـرمایه گذاری برای ســـاختن فردای یک 

نوجـــوان تغییـــر بدهند.«
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اعتیـــاد دیگـــر با یـــک ماده شـــروع و بـــا همان 
یـــک مـــاده ادامه پیـــدا نمی کند. تریـــاک و دیگر 
مـــواد افیونی همچنـــان در الگـــوی مصرف مواد 
در ایـــران قـــرار دارنـــد، امـــا در کنار آنهـــا الکل، 
مت آمفتامیـــن، کانابیـــس و داروهـــای دارای 
قابلیت ســـوءمصرف نیـــز وارد الگوهای مصرف 
شـــده اند. ترکیب هایـــی که تشـــخیص، درمان 
و پیشـــگیری از آســـیب های ناشـــی از مصـــرف 
را پیچیده تـــر و نظـــام پیشـــگیری و درمـــان را با 
پرســـش های تـــازه ای روبـــه رو کـــرده اســـت. در 
این میـــان، متخصصـــان تأکید دارند کـــه تغییر 
در الگـــوی مصرف را بایـــد با داده هـــای دقیق و 
قابـــل مقایســـه ســـنجید و نمی توان بر اســـاس 
افزایش کشـــفیات یـــا مراجعه به مراکـــز درمانی 
دربـــاره شـــیوع مصـــرف در کل کشـــور قضـــاوت 
کـــرد. بـــه عبارتـــی تغییری کـــه چهره اعتیـــاد را 
پیچیده تـــر کـــرده نظـــام پیشـــگیری و درمان را 
هم با پرســـش های تـــازه ای روبه رو کرده اســـت.

حـــالا دیگـــر مســـأله فقط ایـــن نیســـت که چه 
مـــاده ای مصـــرف می شـــود، اینکـــه چـــه موادی 
بـــا یکدیگـــر ترکیـــب و با چـــه الگویـــی مصرف 
می شـــوند و مـــاده مـــورد اســـتفاده چـــه میزان 
خلـــوص و ترکیبـــی دارد نیز اهمیـــت پیدا کرده 
اســـت. دکتـــر امیـــد مســـاح، پزشـــک و دکترای 
تخصصـــی مطالعـــات اعتیـــاد و دبیـــر کمیتـــه 
مقـــالات نوزدهمیـــن کنگـــره دانش اعتیـــاد، با 
بیـــان ایـــن مطالب بـــه »ایـــران« می گویـــد: »از 
افزایـــش مراجعـــه به مراکـــز درمانی یـــا افزایش 
کشـــفیات نمی تـــوان بـــه تنهایی نتیجـــه گرفت 
که شـــیوع مصـــرف در کل کشـــور نیز بـــه همان 

نســـبت افزایـــش یافته اســـت.«
یکـــی از نگرانی های جدی متخصصـــان، مصرف 
همزمان چند ماده اســـت. دکتر رضا دانشـــمند، 

روان پزشـــک و دبیر اجرایـــی نوزدهمین کنگره 
دانـــش اعتیـــاد، دربـــاره پیامدهای ایـــن الگو 
به »ایـــران« می گویـــد: »ترکیب مـــواد افیونی 
با داروهـــای آرام بخش ماننـــد بنزودیازپین ها 
یا الـــکل، از نظر خطر بیش مصـــرف و اختلال 

تنفســـی اهمیت ویـــژه ای دارد.« به گفته 
او، افـــزودن یـــک مـــاده محرک 

به مـــواد افیونی نیز خطـــر را از 
بین نمی بـــرد. چنین ترکیبی 
 ، میت مســـمو نـــد  ا می تو

مشـــکلات قلبی، بی خوابی، بدگمانی و دشواری 
تشـــخیص بالینـــی را افزایش دهـــد. او می گوید: 
»برخـــی مصرف کننـــدگان ممکـــن اســـت تصـــور 
کنند اســـتفاده از محرک می توانـــد خواب آلودگی 
ناشـــی از مواد افیونی را خنثی کنـــد، اما این تصور 
به معنـــای از بین رفتن خطر ســـرکوب تنفســـی 
نیســـت. برای همین در فرآیند درمان لازم اســـت 
پزشـــک از همه مواد و داروهایی کـــه فرد مصرف 
می کند، اطلاع داشته باشـــد، حتی داروهایی که 

با نســـخه تهیه شـــده اند.«
موضـــوع دیگری که همواره دربـــاره اعتیاد مطرح 
می شـــود، کاهش ســـن شـــروع مصرف است. اما 
دکتر مســـاح در این زمینـــه بر ضـــرورت احتیاط  
در تفســـیر داده هـــا تأکیـــد می کنـــد و می گویـــد: 
»برای ادعای کاهش قطعی ســـن متوسط شروع 
مصـــرف در کل کشـــور، به پیمایش ملـــی جدید و 
قابل مقایســـه نیاز داریم و مشـــاهده مـــواردی با 
ســـن پایین تـــر بـــه تنهایـــی نمی تواند یـــک روند 
کشـــوری را اثبـــات کنـــد. بـــا ایـــن حال، شـــروع 
مصرف در نوجوانی با خطر بیشـــتر تداوم مصرف 
و آسیب همراه است. فشار همسالان، دسترسی 
آســـان به مـــواد، تنش یـــا خشـــونت در خانواده، 
کاهش پیوند با مدرســـه، مشـــکلات درمان نشده 
ســـلامت روان و تصور کم خطر بـــودن برخی مواد 
از جمله عواملی هســـتند که می توانند در شروع 
زودهنـــگام نقش داشـــته باشـــند. در عین حال، 
هیچ یـــک از ایـــن عوامل بـــه تنهایی سرنوشـــت 

یک نوجـــوان را تعییـــن نمی کند.«

نوجوانانی که در آمارها دیده نمی شوند
مطالعات انجام شـــده درباره نوجوانان و جوانان 
نشـــان می دهد این گروه بویـــژه در زمینه مصرف 

دخانیـــات، الـــکل، کانابیـــس و برخـــی داروهـــا 
نیازمنـــد توجـــه جـــدی اســـت، اما یک مشـــکل 
مهم وجـــود دارد، همـــه نوجوانـــان در مطالعات 
یکســـان دیده نمی شـــوند. نوجوانان بازمانده از 
تحصیـــل، برای مثـــال، معمـــولاً در پیمایش های 
مدرســـه ای حضور ندارنـــد. به همیـــن دلیل، به 
اعتقاد دکتر مســـاح، برای رســـیدن بـــه تصویری 
دقیق تـــر از وضعیـــت کشـــور بایـــد پیمایش های 
تکرارشـــونده، محرمانه و با روش ثابت در سطح 
ملـــی انجـــام شـــود و میان مصـــرف آزمایشـــی و 
مصرف مشکل ســـاز نیز تفاوت گذاشـــته شـــود.

 فضای مجازی؛ نمایش مصرف 
بدون نمایش پیامدها

در ســـال های اخیـــر، شـــبکه های اجتماعی نیز 
بـــه بخشـــی از معادله اعتیـــاد تبدیل شـــده اند. 
فیلم هایـــی از مصـــرف مـــواد یـــا محتوایـــی که 
مصرف را در قالب شـــوخی، ســـرگرمی یا رفتاری 
بـــدون پیامـــد نشـــان می دهـــد، بـــه آســـانی در 
فضای مجازی دســـت  به  دست می شـــود. دکتر 
رضا دانشـــمند دبیـــر اجرایـــی نوزدهمین کنگره 
» دانـــش اعتیاد بـــا محوریت جنگ، بـــی ثباتی 
و اعتیـــاد« در ایـــن زمینـــه می گویـــد: »وقتـــی 
مصـــرف مـــاده در محتـــوای جـــذاب و بـــدون 
نمایـــش پیامدهـــای آن ارائـــه می شـــود، ممکن 
اســـت برداشـــت مخاطـــب از میـــزان رواج یـــا 
خطر مصرف تغییـــر کند.« او تأکیـــد می کند که 
دیدن یک فیلـــم به معنای آغاز مصرف نیســـت 
و نمی توانیم بدون شـــواهد کافـــی، رابطه میان 
مشـــاهده محتوا و مصرف مواد را قطعی بدانیم.

در چنین شـــرایطی، سواد رســـانه ای، گفت وگوی 
غیرقضاوتـــی خانـــواده بـــا نوجوانـــان، مقابلـــه با 

فروش و تبلیغ غیرقانونی و تولید محتوای دقیق 
و باورپذیر می توانـــد در کنار یکدیگر قرار گیرد. به 
گفته دانشـــمند، ترســـاندن اغراق آمیز نیز ممکن 

اســـت اعتماد مخاطـــب را کاهش دهد.
در افـــکار عمومـــی، گاهـــی از عبـــارت »مـــواد 
صنعتـــی« بـــه عنـــوان متـــرادف مـــواد بســـیار 
خطرنـــاک اســـتفاده می شـــود، امـــا متخصصان 
تأکیـــد دارند کـــه ارزیابـــی خطر باید بر اســـاس 
اثـــر واقعـــی مـــاده و الگـــوی مصـــرف آن انجام 
شـــود. مســـاح در ایـــن زمینـــه به خطـــر مصرف 
مـــواد افیونـــی همـــراه آرام بخش هـــا و الـــکل، 
پیامدهـــای مت آمفتامیـــن و همچنیـــن نگرانی 
درباره فرآورده های کانابیس با قدرت بالا اشـــاره 
می کنـــد. در ســـطح جهانـــی نیـــز مـــواد افیونی 
صناعی بســـیار قوی مانند فنتانیل و نیتازن ها از 
نگرانی هـــای جدی محســـوب می شـــوند، با این 
حـــال، او تأکیـــد می کند کـــه نمی توانیـــم بدون 
داده آزمایشـــگاهی ادعا کنیم این مـــواد در بازار 
ایران بـــه همان میـــزان برخی کشـــورهای دیگر 

رواج پیـــدا کرده اند.

دارو هم می تواند محل سوءمصرف باشد
دارو بـــودن یـــک مـــاده بـــه معنـــای بی خطـــر 
بـــودن مصـــرف خودســـرانه آن نیســـت. دکتـــر 
دانشـــمند، بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب می گویـــد: 
»مصـــرف خودســـرانه یـــا افزایـــش دوز برخـــی 
داروهـــای آرام بخـــش و خـــواب آور می توانـــد 
وابســـتگی و مشـــکلاتی مانند اختـــلال حافظه 
ایجـــاد کنـــد. ترامـــادول نیـــز عـــلاوه بـــر خطـــر 
وابســـتگی و بیش مصـــرف، می توانـــد با تشـــنج 

و تداخـــلات دارویـــی همـــراه شـــود. بـــا این 
حـــال، هشـــدار دربـــاره ســـوءمصرف دارو 
نبایـــد بـــه ایـــن معنـــا تعبیر شـــود کـــه هر 
داروی روان پزشـــکی اعتیادآور است یا فرد 
باید درمان تجویزشـــده خـــود را بدون نظر 

پزشـــک قطـــع کند.«

 درمانی که برای همه 
یک نسخه ندارد

یکی از چالش هـــای اصلی نظام 

درمـــان اعتیـــاد، مانـــدگاری افـــراد در درمـــان 
و جلوگیـــری از بازگشـــت بـــه مصـــرف اســـت. 
دکتر مســـاح می گوید: »دسترســـی بـــه درمان، 
ماندگاری و بازگشـــت بـــه مصرف ســـه حلقه به 
هم پیوســـته اند و شـــرایط همه گروه ها یکسان 
نیســـت. زنـــان، نوجوانـــان، ســـاکنان مناطـــق 
کم برخـــوردار و افـــراد دارای مشـــکلات شـــدید 
روانـــی ممکن اســـت بـــا موانـــع متفاوتـــی برای 
دریافت و ادامه درمان مواجه باشـــند.« به گفته 
او، اگر موفقیـــت درمان فقط بـــا تعداد پذیرش 
یـــا چنـــد روز پرهیز ســـنجیده شـــود، کیفیت و 

پیوســـتگی مراقبت نادیـــده گرفته می شـــود.

 خانواده ها به چه تغییراتی 
حساس باشند؟

تغییـــر پایـــدار و همزمـــان در خـــواب، خلـــق، 
عملکرد مدرســـه، روابط اجتماعی، نحوه خرج 
کردن پول و افزایش پنهـــان کاری می تواند برای 
خانـــواده زنـــگ توجه باشـــد. البتـــه هیچ یک از 
ایـــن نشـــانه ها بـــه تنهایی بـــه معنـــای مصرف 

مواد نیســـت و ممکن است ناشـــی از اضطراب، 
افســـردگی، فشـــار تحصیلـــی یا مشـــکلات دیگر 
باشـــد. بـــه گفته دکتـــر دانشـــمند، بهتر اســـت 
خانـــواده به جـــای بازجویی و برخـــورد قهرآمیز، 
بـــا اشـــاره بـــه مشـــاهده های مشـــخص و بدون 
قضـــاوت با نوجـــوان گفت وگو کنـــد و در صورت 
ادامه نگرانـــی، از ارزیابی تخصصی کمک بگیرد.

اعتیاد، فقط مسأله فرد نیست
اگرچـــه درمـــان و تغییـــر رفتـــار فـــرد اهمیـــت 
دارد، امـــا متخصصـــان اعتیـــاد معتقدند عوامل 
اجتماعـــی و اقتصـــادی را نیز نمی تـــوان نادیده 
گرفت. فقـــر، بی ثباتی، محرومیـــت از آموزش، 
خشـــونت و دسترســـی بـــه مـــواد می تواننـــد بر 
خطـــر مصـــرف و امـــکان دریافـــت درمـــان اثـــر 
بگذارنـــد. مســـاح تأکیـــد می کنـــد کـــه انتخاب 
میـــان مســـئولیت فـــردی و عوامـــل اجتماعـــی 
تصویـــر کاملـــی از مســـأله ارائـــه نمی دهـــد، او 
می گویـــد: »سیاســـت های مؤثـــر بایـــد هـــم به 
فـــرد کمـــک کننـــد و هم محیطـــی ایجـــاد کنند 
کـــه انتخاب ســـالم در آن امکان پذیرتر باشـــد.«

 مسأله فقط کمبود آمار نیست
کیفیت داده ها مهم است

یکـــی از چالش هـــای جدی در سیاســـت گذاری 
حـــوزه اعتیاد، دسترســـی به داده هـــای دقیق و 
قابل مقایســـه اســـت. کشـــفیات مواد بیشـــتر، 
وضعیت فعالیـــت بازار و عملکرد دســـتگاه های 
مقابله ای را نشـــان می دهـــد و آمـــار مراجعه به 
مراکـــز درمان نیز تنها شـــامل افرادی اســـت که 

بـــرای دریافت خدمـــات مراجعـــه کرده اند.
مســـاح می گوید: »برای شـــناخت روند شـــیوع، 
ســـن شـــروع، مواد جدیـــد و مرگ هـــای مرتبط 
بـــا مصـــرف، بـــه پیمایش هـــای منظـــم، ثبـــت 
اســـتاندارد داده هـــای مراکز درمـــان و اورژانس، 
داده های مرگ ومیر و ســـامانه هشـــدار ســـریع 

آزمایشـــگاهی نیاز اســـت.«

هشدار متخصصان دانش اعتیاد درباره تغییر الگوی مصرف مواد 

 از چندمصرفی تا مواد ناشناخته
اعتیاد دیگر یک ماده نیست

گزارش

سمیه افشین فر
گروه اجتماعی 

برش

اجتماعی18
یکشنبه   19 مهر 1405  شماره 9145

درمان باید با زندگی فرد هماهنگ شود

برش

درمـــان اختلال مصـــرف مواد نمی توانـــد برای همه افراد یکســـان باشـــد. نوع ماده، 
سن، جنســـیت، وضعیت روانی، بیماری های همراه و شـــرایط اجتماعی می تواند در 
انتخاب مســـیر درمان مؤثر باشـــد، دکتر امید مســـاح تأکید می کند: »برای نوجوان، 
حفـــظ پیوند با خانـــواده و مدرســـه اهمیت دارد، بـــرای زنان ممکن اســـت بارداری، 
مســـئولیت مراقبت از کودک و موانـــع مراجعه تعیین کننده باشـــد و در فردی دیگر، 
افســـردگی، روان پریشی، بیماری جســـمی یا مصرف همزمان چند ماده مسیر درمان 
را تغییـــر دهد. برنامه درمانی باید با مشـــارکت خود بیمار و با اهداف قابل ســـنجش 
طراحی شـــود و امکان بازنگری داشـــته باشـــد.« سال هاســـت بخشـــی از برنامه های 
پیشـــگیری بر نمایـــش پیامدهای هولناک مصـــرف مواد و ایجاد تـــرس متمرکز بوده 
اســـت، اما متخصصـــان اعتیاد تأکیـــد دارند که آموزش ترســـاننده نمی تواند پاســـخ 
کاملـــی به مســـأله باشـــد. بـــه گفته مســـاح، نوجـــوان بایـــد مهـــارت تصمیم گیری و 
مواجهـــه با فشـــار همســـالان را در محیطی امـــن تمرین کنـــد و خانواده نیـــز امکان 
گفت وگوی واقعی با او را داشـــته باشـــد. او می گوید: »پیشـــگیری مؤثر باید متناسب 
با ســـن و شـــرایط اجتماعی طراحی شـــود و نتیجه آن نیز مـــورد ارزیابی قرار 

گیـــرد، زیرا آگاهی بـــه تنهایی بـــه تغییر رفتار منجر نمی شـــود.«

خرید هواپیماهای اطفای حریق و تأمین ۲۰ فروند 
وسیله پرنده امدادی در دستور کار مدیریت بحران

گزارش

گروه اجتماعی 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد



من کلاً از 
اینستاگرام بدم 

میاد! یعنی من 
همان سال های 

پنجم یا ششم 
ابتدایی کلاً 

حذفش 
کرده بودم و 
نداشتمش. 

تلویزیون هم 
خیلی کم نگاه 

می کنم؛ اگر 
نگاه کنم فقط 
در حد سریال 

پایتخت، 
آن هم به 

خاطر اینکه 
همشهری هامون 
هستند و فضای 

خودمونه، 
همین!

خبر که رسید، امیرحسین خواب خواب بود. 
نه خبری از جشن و پایکوبی پرسر وصدا بود 
و نه جیغ و داد هیجان زده  کنکوری هایی که 
آرزوی دیدن این رتبه را دارند. فقط یک پاسخ 
کوتاه، در کمال آرامش: »دوستانم زنگ زدند 
و گفتند؛ من هم خیلی ذوق نکردم، گفتم 

خب، که چی؟«
این همان »امیرحســـین جعفری« اســـت؛ 
رتبه  ۳ کنکور ریاضی. اگر هنوز توی ذهنتان 
رتبه های برتر را با نسخه  تکراری »پدر و مادر 
پزشـــک و مهنـــدس«، »کلاس هـــای کنکور 
نجومی« و »مشاورهای پرزرق  و برق پایتخت« 
تصور می کنید، امیرحسین آمده تا این قاب 
ذهنـــی را بشـــکند. او دقیقـــاً ضد قهرمـــان 

کلیشه های کنکور است.
در خانـــه ای کـــه پـــدرش نجـــار اســـت و 
دســـت هایش بوی چوب می دهـــد، خبری 
از آن سبک زندگی پرفشـــار و آکادمیکی که 
خیلی ها فکر می کنند شـــرط اول موفقیت 
اســـت، نبـــوده. او نـــه ژن مهندســـی را از 
والدینش به ارث برده و نه در یک اتمســـفر 
علمی خانوادگی بزرگ شـــده که مســـیرش 
را آســـفالت کننـــد. در واقع، امیرحســـین 
پـــدر و  بـــدون داشـــتن پشـــتوانه  مالـــی 
مـــادر تحصیلکرده، بـــدون پا گذاشـــتن در 
کلاس های آموزشـــی لاکچری و بدون اینکه 
اســـیر بازی های روانی مؤسســـات آموزشی 

شود، خودش، خودش را ساخت.
او کـــه تک فرزند اســـت، در خانـــه ای بزرگ 
شـــده که فشـــار »باید موفق شـــوی« در آن 
جایی نداشـــت. در خانواده ای معمولی در 
شهرستان بابل، او یاد گرفت که ارزش واقعی 
در کار مستمر و بی ادعاســـت. امیرحسین 
از دوران کودکی با اعـــداد رفیق بوده و حالا 
»مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف«، مقصد 

این رفاقت دیرینه است.
امیرحســـین از همـــان ابتدا حســـابش را از 

خیلی ها جـــدا می کنـــد. وقتـــی از او درباره 
وضعیـــت خانـــواده و زمینـــه ای کـــه در آن 
رشـــد کرده می پرســـم، بدون هیچ تعارف یا 

پنهان کاری می گوید:
»من تک فرزنـــدم و از یـــک خانـــواده کاملاً 
معمولـــی. پـــدرم نجـــاره و مـــادرم کارمند. 

همین.«
اما پـــای کارنامه که وســـط می آیـــد، عددها 
خودشـــان ســـخن می گویند. اومـــی گوید: 
»معدل نهایی ام ۱۹.۹۶ شد؛ ریاضی و فیزیک 
را 20 گرفتم. اون چند صدم هم سر اجتماعی 

و عربی کم شد که نمره ام شد ۱۹.۷۵!«
او به درصدهای کنکورش هم اشاره می کند 
و می گوید:  »ریاضی ۹۵ درصـــد، فیزیک ۹2 

درصد و شیمی ۹۱ درصد.«
جالب اینجاست که حتی وقتی رتبه ۳ کشور 
شده، اصلاً شـــگفت زده نیســـت. او مدعی 
است رتبه ۳ برایش حتی پایین تر از انتظارش 
بوده: »وقتی نمره هـــای نهایی و درصدهای 
کنکورم را چـــک می کردم، فکـــرم روی ۱ و 2 

بود! اینطوری حساب کرده بودم.«
همین اعتمادبه نفس برآمده از تسلط باعث 
شد که وقتی ســـنجش نتایج را اعلام کرد، 
گوشی اش حتی خاموش باشد: »فکر کنم 
لحظه ای که سازمان ســـنجش زنگ می زد، 
گوشی ام خاموش بود؛ اصلاً متوجه نشدم. 
بعد هم که دوستانم گفتند، خونه تنها بودم 
و خوابیده بـــودم. خودم جا نخـــوردم، ولی 
پدر و مادرم بعدش که باخبر شـــدند خیلی 

خوشحال شدند.«

 سنگر گرفتن
در روستای »سنگسی«

سالی که گذشت، سال بمباران روان نوجوانان 
بود؛ ماه هایی که سایه تنش های منطقه ای، 
حوادث پیاپی و اخبار جنگ و آشـــوب بر سر 
کشـــور ســـنگینی می کرد و تمرکـــز را حتی از 
باتجربه ترین آدم ها می ربود. برای دانش آموزی 
که باید تمام توان ذهنی اش را روی انتگرال و 
فیزیک کوانتوم بگذارد، این فضا مانند ســـم 
بود. اما امیرحسین برای در امان ماندن از این 
موج چه کرد؟ پاسخ او جالب و آموزنده است: 

هجرت به دل طبیعت.
او می گوید:  »من در شهر زندگی می کنم؛ ولی 

امسال خیلی از بازه های زمانی را رفتیم روستا؛ 
روستایی به اسم سنگ ســـیاه. کلاً آن دوران 
که همه جا بحث جنگ و تلاطم بود، ما اونجا 

بودیم، توی سنگسی«
او در دل سکوت روستا، ســـنگری از جنس 
استمرار بنا کرد: »الان حساب کنم من روزی 
هشت ســـاعت درس می خوندم. حالا اون 
روزهایی که بحث جنگ و اینها پیش اومد و 
شرایط خیلی پر تلاطم شده بود، باعث شد 
مثلاً یکی دو ساعت کمتر بخونم؛ ولی خب 
همیشه ســـعی می کردم اســـتمرار رو برقرار 

نگه دارم.«
نکته مهم کارنامه امیرحســـین در این است 
کـــه در روزگاری کـــه ثبت نـــام در کلاس های 
کنکور به یک مـــد پرهزینه تبدیل شـــده، او 
در هیچ یک از این کلاس ها شرکت نکرده. 
امیرحسین می گوید: »کلاس کنکور به طور 
مستقیم و حضوری نمی رفتم؛ اگر چیزی هم 
بود، مثلاً آنلاین بود. کلاس متفرقه مثل زبان 
یا موسیقی و هنر هم هیچ وقت نرفتم. نه اهل 
این چیزها نبودم، فقط ریاضی، فقط درس.«

مقصد این مسیر مشخص است: مهندسی 
کامپیوتر دانشـــگاه صنعتی شریف. انتخابی 
که از ســـال ها قبل در ذهن او نقش بســـته 
بود: »از اول ریاضی را دوســـت داشتم و برای 
همین انتخابش کردم. علاقه ام فقط همین 
بود و الان هم انتخابم صد درصد مهندسی 
کامپیوتره؛ مهندسی کامپیوتر شریف دیگه، 

به امید خدا.«

جراحی بزرگ: پاک کردن کانال های 
خبری و فرار از دام مجازی

شـــاید بتوان گفت مهم تریـــن راز موفقیت 
امیرحســـین جعفـــری، هوش درســـی اش 
نیست؛ بلکه توانایی بی رحمانه او در فیلتر 
کردن اطلاعات محیطی است. او برخلاف 
بســـیاری از هم سن وســـال هایش کـــه بـــه 
نوتیفیکیشن های لحظه ای و اخبار تلگرام 
معتاد شده اند، خیلی زود فهمید مغز انسان 

مخزنی محدود از انرژی دارد.
امیرحسین شـــیوه محافظت از ذهنش در 
روزهای پرآشوب را این طور روایت می کند: 
»طبیعتـــاً آدم درگیر می شـــد، نمی شـــد کلاً 
نادیده گرفت؛ ولی تا جایی که می توانستم 

روایت متفاوت امیرحسین جعفری، رتبه سوم کنکور ریاضی از مسیر موفقیت و زندگی دور از هیاهو

از بوی چوب تا رویای شریف

ریشه هایی که کنده نمی شوند؛ 
آرزویی فراتر از رفتن

این روزهـــا برخـــی از رتبه هـــای برتر رشـــته 
ریاضی، از همان لحظـــه اعلام نتایج کنکور، 
چمدان هایشـــان را در ذهـــن می بندند و به 
پذیرش گرفتـــن و رفتن فکـــر می کنند. اما 
امیرحســـین جعفـــری هدف دیگـــری دارد: 
»خیلی دوست دارم دیداری با رهبری داشته 
باشم. اگر این اتفاق بیفته خیلی خوشحال 

می شم.«
این کلمات تعارف یا بازی با کلمات نیســـت؛ 

بازتـــاب هویـــت نوجوانی اســـت که پـــای در 
خاک زادگاهش دارد. او با وجود دستیابی به 
عالی ترین قله علمی دانش آموزی، هویتی برای 
خود ســـاخته که در چارچوب های اعتقادی 
و بومی اش ریشـــه دوانده است؛ پسری که در 
هیاهوی زمانه هویتش را گم نکرده و می داند 

از کجا آمده و دلش کجا می تپد.

نسخه رتبه ۳ کنکور برای روزهای 
سخت: »دیوار بکشید«

مشـــاوران  مرســـوم  نصیحت هـــای  او 

انگیزشی را تکرار نمی کند؛ همان نسخه 
کاربردی خـــودش را روی میـــز می گذارد 
»برای دور شـــدن از حواشـــی، فقط یک 
راه هست: جلوگیری کنید از اینکه اصلاً 
خبردار بشـــید! فکر نکنید دانســـتن هر 
لحظه از اخبار زرنگی است؛ اخبار منفی 
فقط توان ذهن را خالی می کند. کانال ها 
را پاک کنید، از حاشـــیه ها فاصله بگیرید 
و فقط روی اســـتمرار تمرکز کنید. روزی 
چنـــد ســـاعت مشـــخص، اما پیوســـته. 

همین.«

گزارش

ملیحه محمودخواه
گروه گزارش

سعی می کردم اخبار دیدن رو کم کنم. کاری 
که من برای دور شدن از حواشی کردم این 
بود کـــه کلاً جلوگیری کـــردم از اینکه از این 
حواشـــی باخبر بشـــم! مثلاً من کانال های 
خبری را کاملاً پاک کردم. حالا دوران جنگ 
که سخت تر بود، ولی مثلاً از دی ماه به بعد 
من اصلاً کانال خبری روی گوشیم نداشتم.«
وضعیت رابطـــه او با شـــبکه های اجتماعی 
شـــنیدنی تر هم هست: »اینســـتاگرام؟ من 
کلاً از اینستاگرام بدم میاد! یعنی من همان 
سال های پنجم یا ششم ابتدایی کلاً حذفش 
کـــرده بـــودم و نداشـــتمش. تلویزیون هم 
خیلی کم نگاه می کنم؛ اگـــر نگاه کنم فقط 
در حد ســـریال پایتخت، آن هـــم به خاطر 
اینکه همشـــهری هامون هســـتند و فضای 

خودمونه، همین!«
 

زندگی بدون نقاب؛ از رمان و انیمه 
تا پایبندی به خانواده

شـــاید تصور کنید امیرحســـین روباتی بوده 
که 2۴ ساعت شبانه روز را فقط به فرمول ها 
زل می زده اســـت؛ اما خودش فوراً این تصور 
را رد می کند. او در ساعات فراغتش دنیایی 
رنگین و شخصی برای خودش داشت: »رمان 
زیاد می خوانم. فیلم می بینم و انیمه هم زیاد 
می بینم. انواع انیمه های کـــره ای و ژاپنی را 

دنبال می کنم.«
با ایـــن حال، او حتـــی این تفریحـــات را هم 
تبدیل به انـــزوای فردی نکرده بـــود: »البته 
همیشـــه هم این طور نبود که پـــای انیمه و 
کتاب باشـــم؛ وقت های خالی بیشتر سعی 
می کردم با خانواده وقت بگذرونم و کنار پدر 

و مادرم باشم.«
ارتباط او با سایر مدعیان کنکور و بچه های 
رتبـــه  برتـــر هـــم تقریبـــاً در حد صفـــر بوده 
اســـت. وقتی می پرســـم آیـــا در این ایـــام با 
ســـایر داوطلبان تک رقمی در تماس بودی 
یا شـــماره ای از آنهـــا داری، بـــدون معطلی 
می گویـــد: »با تک رقمی ها؟ اصلاً شـــماره ای 

ازشون ندارم و ارتباطی باهاشون نگرفتم.«
او دنیای خودش را داشـــت؛ جزیـــره ای آرام 
متشکل از خودش، کتاب هایش، خانواده، 
ع بابل و  چوب هـــای پـــدر و ســـکوت مـــزار

روستای سنگسی.
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

بیست 
 ویکمین 

جشنواره 
بین المللی 

نمایش 
عروسکی 

تهران-مبارک 
در این دوره، 

علاوه بر 
میزبانی از 

آثار داخلی و 
بین المللی، 

توجه به 
پژوهش و 

آموزش، 
حضور نسل 

جوان، 
گسترش 

دسترسی 
آنلاین و 

پرداختن به 
موضوعات 

اجتماعی را 
در دستور 

کار قرار داده 
است

سنا
: ای

س
عک

نشســـت خبـــری بیســـت ویکمین جشـــنواره 
بین المللـــی نمایش عروســـکی تهران-مبارک، 
صبح شنبه 18 مهرماه با حضور پوپک عظیم پور 
دبیر جشنواره، حسن جودکی مشاور برنامه ریزی 
و مالی این رویداد و جمعی از اصحاب رسانه در 

تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.
در این نشســـت، علاوه بر تشـــریح برنامه های 
جشـــنواره، درباره بخش های مختلف اجرایی، 
حضور گروه هـــای داخلی و خارجـــی، بودجه و 
ضرورت فراهم شدن امکان اجرای عمومی آثار 
نیز توضیحاتی ارائه شد. علیرضا سعیدی اجرای 

این برنامه را برعهده داشت.

 پژوهش، آموزش و اجرا
سه محور اصلی جشنواره

پوپک عظیم پور، دبیر بیست ویکمین جشنواره 
بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، در 
ابتدای این نشست، به تشریح رویکردهای این 
دوره پرداخت و گفـــت: »آغاز جشـــنواره با یک 
افتتاحیه نمادین در ســـینماتک موزه هنرهای 
معاصر همراه بود. حرکـــت از پژوهش تا اجرا، 
اولین گام در مسیر تحقق چشم اندازی بود که 
بر ســـه محور پژوهش، آمـــوزش و اجرا اســـتوار 

شده است.«
او با اشـــاره به برنامه های پژوهشـــی و آموزشی 
جشنواره ادامه داد: »این مســـیر حدود دوماه و 
نیم به طول انجامید و در این مدت، نشست های 
متعددی برگزار شـــد. دوسالانه بودن جشنواره 
فرصت مناســـبی فراهم کرد تا به این سه حوزه 
توجه جدی تری داشته باشیم. بر همین اساس، 
از استادان و صاحب نظران ایرانی و بین المللی 
دعوت کردیم تا در این برنامه ها حضور داشـــته 

باشند.«
عظیم پور در ادامه به یکی از اقدامات انجام شده 
در این دوره اشـــاره کرد و گفـــت: »در دوره های 
گذشـــته تلاش هایی برای ساماندهی وبسایت 
جشـــنواره صورت گرفته بود، اما آرشـــیو بیست 
دوره پیشـــین به طور کامل در دسترس نبود. در 
این دوره، مستندات جشـــنواره از اولین دوره در 
سال 1368 تا دوره بیست ویکم گردآوری و تکمیل 
شده اســـت و علاقه مندان می توانند با مراجعه 
به وبسایت جشنواره به این اطلاعات دسترسی 

داشته باشند.«

 حضور چهار گروه خارجی
و نمایندگانی از ۱۱ استان

دبیر بیست ویکمین جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران-مبارک درباره آثار حاضر در این 
دوره نیز اظهار کرد: »در بخش بین الملل، چهار 
اثر از کشورهای روسیه، ایتالیا، ارمنستان و هند 
حضور دارنـــد. در بخش ملی نیـــز گروه هایی از 
11 استان کشـــور آثار خود را ارائه می کنند.« او با 

عروسک ها به روایت فرهنگ، جنگ و زندگی
اعلام جزئیات بیست ویکمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک

اشاره به اهمیت فراهم کردن فرصت حضور برای 
نســـل جوان گفت: »با توجه به اینکه جشنواره 
تئاتر دانشگاهی سال هاســـت برگزار نمی شود، 
دانشجویان رشـــته های مرتبط فرصت کمتری 
برای حضور در رویدادهای اختصاصی داشته اند. 
به همین دلیـــل، در این دوره تـــلاش کرده ایم 
زمینه حضور بیشـــتر جوانان و دانشـــجویان را 

فراهم کنیم.«
 عظیم پور با بیان اینکه جشنواره امسال به شکل 
غیررقابتی برگزار می شود، افزود: »تنوع فضاهای 
اجرایی و تفـــاوت ویژگی های آثـــار، رقابت را به 
موضوعی پیچیده تبدیل می کنـــد. از این رو، در 
این دوره رویکرد غیررقابتی را در پیش گرفته ایم.«

 »خیالنامه میناب«
ادای احترام به جان های از دست رفته

عظیم پـــور در بخـــش دیگری از این نشســـت، 
عروســـک را ابـــزاری برای ایجـــاد ارتبـــاط میان 
فرهنگ هـــا دانســـت و تأکیـــد کـــرد: »نمایش 
عروسکی می تواند بستری برای گفت وگو و تبادل 
فرهنگی باشد.« او درباره بخش ویژه »خیالنامه 
میناب« توضیح داد: »این بخش ادای احترامی 
به جان هایی است که در فاجعه مدرسه »شجره 
طیبه« میناب از دست رفته اند و تلاش می کند 
بازتابی از این واقعه باشد. این برنامه با همراهی 
مؤسسه سوره امید در حوزه هنری شکل گرفته و 

ادامه خواهد داشت.«

۴۲ اثر در پنج بخش جشنواره
حســـن جودکی، مشـــاور برنامه ریـــزی و مالی 
جشـــنواره، در ادامه این نشست به تشریح آمار 
آثـــار و بخش های مختلـــف پرداخـــت و گفت: 
»برنامه هـــای جشـــنواره در پنـــج بخش تنظیم 
شده است. در بخش بزرگسال 10 اثر و در بخش 
صحنه ای کودک و نوجوان 12 اثر انتخاب شده اند. 
بخش فضای باز نیز میزبان 12 اثر خواهد بود.« 
او با اشـــاره به مجموع آثار انتخاب شـــده افزود: 
»در مجموع 42 اثر برای حضـــور در بخش های 
مختلف جشنواره انتخاب شـــده اند که 16 اثر از 

شهرستان ها هستند.« 

پرداخت ۴۰ درصد کمک هزینه گروه ها
مشـــاور برنامه ریـــزی و مالـــی جشـــنواره درباره 

وضعیـــت پرداخـــت کمک هزینـــه گروه هـــای 
شـــرکت کننده نیز گفـــت: »تاکنـــون 40 درصد 
کمک هزینـــه گروه هـــای حاضـــر در جشـــنواره 
پرداخت شـــده اســـت.« او با اشـــاره بـــه تلاش 
برای دسترســـی مخاطبـــان خـــارج از تهران به 
برنامه های جشـــنواره افزود: »این رویداد صرفاً 
برای مخاطبـــان تهرانی در نظر گرفته نشـــده و 
نشست های برگزارشده از طریق پلتفرم هاشور و 
تلویزیون تئاتر ایران به صورت آنلاین در دسترس 

علاقه مندان قرار گرفته است.« 

بودجه جشنواره از ۱۳ میلیارد تومان 
فراتر رفت

جودکی در پاســـخ به پرسشـــی درباره اعتبارات 
ایـــن دوره نیز اعلام کرد بودجه اولیه جشـــنواره 
13 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما این 
رقم با افزایش 30 تا 40 درصدی نسبت به بودجه 

مصوب ابتدای سال همراه شده است.
به این ترتیب، اعتبارات جشـــنواره بـــا افزایش 
اعلام شده نسبت به رقم اولیه، رشد قابل توجهی 
داشته است؛ هرچند در این نشست رقم نهایی 

بودجه به صورت دقیق اعلام نشد.

 دعوت از مردم
برای حضور در افتتاحیه رسمی

در پایـــان ایـــن نشســـت، جودکـــی از برگزاری 
افتتاحیه رســـمی بیســـت ویکمین جشـــنواره 
بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک در 
روز 25 مهرماه در محوطه مجموعه تئاتر شـــهر 

خبر داد.
او با اشـــاره به رویکرد مردمی جشـــنواره گفت: 
»همان طور که دبیر این رویـــداد نیز تأکید کرده 
است، از عموم مردم دعوت می شود تا به همراه 
عروســـک های خود در مراسم افتتاحیه حضور 
پیدا کنند. بیست ویکمین جشنواره بین المللی 
نمایش عروســـکی تهران-مبـــارک در این دوره، 
علاوه بر میزبانـــی از آثار داخلـــی و بین المللی، 
توجـــه بـــه پژوهـــش و آمـــوزش، حضور نســـل 
جوان، گسترش دسترســـی آنلاین و پرداختن 
به موضوعات اجتماعـــی را در دســـتور کار قرار 
داده اســـت؛ رویکردی که می تواند زمینه ارتباط 
گسترده تر هنر نمایش عروسکی با مخاطبان و 

مسائل روز جامعه را فراهم کند.«

 روایـــت مارکو روبیـــو از جنگ های ایـــران و یونان 
بیش از آنکه برآمده از تحلیل های استوار تاریخی 
باشـــد، بازتولیـــدی از کلیشـــه های هالیـــوودی و 
شرق شناسانه است که هدف آن نه واکاوی تاریخ، 
بلکه ابزارســـازی سیاســـی برای تقابل های معاصر 
اســـت. تقلیل رویارویی هـــای پیچیـــده ژئوپلتیک 
جهان باســـتان به یک تقابل ســـاده انگارانه میان 
دموکراســـی خیرخـــواه و بربریت غارتگـــر، نادیده 
گرفتن آشـــکار اســـناد دســـت  اول تاریخی اســـت 
که نشـــان می دهـــد امپراطوری هخامنشـــی نه در 
جســـت و جوی تخریب، بلکه در پی برقراری نظم 
و اجرای عدالت بر اســـاس موازیـــن حقوقی عصر 

خود بوده است.
نخســـتین نکته در اصلاح این روایت تحریف آمیز، 
توجه به اصل علت جنگ است که روبیو عامدانه 
از آن عبور می کند. لشکرکشی خشایارشا در سال 
480 پیش از میلاد، برخلاف ادعای این سخنرانی، 
یک یـــورش ناگهانی بـــرای نابودی تمـــدن یونان 
نبود، بلکه یک عملیات تنبیهی مشروع بر اساس 
موازین آن روزگار بود. در سال 498 پیش از میلاد، 
طی شـــورش ایونی، ناوگان آتن و ارتریـــا به قلمرو 
ساتراپی لیدی حمله کردند، شهر سارد را به آتش 
کشیدند و به طور مشـــخص معبد ایزدبانوی بومی 
کوببـــه )Cybebe( را ویران کردنـــد. هرودوت در 
کتاب پنجم )بند 102( تاکید می کند که آتش سوزی 
معبد کوببه در ســـارد، دســـتاویز اصلی پارســـیان 
برای تلافی جویی در معابد یونانی شـــد. بنابراین، 
خشایارشا نه به عنوان یک ویرانگر بدوی، بلکه به 
عنوان حاکمی که پیمان شـــکنی و جنایت جنگی 
خ داده بود، به آن سرزمین  علیه ساتراپی هایش ر

گام نهاد.
دوم اینکـــه، ادعای غارتگری وحشـــیانه پارســـیان 
با واقعیت های ســـاختاری امپراطوری هخامنشی 
در تضاد بنیادین اســـت. بررســـی اســـناد بایگانی 
 Persepolis Fortification( تخـــت جمشـــید
Tablets( که حاصل سال ها پژوهش پیشگامانی 

چون ریچارد هلک بوده اســـت، چهره ای متفاوت 
از هخامنشـــیان به دســـت می دهـــد. امپراطوری 
هخامنشـــی نظامی اداری، دقیق و بشدت متعهد 
به تکثر فرهنگی بود. در سراســـر شاهنشـــاهی، از 
بابل تا مصر و یهودیه، سیاست رسمی هخامنشیان 
حفظ و حمایت از معابد محلی بوده اســـت. حتی 
در همـــان کارزار یونـــان نیز گزارش هـــای تاریخی 
از جملـــه هـــرودوت تأییـــد می کنند که پارســـیان 
نه تنها معابد دلفی و ســـایر زیارتگاه هـــا را در امان 
داشتند، بلکه برای خدایان بومی یونانی نیز هدایا 
و قربانی تقدیم کردند. اقدام در آکروپولیس، یک 
تلافی جویی نمادیـــن محدود در پاســـخ به هتک 
حرمت معبد کوببه در سارد بود، نه برنامه ای برای 

امحای تمدن یونانی.
ســـوم اینکه، تضـــاد میان تمـــدن متمـــدن آتن و 
پارســـیان غارتگـــر بـــه تعبیـــر روبیـــو یـــک خطای 
روش شناختی اســـت. پارتنونی که روبیو به عنوان 
نماد تمدن از آن یاد می کند، با بهره کشـــی خشن 
آتـــن از ســـایر دولتشـــهرهای یونانـــی در اتحادیه 
دلوس ســـاخته شـــد. آتن دوران پریکلس، نه یک 
دموکراســـی صلح طلـــب بلکـــه یک امپریالیســـم 
نظامـــی بود که بـــا غارت ثـــروت متحـــدان خود و 
بهره کشی بی رحمانه از بردگان در معادن لوریوم، 
آن شـــکوه معمـــاری را بنا کـــرد. مورخـــان معاصر 
همچون پیر بریان و آملی کورت به درســـتی اشاره 
می کنند که مدل مدیریتی هخامنشیان که مبتنی 
بر احترام به حقوق محلی و دســـتمزد کارگری بود 
در بسیاری از جهات اخلاقی و اداری بر نظام مبتنی 

بر بردگی و استعمار آتنی برتری داشت.
در نهایت، استفاده از نام آکروپولیس برای ترویج 
ایران  هراسی نشـــان  دهنده فقر تحلیلی در عرصه 
دیپلماسی عمومی اســـت. حقیقت این است که 
تداوم تمدنی ایران، در طول بیش از 2500 ســـال، 
نه با تخریب، بلکه با مدارای کوروشی و نظام اداری 
کارآمد هخامنشـــی قوام یافته است. نسبت دادن 
خوی غارتگری بـــه تمدنی که خود اولین منشـــور 
حقوق بشـــر جهان را نگاشـــته و الگـــوی مدیریت 
تنوع فرهنگی را در جهان باســـتان نهادینه کرده، 
نه  تنها نادیده انگاشـــتن تاریخ است، بلکه تلاش 
مذبوحانه ای بـــرای تغییر دادن جایـــگاه متجاوز و 
قربانی در حافظه تاریخی جهان است که در برابر 

اسناد و شواهد متقن تاریخی تاب نخواهد آورد.

بازخوانی انتقادی ادعاهای تاریخی 
مارکو روبیو در آکروپولیس

گزارش

گروه فرهنگی
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